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  ضوابط پذيرش مقاله

نگـري   نگاري و تاريخ سياسي، فرق و مذاهب، تاريخ ةمقالات پژوهشي در موضوع تاريخ اسلام (انديش •
 ) براي بررسي و (احتمالاً) چاپ در مجله پذيرفته خواهد شد.... و

 هيئت تحريريه در رد و قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است. •

 مجله است. ةتقدم و تأخر چاپ مقالات منوط به بررسي هيئت تحريري •

 نويسنده است. ةمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهد •

 چاپ مقالات در فصلنامه، بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي مؤلفان خواهد بود. •

 آن به ديگر مجلات، سـمينارها و  ةشود حداكثر تا شش ماه پس از ارسال مقاله، از ارائ متعهد مي نويسنده •

  هاي بررسي مقاله را پرداخت خواهد كرد. هاي علمي اجتناب كند، در غير اين صورت، هزينه همايش

 استاد قيد گـردد شود، لازم است نام  در مقالاتي كه به طور مشترك و يا با نظارت استاد راهنما نوشته مي •

پيوسـت  » فرم ارسال مقاله ←براي نويسندگان «مندرج در سامانه بخش و اعلام رضايت كتبي ايشان 
 .مقاله شود

 مبلــغپــس از تأييــد نخســت در هيئــت تحريريــه  يداور ينــدمقالــه جهــت قرارگــرفتن در فرا ينــههز •

مقالـه توسـط داوران مبلـغ     أييـد چـاپ مقالـه پـس از ت    ينـه ) و هزيـال ر يليـون م يـك (يال ر 1.000.000
  ) است.يالر يليون(سه مريال  3.000.000

  ضوابط مربوط به مقالات

  شود ضوابط زير را در تنظيم متن مقالات رعايت كنند: از نويسندگان محترم تقاضا مي

  هاي زير باشد: مقاله بايد مشتمل بر بخش  .  1

  كلمه) 150 در حداكثر پژوهش، دستاوردهاي و تحقيق روش مسئله، طرح (شامل انگليسي و فارسي چكيدة •

 واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق •

 مقدمه، شامل: طرح مسئلة پژوهش و پيشينة آن، شيوة تحقيق و بيان هدف •

 موضوع با مناسب هاي تحليل ارائة و تحقيق فرضيات   /  فرضيه بررسي و بحث بر مشتمل مقاله، اصلي بدنة •

  نتيجه •

  فهرست منابع تحقيق •

  تر باشد. كلمه بيش 6000حجم مقاله نبايد از   .  2

  اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي توضيح داده شود.  .  3

مشخصات نويسنده يا نويسندگان (نام و نام خانوادگي، مرتبـة علمـي، شـمارة تلفـن نويسـنده و دانشـگاه يـا          .  4
  مؤسسة مربوط و نشاني پست الكترونيكي) در صفحة اول ذكر شود.



 

 

  شود. مقالات غير فارسي (انگليسي، عربي، فرانسه و ...) تنها از نويسندگان غير فارسي زبان پذيرفته مي   .5

  شيوة استناد به منابع و مĤخذ در پانوشت

  محققان محترم لازم است الگوي زير را در ارجاع و استناد به هر يك از منابع و مĤخذ رعايت فرمايند:

 متني: ارجاع درون

داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشـار، نشـاني مطلـب در داخـل پرانتـز ماننـد (ابـن اثيـر،          ارجاعات در
 .) قيد شود133  /  1: 1965

 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود

 منابع لاتين:

 شوند. چيني مي حروفشود، از چپ به راست  به سبك و سياقي كه نشاني فارسي و عربي مستندسازي مي

 شيوة استناد به منابع و مĤخذ در فهرست منابع:

ير بـه صـورت ز    )،عربي و لاتين   /  در دو بخش فارسيمقاله (ن پايادر منابع ن بازلفبايي به تفكيك فهرست منابع ا
 د:تنظيم شو

 شود. در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگي و سپس نام نويسنده نوشته 

  ز دو نويسنده، نام تمام نويسندگان (به ترتيب روي جلد) ذكر شود.در مورد بيش ا

گـذاري در فهرسـت    شـوند، و نيـازي بـه شـماره     نويسندگان به ترتيب حروف الفبايي نام خانوادگي فهرست مـي 
  منابع نيست.

، مصحح يا مترجمگي ادخانوم نام و نا(ايتاليـك)،  ثرعنوان ا ر)،نتشال ا(سااو كوچك م ناه، گي نويسندادخانونام 
 ] ذكر شود.		. در صورت مشخص نبودن هر يك از موارد در داخل [2ج، محل نشر: ناشر، چ

  ها و مقالات در فهرست منابع كامل آورده شود. عنوان كتاب

 شماره صفحه حذف شود، ولي در مقالات، صفحات شروع و پايان مقاله از عدد كم به زياد قيد گردد.

  :دنو در بخش مربوطه در سامانه قرار گيرشوند به انگليسي ترجمه يا آوانگاري بايد رسي منابع فا		توجه كنيد كه
  

– Bordoli, J. M, E. Cuevas and P. Chacon (1994), The role of soil organic matter in corn 

(Zea mays L) yield, Plant Science, 15(3): 27-35. (Journal). 

– Mahfoozi, S. And S.H. Sasani(2009), Vernalization requirement of some wheat and 

barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and 

controlled condition, Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1): 113-126.(In Persian 

with English abstract). 

– Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani (1999), Plant Physiology, 

Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press. [In Persian] 
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  مطالعات تاريخ اسلام
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  آذربايجان سياست ديني اتحاد جماهير شوروي در قبال مردم مسلمان جمهوري

1منش حميد بصيرت
  

2آبادي امير عظيمي دولت
  

3كيا محمد محمودي
 

4داود دشتباني
  

  

 سرنوشت مسلمانان قلمرو روسيه تزاري نيز به ،با وقوع انقلاب بلشويكي و برقراري حكومت اتحاد جماهير شوروي  :چكيده
 به تصرف نيروهاي شوروي درآمد. اكثريت مسلمان جمهوري 1920آوريل  28هاي كمونيستي گره خورد. باكو در  سياست

گرايانه قرار گرفتند. با وجود  ديني و سركوب در معرض سياست ضد ،آذربايجان از اين زمان تا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي
از بين بردن نهادهاي ديني، ممنوعيت  رويكرد كلي سركوب، سياست شوروي در قبال مسلمانان فراز و نشيب زيادي داشت.

هاي جمعي و  بودي كتب و متون ديني و همچنين عدم امكان برگزاري آيينهاي جمعي، سركوب آموزش ديني و نا عبادت
سركوب روحانيون، از جمله اقدامات اتحاد جماهير شوروي در اين دوره تاريخي بوده است. در عين حال، تبليغ ماترياليسم و 

  باورهاي الحادي و سبك زندگي غيرديني، براي تخريب باورهاي ديني صورت گرفت.

د كه سياست ديني شوروي در قبال مردم ننشان ده اند تا درصدد بودهتحليلي  - توصيفي رويكرداين پژوهش با نگارندگان 
پژوهش نشان  ةمسلمان جمهوري آذربايجان چه فراز و نشيبي داشته و چه تأثيري بر دينداري مردم اين جمهوري داشته است؟ نتيج

 شدن و كاهش  به شخصي ،روحانيت و آموزش ديني در جمهوري آذربايجاندهد كه سياست شوروي براي از بين بردن نهادها،  مي
 جوار منجر شده است.  هاي هويت قومي تمايزبخش با جوامع هم به يكي از مؤلفه ،اهميت دين و تبديل آن از ايمان و تعهد قلبي

  اتحاد جماهير شوروي، اسلام، سياست ديني، جمهوري آذربايجان  كليدي: هاي واژه
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Abstract: With the Bolshevik Revolution and the establishment of the Union of Soviet Socialist 

Republics, i.e. Soviet Union, the fate of the Muslim citizens in Tsarist Russia was also tied to communist 

policies. Soviet Union forces occupied Baku in April 28th, 1920. The Muslim majority of the Republic of 

Azerbaijan was exposed to anti-religious and repressive policy from this time until the collapse of the 

Soviet Union. Despite the general approach of repression, the Soviet Union’s policy towards Muslims 

had many ups and downs. The elimination of religious institutions, the ban on collective worship 

ceremonies, the suppression of religious education and the destruction of religious books and texts, as 

well as prohibition of holding collective rituals and the suppression of clergymen, were among the 

measures of the Soviet Union during this era. At the same time, the propaganda of materialism and 

atheistic beliefs and non-religious lifestyles were carried out in order to destroy religious beliefs. The 

authors of this study, using descriptive-analytical approach, aims to show what the Soviet Union’s 

religious policies has had to do with the Muslim people of Azerbaijan, and how did it affect the people's 

religious tendencies? The result of the research indicates that the Soviet Union’s policy to eliminate the 

institutions, clergymen and religious education in the Republic of Azerbaijan has led to the personalization 

and mitigation of the importance of religion and transforming it from heartfelt faith and commitment to 

one of the components of ethnic identity with regard to the neighboring societies. 

Keywords: the Union of Soviet Socialist Republics, Islam, religious policies, Republic of Azerbaijan. 
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 9  جانيآذربا يدر قبال مردم مسلمان جمهور يشورو رياتحاد جماه ينيد استيس

 

  مقدمه

تحت  ،ود كه پس از شوروي شدنـنشين قفقاز ب جمهوري آذربايجان يكي از مناطق مسلمان
هاي سركوب ديني اتحاد جماهير شوروي قرار گرفت. اين منطقه در همسايگي ايران  سياست

 ،هاي ابتداي قرن نوزدهم جماهير شوروي بود كه طي جنگنشين اتحاد  تنها جمهوري شيعه
هفتاد سال  يط جانيآذربا يجمهور عهيتوسط روسيه تزاري از ايران جدا شد. مردم مسلمان و ش

اين قرار گرفتند.  يمذهب ضد رانهيگ سخت يها استيتحت سركوب و س ،سميدوران تسلط كمون
گرفت. برخورد  ا اسلام دوران تزاري صورت ميزدايي و ضديت ب ها در ادامة روند ايران سياست

با روحانيون مخالف، محدود كردن دايره كاربرد زبان فارسي، كاهش ارتباط با ايران، دولتي 
كردن و به انقياد درآوردن دستگاه روحانيت، از جمله اقدامات روسيه تزاري در اين منطقه بود 

ومين كشور با اكثريت شيعه است و از جمهوري آذربايجان پس از ايران د). 1394(مرشدلو، 
 به ،هاي فرهنگي و اجتماعي پيش و شباهت ةبه خاطر جدايي از ايران در دو سد ،سوي ديگر

شود. يكي از عوامل اصلي تصور شباهت اين  اي نزديك و مشابه ايران شمرده مي عنوان جامعه 
قومي و  ةزبان است كه مردم جمهوري آذربايجان دنبال وجود جمعيت آذري ،جامعه به ايران

 همسايگي، شباهت عواملي چون. با توجه به شوند ميفرهنگي و زباني اين جمعيت در قفقاز تلقي 

 ،فرهنگي، تاريخي و زباني و استمرار قومي و زباني جمعيت آذري زبان و همچنين اكثريت شيعه
  وهشگران ايراني واجد اهميت است.شناخت اين كشور براي پژ

 عنوان يك كشور مسلمان و  پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، جمهوري آذربايجان به

 شيعه شناخته شد و اين تصور را ميان افكار عمومي و حتي پژوهشگران ايجاد كرد كه امكان

چند دهه تسلط شوروي بر  ةتأثيرگذاري اسلام سياسي ايراني در اين جامعه وجود دارد. مطالع
واجد اهميت  ،جمهوري آذربايجان از جهت شناخت تغييرات اجتماعي و فرهنگي اين جامعه

جمهوري اسلامي ايران با مقوله  ةاست و در شناخت تحولات مذهبي اين جامعه و نوع مواجه
  شيعيان در جمهوري آذربايجان كمك خواهد كرد.

 ررسي منابع آذري مبتني بر اسناد بازمانده از اتحادپژوهش حاضر به دنبال آن است كه با ب

 تر از وضعيت ديني دوران به تصويري روشن ،هاي مستند جماهير شوروي و همچنين گزارش

 تصوير ،شوروي در آذربايجان دست پيدا كند. در پژوهش حاضر با تكيه بر منابع آذري و انگليسي
اجراي سياست سركوب ديني شوروي در جمهوري آذربايجان  چگونگيتري از  و جامع  جزئي
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اما مسئله اصلي  ،هاي اتخاذشده و چگونگي اعمال آن بررسي شده است ارائه شده و سياست
 ةها در تغيير نوع دينداري مردم جمهوري آذربايجان است كه نتيج نشان دادن نتايج اين سياست

 گيري و بررسي تأثيرات اي موجود چنين نتيجهه شده بود و در پژوهش هاي اعمال مستقيم سياست

 بر نوع دينداري مردم جمهوري آذربايجان انجام نشده است.  ،ها اين سياست

اين  پرداخته،تحليلي به بررسي موضوع  - توصيفي با رويكردپرسش اساسي اين پژوهش كه 
 اجرا گذاشت است كه اتحاد جماهير شوروي چه سياست ديني را در قبال جمهوري آذربايجان به

  و اين سياست ديني چه تأثيراتي در دينداري مردم جمهوري آذربايجان داشته است؟

 پيشينه پژوهش

 ديني و مذهبي منطقه جمهوري پيشينةتعداد زيادي پژوهش درباره  ،در دوران اتحاد جماهير شوروي

هاي علمي  عنوان پژوهش  بهتوان آنها را  به تبليغي داشتند و نميا عموماً جنام ،آذربايجان انجام شد
هاي اسلامي اختصاص داشتند و بيشتر  ر آنها به منتقدان اسلام و سنتبيشتجدي در نظر گرفت. 

ها دين براي جمعيت  بودند. در اين پژوهش» تربيت كمونيستي«و » با مسلمانان«درباره مبارزه 
يل شده و به دليل تهاجم آذربايجان خصوصيتي بيگانه معرفي شده بود كه با اجبار به مردم تحم

 هاي مشكلات جدي را براي پژوهش ،انتقادي ةطرف اعراب گسترش يافته است. چنين رويكرد يك

  .)Yunusov, 2004: 8( شداسلامي پديد آورد و تاريخ اسلام در آذربايجان مطالعه ن

 دو پژوهش جدي درباره سياست ديني اتحاد جماهير ،پس از استقلال جمهوري آذربايجان
1مناسبات دولت و دين در عصر آذربايجان شورويدر كتاب شوروي در باكو منتشر شده است. 

با  
اسلام در در كتاب اف  عارف يونس ده است.شبررسي جامعي در اين زمينه انجام  ،تكيه بر اسناد

2آذربايجان

 به بررسي موقعيت اسلام در جمهوري آذربايجان از آغاز تاكنون پرداخته و بخش 

. اين دو اثر هر يافته استبه بررسي اين مسئله اختصاص  ،به شوروي نيز با تكيه بر اسناد مربوط
تركيستي رايج در جمهوري  نگاري پان اما غلبه تاريخ ،اند چند مستند و با شيوه علمي نگاشته شده

 ود.ش در جاي جاي آن ديده مي ،هاي جانبدارانه آذربايجان و تفاسير غيرمنطقي و مبتني بر قضاوت

 تركيستي سوءظن وجود دارد و اسلام صرفاً به هاي اسلامي غيرپان نسبت به گرايش ،در اين آثار

________________________________________________________________ 

1  Asəf Qənbərov (2019), Azərbaycanda dövlət-din münasibətləri: dünyəviliyin nəzəri və hüquqi 

əsasları, Bakı, “Nurlar” Nəşryyat-Poliqrafiya Mərkəzi. 

2  ARIF Yunusov (2004), Islam in Azerbaijan, Institute of Peace and Democracy, Baku: Zaman. 
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ها و ساير  عنوان يك ويژگي قومي و فرهنگي كه مردم جمهوري آذربايجان را از ارامنه و روس 
  شود. به رسميت شناخته مي ،كند ملل متمايز مي

 سياست ديني اتحاد جماهير شوروي در جمهوريدر زبان فارسي پژوهش قابل توجهي درباره 

شده نيز اشارات اندكي به اين موضوع دارند. كتاب  و آثار ترجمهگرفته آذربايجان صورت ن
2اقوام مسلمان اتحاد شوروياثر كريم روشنيان و  1اسلام و شوروي

مسلمانان اثر شيرين آكينر و يا  
اسلام و مسلمانان در اثر الكساندر بنيگسن و مري براكس آپ و  3شوروي: گذشته، حال و آينده

 ،اند كلي به وضعيت اتحاد جماهير شوروي پرداخته طور اثر كارر دانكاس ضمن اينكه به 4روسيه
بيش از همه به روابط با مسلمانان آسياي مركزي اختصاص دارند و يا اساساً توجهي به قفقاز و 

يا اشارات اندكي به اين منطقه دارند و واقعيت نيز همين است  ،اند جمهوري آذربايجان نداشته
متفاوت از ساير  ،اتحاد جماهير شوروي با مسلمانان جمهوري آذربايجان مواجهةكه وضعيت 

5اسلام در جمهوري آذربايجانهاي  مؤلفان كتابويژه آسياي مركزي بوده است.  مناطق به

 شيعيانو  
6جمهوري آذربايجان

  را به بيان وضعيت اسلام در دوران شوروي اختصاص دادهبخش مختصري  

ها و نتايج آن  نگاه تحليلي به اين سياست؛ همچنين دان دادهتصويري كلي از اين دوران ارائه و 
 اند. ها اكتفا كرده ندارند و به صرف بازگويي حوادث و سياست

  شوروي شدن جمهوري آذربايجان

با  1920آوريل  28در شوروي به پيروزي رسيد و در انقلاب كمونيستي  1917اكتبر  25در 
اديان در دوره  ةرغم اين واقعيت كه هم دولت شوروي در آذربايجان تأسيس شد. به ،فتح باكو

تري داشتند و كمتر  شوروي مورد آزار و اذيت قرار گرفتند، مسلمانان وضعيت بسيار نااميدكننده
اقوام مسلمان شد. دليلش اين باور در شوروي بود كه اسلام عامل اصلي مقاومت  به آنها اعتماد مي

 داشته اسلامي در مسلمانان تأثير كمتري ديني و ضد در برابر كمونيسم است و مواضع ضدشوروي 
________________________________________________________________ 

  ].نا ي]: [بجا ي[ب ،ياسلام و شورو)، 1358( انيروشن ميكر  1

  .يآستان قدس رضو :مشهد فر، يخزاع يعل ةترجم ،ياقوام مسلمان اتحاد شورو)، 1366( نريآك نيريش  2

تهران:  ات،يترجمه كاوه ب ،ندهيگذشته، حال و آ ؛يمسلمانان شورو)، 1370براكس آپ ( يو مر گسنيالكساندر بن  3

  .ياسلامدفتر نشر فرهنگ 

  ارشاد. هينيتهران: حس ،يبيحسن حب ةترجم ،هياسلام و مسلمانان در روس)، 1357كارر دانكاس (  4

  . كهن اريو فرهنگ د خيتار ة: مؤسسزيتبر -  اردهال ريتهران: سف ،جانيآذربا ياسلام در جمهور)، 1396عبدالرضا راشد (  5

  ي.شناس عهيقم: انتشارات ش ،جانيآذربا يجمهور انيعيش ،)1389( يجبار يول  6
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قانون اساسي اتحاد جماهير شوروي آمده  52 ة. در ماد)Brondz and Aslanova, 2019: 5( است
براي شهروندان اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي حق پيروي از هر دين و مذهب دلخواه «بود: 

ر و آداب مذهبي و تبليغات الحادي تضمين ئو پيروي نكردن از هيچ دين و مذهبي و انجام شعا
روز پس از كودتا و تشكيل  8يعني  ،1917نوامبر  15لنين نيز  .)46: 1366(آكينر،  »شده است

هاي مقيم روسيه، حقوق  اي صادر كرد و برابري و حاكميت مليت بيانيه ،حكومت موقت
اتخاذ تصميم براي تشكيل يك حكومت مستقل و تضمين  به منظورهاي روسيه در آزادي  مليت

. )28- 27: 1358هاي مذهبي را وعده داد (روشنيان،  هاي ملي و گروه اقليت  آزادية براي توسع

 شما كه مساجد يتمام ...هيمسلمانان روس«: گفت نيچن 1917 نوامبر 24او در بيانيه ديگري در 

 شگانيپ ان توسط تزارها و ستمتشده است، شما كه باورها و آداب و رسوم رانيو هايتان نمازخانه و

 .آزاد و مصون خواهد بود شهيتان براي هم يو فرهنگ يشده است، نهادهاي مل ماليپا هيروس

(حسيني  »ديهست تحت حفاظت قدرتمند انقلاب ه،يمردم روس يهمانند تمام د،يرا بدان حقوقتان
 درواقع مقصود نهايي ،رغم وعده آزادي مذهب در قانون اساسي به ).107: 1394آباد و كاليراد،  تقي 

به اين  ،ديني و مظاهر آن بود. اين آزادي ظاهري كه با سركوب آشكار همراه بودمحو اعتقادات 
  .)26: 1366(آكينر،  رود رفت كه مذهب در ذات خود رو به زوال ميگ اميد صورت مي

 سياست ديني ةاولين نشان ،باكو به اشغال ارتش سرخ درآمد 1920پس از آنكه در آوريل 

 ترين گردهمايي شيعيان در راهپيمايي عاشورا بود. پس از آن لشكركشي عليه مهم ،بلشويكي
عنوان   هاي مالي به مسجد و زيارت قبور مقدسين شيعه به مساجد بسته شد، بازديدها و كمك

 محاكم)، Goyushov: 2012, p4 ؛119: 1396بارزترين نشانه زندگي مذهبي ممنوع شد (راشد، 

د. گردياوقاف متوقف و سفر حج نيز ممنوع  ،سياري از مساجد بسته شدشرع، مدارس علميه و ب
 چاپ قرآن و ،مسلمانان به شدت از پرداخت زكات، دادن صدقه و روزه گرفتن نهي شدند

اسلامي به جاي آن نشست مطالب مذهبي متوقف شد و در عوض سيلي از مباحث زهرآگين ضد 

 :1366  (آكينر، ها وجود نداشت براي پاسخ دادن به آنو چون تبليغات مذهبي ممنوع بود و راهي 

26(، مذهبي اتخاذ كرد و تشكيلات ظاهري  حكومت شوروي از همان ابتدا سياست علني ضد
زدايي نيز با  هاي حكومت بود و مذهب پذيرترين هدف ترين و در نتيجه آسيب مذهب مشخص

امتيازات  همةوروي در آذربايجان، حمله به آنها آغاز شد. چند روز پس از استقرار قدرت ش
 كميسر آموزش خلق جمهوري شوروي آذربايجان فرمان 1920مه  15مدني و مذهبي لغو شد. در 
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 همةوزارت عقايد ديني مساوات لغو شد و  ،آزادي وجدان را اعلام كرد. براساس اين فرمان

و اجراي  ندگرفتمدارس دولتي و خصوصي تحت مسئوليت كميسارياي آموزش و پرورش قرار 
تدريس  ،با اين مصوبه .)112: 1396در همه مدارس ممنوع شد (راشد، نيز هر نوع آداب ديني 

ازدواج و ولادت فقط در صلاحيت دولت  ،دگرديمدارس دولتي و غيردولتي ممنوع  همةدين در 
هاي  شد و از دخالت شخصيت قرار گرفت و توسط ادارات ثبت ازدواج و ولادت انجام مي

 ها براي كمونيست). MƏMMƏDOV, 2017: 4( مذهبي در روابط خانوادگي و كاري جلوگيري شد

طور بالقوه به تضعيف  دين بود كه به ةكنند مانع اصلي خود دين نبود، بلكه كاركردهاي بسيج
هاي بيروني دين اسلام متمركز  كرد. بنابراين مبارزه بر جلوه اتحاد جماهير شوروي كمك مي

د. فرمان جدايي دولت و مدارس از گرديدهاي عمومي دين توسط قانون محدود شد و كاركر
 ,Wiktor-Mach( به يكي از ابزارهاي اصلي شوروي در ارتباط با سياست مذهبي تبديل شد ،دين

2017: 99(.   

 اقتصادي داشت و ساختار قدرت روحانيون را هدف ةجنب ،دومين فرمان مهمي كه صادر شد
براي روستاييان اعتراض به آن نيز ممكن نبود.  ،به دليل منافع اقتصادي ،گرفته بود و در عين حال

ها و املاك وقفي  اراضي خان ةفرماني مبني بر مصادر 1920مه  5كميته انقلاب آذربايجان در 
 حتي زميناين فرمان املاك وقفي و  .)Quluzadə, 2006: 18( و اعطاي آنها به دهقانان ابلاغ كرد

موازين  مورد پرسش قرار دادنو با بود ها قرار داده  ها و بيگ مساجد را در رديف املاك خان
املاك وقفي را ميان روستاييان تقسيم كرد و بخش مهمي از منابع درآمدي در اختيار  ،حقوقي

 مجوزي براي تخريب و ،قطع كرد و در عين حال ،رسيد روحانيان را كه به مصارف مذهبي مي

هايي كه  تملك برخي مساجد براي تصاحب زمين آنان شد. بنابراين شوروي در نخستين سال
عناصر بنيادي و حقوقي و نهادهاي قانوني و مالي اسلامي را از بين برد  ،قدرت را به دست گرفت

و تلاش كرد دين اسلام به شكل يك مذهب فردي درآيد و از تأسيسات خود محروم بماند و 
  .)25: 1357  ر دنيوي بيرون رانده شود (دانكاس،از قلمرو امو

 دانستند مي  ها تجربه نبودند. بلشويك رهبران شوروي در شناخت مسائل ديني مبتدي و كم

كه ساير اديان تحت سلطه  ديني جوان، قوي و قدرتمند در ميان اديان جهاني است. درحالي اسلام
 هنجارهاي ةسياسي و اجتماعي دارد و شريعت بر همند، اسلام محتوايي ا هاي اخلاقي و معنوي جنبه

 جايگاه روحانيون به همين دليل مبارزه با آن سخت و پيچيده است. ؛زندگي مسلمانان حاكم است
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ناپذيرتر و پايدارتر است. آنها مساجد خود را بيشتر به  مسلمان نيز از رهبران ساير اديان تزلزل
  رساني كه يك مسجد به هفتصد تا هزار نفر خدمت مثال، درحالي رايب .دهند پيروان اسلام پيوند مي

هزار نفر است. كاركرد روحانيون هم  كس محل عبادت ده تا پانزدهوكند، يك كليساي ارتد مي
شوند و  مي  روحانيون مساجد توسط پيروان انتخاب آن، بر  علاوه .هاست تر از كشيشگسترده

  .)Quluzadə, 2006:16-17( شوند مي  كشيشان منصوب

 زندگي زنان مسلمان را تغيير داد و بسياري از ةطور اساسي شيو ممنوعيت حجاب اسلامي به

 تأثير بسيار زيادي بر زندگي مردم داشت و اين تأثير در فرهنگ و ،اقدامات شوروي از اين دست

وري شوروي باقي تهويت مسلمانان جمهوري آذربايجان با وجود گذشت چند دهه از پايان امپرا
 سازي الفباي لاتين آذري به كميسيون آماده ،1922 مي   در. )Wiktor-Mach, 2017: 67( مانده است

اتحاد جماهير  زبان بازسازي شد تا الفباي يكنواخت براي مردم ترك »اوغلي آقام علي«سرپرستي 
الفباي جديد رسماً در آذربايجان پذيرفته  1929ژانويه  1شوروي ساخته شود و در نهايت در 

ها اميدوار بودند كه تغيير خط  ها تا كمونيست تركيست از پان ،مدافعان تغيير خط ةشد. هم
اين اقدام نيز چالشي  ،بتواند تأثير عميقي بر نقش روحانيت در زندگي مردم ايفا كند و در اصل

 علاوه بر قطع ارتباط ،با تغيير خط. )Yunusov, 2004: 139( هاي اسلامي بود ي اسلام و ارزشبرا

اين مردم ارتباط  ،كردند هاي مختلف از اين خط استفاده مي با ساير مسلمانان كه با وجود زبان
هاي گذشته بعد از يك نسل به  اسلامي خود را نيز از دست دادند و متون و كتاب پيشينةبا 

با هدف تقويت دوستي و برادري با ملت قدرتمند «فراموشي سپرده شد. همين خط لاتين نيز 
 ,Cornell, 2011, 39; Yunusov( به خط سيريليك آذري تبديل شد 1940از اول ژانويه » روسيه

2004: 140(.   

 هابرخورد با روحانيون مسلمان بود. بلشويك ،راهكارها در روند مبارزه با اسلاميكي از 

در سراسر جمهوري به آزار و اذيت روحانيون روي آوردند و آنها را دشمنان طبقاتي ناميدند. 
 برخي به سيبري تبعيد و تعدادي تيرباران شدند. در اين دوره صدها روحاني كشته شدند و كساني

را نجات دادند، مجبور شدند در خارج از كشور زندگي كنند (بنيگسن و براكس كه جان خود 
به بعد  1935انقلاب و از سال  هاي اجتماعي و ضد عنوان انگل باروحانيون  .)87: 1370آپ، 

شيخ « .)19، 3/18: 1371شهيدي صالحي، عنوان جاسوس آلمان تحت تعقيب قرار گرفتند (  به
 ترين روحانيون از شاخص »شيخ حنيفه«و  »محمد علامه سيد«به همراه  »اي عبدالغني بادكوبه
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   .)Quluzadə, 2006: 9( هاي شوروي كشته شدند ها در زندان آذربايجاني بودند كه در همين تصفيه

  دشمني مشترك با امپرياليسم غرب 

 اما نسبت به مسلمانان ،داخلي چالش داشت ةعنوان يك مسئل  حال كه با اسلام به  عين شوروي در

در كشورهاي خارجي از حس متفاوتي برخوردار بود و تمايل داشت آنان را براي مبارزه با 
 امپرياليسم غربي تشويق كند. سياست ظريفي در حال انجام بود و هدف اين بود كه مسلمانان

اي عليه غرب متحد شوند. امكان استفاده از قدرت  در جبهه» خارجي«و مسلمانان » داخلي«
ويژه با انگلستان براي سياستمداران بلشويك روشن بود. در اول  به ،اسلام در مبارزه با امپرياليسم

 .)Cornell, 2011: 31( هاي شرق در باكو افتتاح شد اولين كنگره خلق 1920سپتامبر 

هاي مذهبي را كه مايل بودند خود را با شرايط  غات بخشي از روحانيون و شخصيتاين تبلي
خدا جذب شدند و اميدوار  هاي بي جذب كرد. اين گروه به سوي بلشويك ،دهند وفقجديد 

در سخنان اين قشر آشكار شد:  ،منطقي اين عقيده ةبودند آنان از مسلمانان محافظت كنند. نتيج
ما مسلمانان در هر شرايطي از تمام توان و قدرت خود براي تقويت اتحاد جماهير شوروي «

ها بايد  ما آذربايجاني آنكه ويژه به ؛كنيم و آماده جانفشاني براي دفاع از كشور هستيم مي  استفاده
 Azerbaycan Kommunist( »براي تقويت سرزمين مادري جمهوري شوروي آذربايجان تلاش كنيم

Partiyası tarixinin oçerkleri, 1964: 373.( در راهپيمايي امپرياليستي كه براي ها و تجمعات ضد 

الاسلام ملا آقا  چون شيخ ،شد، بزرگان مذهبي معروف آذربايجان مي  دفاع از شوروي تشكيل
زاده و  عليزاده، ضياءالدين مهدي  جواد، ملا عبدالرئوف، ملا ملك محمدكريم، مير عليزاده، مير

 اين قشر روحانيون به دفاع از نزديكي .)Quluzadə, 2006: 21( كردند ديگران فعالانه شركت مي

پذيري اسلام و كمونيسم  اصول اجتماعي سوسياليسم و دستورات اسلامي برخاستند و از سازش
زندگي نو و جامعه جديد شركت كنند  سخن گفتند و مؤمنان را دعوت كردند كه در ساختن

  .)67: 1357(دانكاس، 

 در عين محدود كردن آن در زندگي روزمره اجتماعي و، سياسي و ابزاري از دين ةاستفاد

را باقي گذاشت و مسيري را كه دولت روسيه تزاري  اسلاماي از  تنها پوسته ،خصوصي مردم
 عنوان ابزاري براي  . دين بهو كامل كرد ادامه داد ،براي دولتي كردن اسلام در قفقاز آغاز كرده بود

ست حق حضور و فعاليت اها و مواردي كه به آن نياز  كنترل اجتماعي دولت كه تنها در عرصه
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شناخته شد. مراسم بزرگي چون عزاداري روز عاشورا و ساير اجتماعات مذهبي ممنوع  ،دارد
براي تأييد و د، مراكز ديني و مساجد عمدتاً بسته شدند و از روحانيون تنها در مواقعي كه گردي

 در مراسم دولتي ،شد با استعمار خوانده مي هتقويت دولت اتحاد جماهير شوروي و آنچه كه مبارز

  شد.  به شكل نمادين استفاده مي

 ها درباره اسلام تدريج گرايش كمونيست به ،هاي همزيستي و حتي همكاري بعد از اولين سال

غلبه پيدا كرد » افيون براي انسان«عنوان   دين به ديدگاه در مورد نقش اين ،سو  تغيير كرد. از يك
 تر شدند. پس از يك جديد راديكال» بهشت«ها در روند ساخت يك كمونيست ،و از سوي ديگر

 ,Wiktor-Mach( اميد به ماهيت انقلابي مسلمانان يك سراب استكه مشخص شد  ،دهه تلاش

 تري ملموس ةمبارزه با مذهب وارد مرحل، 1924با شروع دوران استالين از سال . )100 :2017

شد كه هدف آن از بين بردن كامل مظاهر اسلام و همچنين محو تمامي آثار آگاهي ديني بود. 
دند و گردي ليتعطي اعدام شدند، مدارس مذهب يرهبران مذهبو به انبار  ليتبد اي ليمساجد تعط
 ،كردند يعدول م يمذهب ضد نيقوانكه از هم برخوردها با مردم عادي . شداعلام وقف ملغا 

، برگزاري هرگونه 1924در ژوئن ). 108: 1394آباد و كاليراد،  (حسيني تقي جدي بود اريبس
كليساي «باكو و  »بي هيبت مرقد بي«مراسم مذهبي ممنوع شد. بناهاي يادبود اديان از جمله 

هاي مذهبي و اعمال مذهبي  آميز عليه شخصيت در باكو ويران شدند. اقدامات خشونت »اسكندر
 ممنوع شد داشتند،ه آنها اعتقاد ـها كه مردم ب ازديد از زيارتگاهـمردم شدت پيدا كرد و ب

)MƏMMƏDOV, 2017: 12( . اي براي قانون اساسي و قوانين جديد پيامدهاي گستردهاصلاحات 

 به دولت ،1929رفتارهاي مذهبي در اتحاد جماهير شوروي داشت. اصلاحيه قانون در سال  ةهم

هاي مذهبي در  هاي مذهبي را كنترل و تنظيم كند. قانون انجمن اين حق را داد كه تمام فعاليت
هاي مذهبي را  فعاليت ةهاي مذهبي را الزامي كرد و هم تشكل ةنام براي هم ثبت 1929سال 

سال از هرگونه فعاليت  هجدهشده ممنوع كرد. همچنين افراد زير  ن نهادهاي ثبتخارج از اي
 ,Bedford( دندگرديآموزان رسماً از بازديد مساجد منع  دانش 1935ديني منع شدند. در سال 

2009: 74(.  

 در اتحاد جماهير شوروي تأسيس شد كه )UMA( »اتحاديه ملحدان مبارز« 1925در سال 

 UMA شعار .)52: 1397اعلم،  نقش يك گروه فشار كرد (احمداف و برومندشروع به ايفاي 

 هاي بعدي، در دوره. )Yunusov, 2004: 137( بود» مبارزه براي سوسياليسم است ،مبارزه با دين«
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هاي آموزشي  هاي منظم، دوره و سخنراني ندهاي اين جمعيت در مناطق روستايي توسعه يافت شاخه
شد كه توسط  مي  عنوان يك امر مزاحم تلقي  اسلام به ،. در اين تبليغاتو كتابخواني تشكيل شد

حال، اعتقاد بر اين بود كه اين دين به شدت   عين در ومهاجمان خارجي به منطقه آورده شده 
شمار  كارترين و تحقيرآميزترين اديان به اين، اسلام محافظه بر  . علاوهاستروسيه نيز  ضد 

  هراس معرفي ستيز و بيگانه اجتماعي، زن ، ضدمرتجععنوان افراد   مذهبي بهرفت. رهبران  مي

گرفت. شعائر اسلامي مانند  ماندگي مورد سرزنش قرار مي شدند. اسلام نيز به دليل عقب مي
 گرفت عنوان رفتارهاي بدوي، بربر و ناسالم مورد انتقاد قرار مي  به ،ختنه و روزه در ماه رمضان

)Bedford, 2009: 74(. 

 جمله اسلام در آذربايجان شدت پيدا كرد و هاي مذهبي از حمله به سازمان ،با اين تغييرات

مسجد باكو و اطراف آن بيش  1700از  ،1927اصلي به مساجد وارد شد. در اوايل سال  ةضرب
 مسجد سني بودند. 700مسجد شيعه و حدود  969مسجد باقي نمانده بود. از اين تعداد  120از 

مسجد از آنها  11مسجد باقي مانده بود كه تعداد  17در سراسر جمهوري حدود  1933تا سال 
بود و شيعيان و اهل مشترك متعلق به شيعيان، دو مسجد در اختيار اهل سنت و چهار مسجد 

 عنوان يكي از  مراسم حج به. )Yunusov, 2004: 141-142( كردند سنت هر دو از آن استفاده مي

 براي ،اصلي مسلمانان و زيارت عتبات عاليات در عراق و شهر مقدس مشهد در ايرانفرايض 

، يعني در 1928- 1925هاي  اي برخوردار بود. اگر در سال العاده شيعيان آذري از اهميت فوق
مؤمن از آذربايجان به شهرهاي  600تا  500سالانه  ،مرحله اوليه كارزار سركوب عليه اسلام

نفر كاهش  15تا  10شمار  اين تعداد به افراد انگشت 30در اواسط دهه  ،دكردن مقدس سفر مي
: 1396سفر حج از اتحاد جماهير شوروي كلاً ممنوع شد (راشد،  1937پيدا كرد و پس از سال 

نفر اجازه سفر حج داده  20از كل اتحاد جماهير شوروي در هر سال به  1980در دهه  .)130
 با وجود اينكه در .)Bedford, 2009: 78( نفر آذربايجاني بودند 3تا  2 شد كه در ميان آنها تنها مي

اما اعزام  ،سفر انفرادي به مقاصد زيارتي براي افراد محدودي فراهم شد ةهاي بعدي زمين دهه
كاروان هرگز تا قبل از فروپاشي قانوني نشد. شيعيان به سرعت خود را با اين امر تطبيق دادند و 

  عتبات و مشهد را با زيارت مقدس محلي كه مزار امامزادگان يا پير شناختهحج و زيارت 
 مكان مقدس در 300در مجموع بيش از  1980- 1960جايگزين كردند. در دهه  ،شدند مي

. )Yunusov, 2004: 160( پرداختند مي  جمهوري آذربايجان وجود داشت كه مردم به زيارت آن
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 حدود 1990قابل توجهي فراهم شد و در سال  ةفرصت سفر عد ،فروپاشي شوروي ةتنها در آستان

بودند  بايجانينفر آذر 151نفر از كل شوروي به سفر حج اعزام شدند كه از اين تعداد  1500
  .)130: 1396(راشد، 

  ابزاري از اسلام در جنگ ةسركوب و استفاد

سياست شوروي در به تغيير  ،1941شروع جنگ بين آلمان و اتحاد جماهير شوروي در سال 
آلمان  كه طور خاص اسلام منجر شد. در طول جنگ مشخص شد طور عام و به مورد مذهب به

 رايعنوان موضوعي به نفع خود استفاده كند. ب  به رهبري هيتلر درصدد است از عامل اسلام به

 كه احتمالاًاند  هزار آذربايجاني بخشي از ارتش آلمان بوده چهل 1943شود در سال  مي  مثال، گفته

هاي جنگ بازگردانده  آنان از ميان اسراي جنگي بودند كه حالا به نفع آلمان به جبهه ةعمد
برداري شوروي  به بهره ،هاي جنگ . نياز به سربازان بيشتر در جبهه)Bedford, 2009: 75شدند (
خوانده  فراهايي كه به ارتش شوروي  هاي تحت سلطه منجر شد. تعداد بالاي آذربايجاني از ملت

شده بودند، نيازمند سياست تبليغاتي بود كه نرمش در سياست سركوب اسلام نيز بخشي از آن 
 جمعيت رسمي آذربايجان - آلمان به اتحاد جماهير شوروي ةقبل از حملسال - 1940بود. در سال 

 ، يك سال پس از پايان جنگ، جمعيت1946نفر اعلام شد و در سال  هزار سه ميليون و دويست
ميليون نفر را نشان  نفر ذكر شد كه كاهشي حدود نيم دو ميليون و هفتصدهزارآذربايجان رسماً 

ميليون سرباز را به  دهد. اگرچه آمارها قابل اعتماد نيستند، اما ظاهراً آذربايجان بيش از نيم مي
رفتار با  ،انگيز آنها هرگز نتوانستند به عقب برگردند. اين رقم حيرتجنگ فرستاد كه اكثر 

 ةدهد. مردم آسياي مركزي و قفقاز قسمت عمد مي  مردم غيرروسي در ارتش شوروي را نشان
  . )Cornell, 2011: 40( دادند مي  جمعيت عمومي ارتش را در نبردهايي مانند استالينگراد تشكيل

 ،»آتئيست«و انتشارات  »ملحدان مبارز ةاتحادي«فعاليت  ،1942در اوايل سال  ،در نخستين اقدام
بسيار فعال و از نظر مؤمنان  1930- 1920كه در دهه  »دين مجله ضد«و  »روزنامه آتئيست«

 بسته 1920مسلمانان قفقاز در اوايل دهه  ةادار. )Yunusov, 2004: 143( لغو شد ،انگيز بود نفرت

 بازگشايي شد 1944در سال  ،هاي داخلي دلايل سياست خارجي و نه خواستهشده بود و به 

)Goyushov, 2012: 4( . مسلمانان برگزار شد. آخوند آقاعليزاده ةاولين كنگر 1944مي   28تا  25در 

 الاسلام عنوان افتخاري شيخ ،حال  عين قفقاز انتخاب شد و در عنوان رئيس هيئت مسلمانان ماوراء  به
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الاسلام به حاج  معاونت شيخ ،دريافت كرد. با توجه به نسبت شيعه و سني در آذربايجانرا نيز 
 الاسلام اعطا شد. مفتي تنها در مسائل مالي از شيخ ،زاده كه به او لقب مفتي داده بودند ابراهيم افندي

الاسلام و  اما در مسائل ديني مستقل بود. هم انتخاب و هم كل فعاليت شيخ ،كرد مي  اطاعت
 :1396هاي شوروي قرار داشت (راشد،  قفقاز تحت شديدترين كنترل ارگان هيئت مسلمانان ماوراء

وجود اين مراكز وضعيت امور مذهبي مسلمانان را بهبود بخشيد و اموري  ،حال  اين با .)122
 ب روحانيون، احياي محدود برخي مساجد و انتشار قرآن و كتب مذهبيمانند تعليم و انتصا

مجاز شمرده شد. تعدادي اندك  ،و اعزام زائران منتخب به سفر حج - هرچند به ميزان ناچيز - 
تحصيلاتشان به مراكز اسلامي خارج از كشور اعزام شدند  ةبراي ادام مسلماناز دانشجويان 

 ياردن، عربستان سعود ه،يسور ،يبيمصر، ل چون ييدر كشورها انيدانشجو نيا .)47: 1366(آكينر، 
دوست  يكشورها يدر اصطلاح رسمرساندند. اين كشورها  انيخود را به پا لاتيتحص هيو ترك

در فهرست كشورهاي  ،عنوان مراكز تحصيلات ديني شيعيان  ايران و عراق به .شدند يشناخته م
الاسلام آذربايجان و رئيس هيئت مسلمانان قفقاز  به همين دليل آخرين شيخند؛ پذيرفته شده نبود

 در اواخر دوره شوروي هرگز در خارج تحصيل ،در باكو و ساير روحانيون شيعه آذربايجان

 اين شرايط به كاهش دانش ديني و ارتباط معنوي اين روحانيون. )Bedford, 2009: 76( نكردند

 تحاد جماهير شوروي منجر شد.جديد و وفاداري بيشتر به ا

هاي زندگي اجتماعي جدا  ديني به وضوح از ساير حوزه ةبا وجود بازگشايي اين اداره، حوز
 شده بود. هيئت روحاني مسلمانان بر اجراي اين سياست نظارت داشت. وظيفه اصلي آن سازماندهي

هاي مربوط به محتواي موعظه  و كنترل حوزه ديني بود. همه مساجد مجبور بودند دستورالعمل
گرفتند و آنها را از انجام هر  مي  را مراعات كنند. مسئولان هيئت بايد مساجد را تحت كنترل

 زيرا قوانين اتحاد جماهير شوروي خدمات اجتماعي و همچنين ؛داشتند نوع فعاليت غيرمذهبي بازمي

هاي اقتصادي را براي مساجد و روحانيون ممنوع كرده بود. محدوديت  آموزشي و يا فعاليت
انجام هر نوع فعاليت اقتصادي از تنها آنها را   نه ،هاي اقتصادي نهادهاي مذهبي در زمينه فعاليت

-Wiktor( هاي خود نيز محروم بودند بلكه از داشتن دارايي و مالكيت بر ساختمان ،كرد منع مي

Mach, 2017: 100(. هاي غيرمذهبي فعاليت«كرد كه مساجد در  هيئت بايد اطمينان پيدا مي« 

 جمله تأسيس مدارس هاي بهداشتي و مسكن، آموزش از مانند خدمات اجتماعي از جمله مراقبت

 . )Bedford, 2009: 76( كنند يا هر نوع خدمات اقتصادي يا تجاري شركت نمي ،ها و كتابخانه
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 ، نسل روحانيوني كه قبل از قدرت شوروي تربيت شده و در مقاومت1950 ةده در اوايل

كنار رفتند و با كساني جايگزين شدند  ،در برابر رژيم كمونيستي شركت كرده يا شاهد آن بودند
 شوروي دانستند كه رفتار و فعاليت ضد هايشان در شرايط ديگري شكل گرفته بود و مي كه ديدگاه

نتايج بدي در پي خواهد داشت. قشر روحانيوني كه مايل به همكاري بودند و با كمال ميل با 
 ،ديني اشتغال به اموربسيار سريع رشد كرد و براي آنها  ،كردند مي  مقامات كمونيستي ملحد كار

 درواقع، بالاترين روحانيون، هم مسيحيان و .عادي حزب كمونيست بود ديگر اعضايشغلي مانند 

 زماني بخشي از قدرت اجرايي اتحاد جماهير شوروي شدند كه بايد به ةدر آن دور ،هم مسلمانان

   .)Yunusov, 2004: 146( كردند مي  المللي كمك مقامات كمونيستي در داخل كشور و در سطح بين

  پايان دوران جنگ و سركوب دوباره

زدايي و كاهش  كه سياست استالين 1953با مرگ استالين و روي كارآمدن خروشچف در 
رفت دينداران نيز شاهد گشايش بيشتري  انتظار مي ،هاي دوران او در پيش گرفته شد سركوب

 جديدي از سركوب ةدور ،اما سياست شوروي برخلاف اين بود و با پايان نياز دوران جنگ ،باشند

سوسياليستي و سپس يك جامعه  ةگيري سريع يك جامع روند شكلآغاز شد. خروشچف 
هاي شوروي در ملت  اتحاد ملت«اي مبني بر  در همين حال، اعلاميهو كمونيستي را اعلام كرد 

سازي بود. در همان  صادر شد كه درواقع به معناي سياست روسي» واحد اتحاد جماهير شوروي
سوسياليستي و  ةايده را مطرح كردند كه با ساخت جامعهاي كمونيست اين  زمان، ايدئولوژيست

 ،دين در اتحاد جماهير شوروي از بين خواهد رفت و هر چه زودتر اين اتفاق بيفتد ،كمونيستي
 الحادي - هاي جدي در تبليغات علمي درباره كاستي«مركزي قانون  ةكميت 1954ژوئن  7بهتر است. در 

 هاي مختلف كليسا و فرقه« ه بود:تأكيد شد قانوندر اين  .كردرا تصويب » و اقدامات براي بهبود آن

پذيري، خود  اند. با فعالان ماهر و در عين انعطاف هاي خود را احيا و تقويت كرده مذهبي فعاليت
هاي  دهند و ايدئولوژي مذهبي خود را به شدت در ميان بخش مي  را با شرايط معاصر تطبيق

اقدامات جامعي براي آموزش الحادي تعيين  قانوندر اين  .»اند دادهمانده جمعيت گسترش  عقب
از شده و تصميم گرفته شده بود كه افتتاح مساجد جديد متوقف شود و از هر طريق مانع 

مقامات محلي بلافاصله كمپين آزار و  با ابلاغ اين قانون،ها شوند.  هاي تبليغي مذهبي فعاليت
 كردند كه در زمان استالين را آغاز مساجدبرخي ين بستن اذيت نمايندگان روحانيت و همچن
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 مسجد در آذربايجان و تنها دو مسجد در باكو باقي ماند 16تنها  ،كردند. در نتيجه فعاليت مي

)Yunusov, 2004: 148(خدايي و  هاي بي . كارزار تبليغاتي گسترده در ميان مردم از طريق باشگاه
تر شد. به منظور كاهش و حذف تدريجي آگاهي مذهبي  فعال هاي دين ها درباره آسيب سخنراني

هاي الحاد زير نظر  اي براي آموزش الحادي انجام شد. ايجاد گروه هاي عمده تلاش ،مردم شوروي
 ها روزنامه. در نيز برگزار شد» روزهاي الحاد« يي با عنوانها هاي فلسفه، مجموعه سخنراني دانشكده

هاي الحادي به  ها و همچنين در تلويزيون و راديو آموزش ا و موزهه و مجلات، تئاتر، نمايشگاه
 اسلامي ضد ةكتاب و جزو 96م، 1976تا  1948از سال . )Bedford, 2009: 73( شد مردم ارائه مي

هزار  دين در جمهوري حدود پانزده غان ضدعلاوه، هر سال مبلّ  در آذربايجان منتشر شد. به
   .)Yunusov, 2004: 149( اسلام ايراد كردندهاي  سخنراني در مورد آسيب

 ،مسلمانانة تحت حكومت شوروي، برخي آداب اسلامي چون مراسم ختنه و تشييع جناز
به  1970ويژه در روز عاشورا از اواخر دهه  در سراسر كشور ادامه يافت و حضور در مسجد به

ند كه تخطي از آنها ا اسلاميو هاي ديني  سپاري فريضه شدت افزايش يافت. ختنه و مراسم خاك
ناپذير  شود و پذيرش اسلام از اين دو مراسم جدايي به معناي انكار هويت اسلامي شمرده مي

را با مراسم هاي آذربايجان متقاعد شده بودند كه اين دو  ها و آتئيستحتي كمونيست است.
رو  حضور روحانيون اجرا كنند و اين شرايط متناقضي است كه مقامات شوروي با آن روبه

توان كمونيست بود و با اسلام مبارزه كرد، اما  عبارت ديگر، مي  به .)132: 1396بودند (راشد، 
به همين  ؛هاي مردم بود دوري از اين دو مراسم به معناي انكار هويت خود، يعني گذشته و سنت

 متعلق به پيش از اسلام» رسوم مردم«عنوان   ها سعي كردند اين مناسك ديني را به كمونيستدليل 
ويژه در  معرفي كنند. مقامات با شركت روحانيون در تشييع جنازه نيز مبارزه كردند. اين امر به

  بالاي حزب كمونيست از آن رنج تر شد و بسياري از اعضاي رده فعال 1980و  1970آغاز دهه 

دانستند. با وجود  مي  اما مردم آذربايجان شركت روحانيون در تشييع جنازه را ضروري ،بردند مي
برخي آداب و رسوم اسلامي به قوت خود  ،شده توسط مقامات هاي اعمال تعقيب و ممنوعيت

 عمل مذهبي در آداب و. )Yunusov, 2004: 159( باقي ماند و به ظهور اسلام مردمي منجر شد

 ؛تر شد هاي گذشته بسيار خصوصي بنابراين اسلام نسبت به سال .ها محدود شد خانوادهرسوم 
كه شهرنشينان هويت اسلامي خود را فقط در طول رويدادهاي محدود مانند مراسم ويژه آن به

طور  كه آموزش الحادي شوروي معرفت ديني را تقريباً به كردند. درحالي سپاري آشكار مي خاك
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 اما قادر به نابودي هويت اسلامي عميق مردم نبود و راه را براي احياي تدريجي ،كامل حذف كرد

  .)Goyushov, 2012: 4( هويت اسلامي پس از فروپاشي شوروي هموار كرد

هاي متعدد با حضور رهبران  المللي شوروي پابرجا بود و كنفرانس سياست بين ،حال  عين در
 هاي شد. در دهه باكو با موضوع صلح جهاني برگزار ميديني از سراسر جهان در مسكو و تاشكند و 

، سياست رهبري اتحاد جماهير شوروي عليه اسلام ماهيتي دوگانه داشت. اين سياست 70و  60
 ابزاري براي تبليغات سوسياليستي در خاورميانه ةدر جهت سركوب اسلام در داخل كشور و استفاد

هاي متحد سوسياليستي روي كار  در مصر، سوريه و عراق دولت .شد مي اجرادر سياست خارجي 
 .)Qənbərov, 2019: 111( شد بودند و همزيستي اسلام و سوسياليسم تبليغ مي

 المللي هاي بين درپي كنفرانس در اتحاد جماهير شوروي، سياست ظريفي در برگزاري پي
كه مدام الحاد علمي را تبليغ دولتي  .)176: 1370اسلامي وجود داشت (بنيگسن و براكس آپ، 

كرد تا دنيا ببيند كه  گرفت، چنين جلساتي را برگزار مي مي  كرد و همواره دينداران را ناديده مي
هاي باشكوه و مجلل  آزادي عمل كنفرانسبا در شوروي  ،پيروان اديان برخلاف تبليغات جهاني

المللي اعزام  خود را به سفرهاي بينحال رهبران مذهبي مورد تأييد   عين و در ؛كنند برگزار مي
  ).Curtis, 1995: 107( كرد مي

  ظهور گورباچف و تحولات محرك هويت اسلامي

كل حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي شد. او  ميخائيل گورباچف دبير 1985در مارس 
سيستم سياسي شوروي نيازمند اصلاحات جدي براي حفظ قدرت حزب كه درك كرده بود 

ها در رابطه با اسلام در اتحاد جماهير شوروي  كمونيست ،است. در زمان گورباچف كمونيست
 ني به آزادي دست يافت، مساجد و مدارسهاي ديني در چارچوب معي نرمش نشان دادند. فعاليت

  .)Qənbərov, 2019: , 115( تر فعاليت كردند هاي مذهبي آزادانه و شخصيت ندجديد افتتاح شد

 ،ميلادي سياست شوروي در داخل كشور از بين بردن اسلام و آثار آن بود 70و  60در دهه 
هاي طرفدار شوروي در خاورميانه  عنوان ابزاري براي فعاليت  اما در سياست خارجي، اسلام به

دوست ملل عرب و « عنوان  گرفت و اتحاد جماهير شوروي خود را به مورد استفاده قرار مي
 ,Goyushov( كرد معرفي مي» ها آنها با امپرياليسم آمريكا و صهيونيستمسلمان در مبارزه عادلانه 

 تغييرات متعددي در روابط متقابل ،1980ويژه در دهه  و به 1970از اواخر دهه . )4 :2012
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اسلام با اتحاد جماهير شوروي به وجود آمد. با وقوع انقلاب اسلامي در ايران و ورود ارتش 
ن، مقامات از ترس اينكه حوادث ايران و افغانستان بر مسلمانان سرخ شوروي به جنگ افغانستا

شوروي تأثير بگذارد، كارزار جديدي را عليه اسلام آغاز كردند. وقوع انقلاب اسلامي ايران در 
 ,Goyushov( هاي ضعيف احياي اسلامي تأثير بيشتري گذاشت بر نشانه ،ميلادي 70پايان دهه 

 زمان ميخائيل گورباچف، فرماني از سوي دفتر سياسي كميته ، در1986اوت  18در . )4 :2012

به تصويب رسيد؛ اين فرمان » درباره تقويت مبارزه با نفوذ اسلام«مركزي حزب كمونيست 
 آخرين فرمان در اين زمينه بود. طبيعتاً اين امر بر موقعيت مسلمانان آذربايجان تأثير گذاشت

)Yunusov, 2004: 148( .  

 پس از درگيري نيروهاي شوروي در ،1970ه عامل اسلام در اواخر دهه ها دربار صحبت

در شوروي شدت گرفت. تا پيش از  ،ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران افغانستان و به
رو داشتند كه نه سرنوشت  هايي سلطنتي يا دموكراسي ميانه كشورهاي اسلامي حكومت ،اين

 اهميتي داشت و نه الگويي براي شورش و انقلاب براي آنان محسوبمسلمانان شوروي براي آنها 
 يشورو يروهاين يريدرگ بايجانيمسلمانان آذر .)181: 1370شدند (بنيگسن و براكس آپ،  مي

 جانياز مردم آذربا ياريو بس كردند يم يريگيپ نانيد عنوان جنگ با هم  در افغانستان را به

 انقلاب لبتهكردند. ا يبر قدرت اسلام تلق يليرا دل يها بر سربازان شورو افغان يبعد يها يروزيپ

گذاشت.  جانيبر مسلمانان آذربا يشتريب اريبس ريتأث ،وستيبه وقوع پ شتريكه پ رانيدر ا 1979
اما انقلاب  ،افغانستان دور بود و اطلاعات وقايع آن كشور شرقي در آذربايجان مخدوش بود

هاي ديني  توانستند از طريق راديو تبريز برنامه ها مي بايجانيبود. آذر» تر ها نزديك آذريبه «ايران 
 1979خميني را به زبان مادري خود و بدون مشكل بشنوند. در ژوئن   هاي امام و سخنراني

در  ،قفقاز بود رئيس مركز روحاني مسلمانان ماوراء بئكه در آن زمان نا »شكور پاشازاده االله«
وقايع ايران به معناي راهيابي جديد اسلام «به گروهي از خبرنگاران خارجي اظهار داشت:  باكو

زاده رئيس كا.گ.ب  حالي بود كه ژنرال يوسف اين سخنان پاشازاده در». به اتحاد شوروي نيست
 عمليات جاسوسي«در مطلبي با عنوان  »باكينسكي رابوچي« ةدر روزنام 1980دسامبر  19 ،آذربايجان

اجتماعي  هاي ضد و فعاليت» عوامل بيگانه به مرزهايمان ةرخن«نسبت به  ،»انحرافي اجانبو 
 .)195- 194: 1370هشدار داد (بنيگسن و براكس آپ، » روحانيون مرتجع مسلمان«و » گرايان فرقه«

 آذربايجان، در يكي از مراكز مذهبي آذربايجان، روستاي نارداران ةهاي سرويس ويژ براساس داده
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 چيلار (به آذري: خميني» ها سازمان زيرزميني خمينيست«كيلومتري شمال شهر باكو،  35واقع در 
ميلادي به خطر نفوذ ايران  80. شوروي در دهه )Qurbanov, 1999: 38( تشكيلاتي) تشكيل شد

وع هاي تلويزيوني ايران مقابله كند و شر پي برده بود و به همين دليل سعي كرد با راديو و برنامه
كرد. احساس خطر در مورد احتمال احياي تمايلات مذهبي مسلمانان  راديويي به تقويت امواج

 ،با دستورالعمل مسكو ها به اقدامات متقابل متوسل شدند. آذربايجان افزايش يافته بود و كمونيست
 جانيشدند و شروع به صحبت از آذربا ستيوناليناگهان ناس بايجانيآذر ستيمقامات كمون

 رانيا ينفوذ اسلام ،ها يجانيآذربا يبودند با پرداختن به احساسات مل دواريمتحد كردند. آنها ام

 تركيسم نگرش به اسلام در آذربايجان عمدتاً از منظر پان. )Yunusov, 2004: 164( كنند يرا خنث

 ,Swietochowski( شد هاي ترك بودن معرفي مي عنوان يكي از ويژگي  شد و اسلام به مي  ديده

 ،گرايي پرسترويكا و همزمان با افزايش حس ملي ةگرايانه در دور هاي ترك . اين ايده)70 :2002
 گرايي كه به اين ترك. )Yunusov, 2004: 164( در ميان ارامنه در آذربايجان نيز تقويت شد

يدي، گرايي در تركيه نزديك است (خليجي و مج به ترك ،زد ديدگاه غيرمذهبي دامن مي
1388 :39(.  

 ها به ميزان قابل توجهي افزايش يافته در چنين شرايطي علاقه به اسلام در ميان آذربايجاني

رغم اينكه رژيم كمونيستي موفق شد ابعاد فكري و ايدئولوژيك اسلام را به حداقل   بود. به
برساند، اما نتوانست عناصر آن را كه به يك هنجار فرهنگي و سبك زندگي تبديل شده بود، 

ي بايجانعنوان بخشي از هويت جامعه آذر  از بين ببرد. مسلمان بودن در آذربايجان شوروي به
شود، عامل اصلي بود  به آن اشاره مي» مسلمان«شد. درواقع، سبك زندگي كه در تعريف  تلقي مي
روسي، ارمني و  - خود را از جوامع اطراف  توانست ميي بايجانآذر ةموجب آن جامعكه به 
 چيزي كه به سبك زندگي مشترك و هنجارهاي به مثابهمتمايز كند. به اين معنا، اسلام  - گرجي

 ,Hasanov( داشت  فرهنگي اشاره دارد، با تقويت حس همساني جامعه، آگاهي ملي را زنده نگه

2018: 4(. 

  گيري نتيجه

ماندگي ظاهر  مبارزه با خرافات و عقب ، در پوششنسبت به اسلام شوروي ةرويكرد خصمان
 داختارها و نهادهاي مذهبي را از بين برد. در نبود روحانيت مستقل و مساجعمدة سشد و 
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فراگير و نهادهاي ديني و تعطيلي آموزش ديني، تربيت ديني از اين جامعه رخت بربست. نسلي 
 شناخت و دركي از اسلام، ايمان و شعائر مذهبي ،دوران اتحاد جماهير شوروي تربيت شدكه در 

نداشت. با وجود حذف تربيت ديني از مسلمانان، شوروي قادر به تخريب هويت مسلماني آنان 
از  ،عنوان مسلمانان شوروي، به دست آوردند. با اين كار  آنان هويت متمايز مشتركي به .نشد
اما همچنان خود  ،امتداد و فراتر از مرزهاي اتحاد جماهير شوروي بيگانه شدند مذهبان در هم

 آموزشفقدان اي ظاهر شد.  در چگونگي اين شناخت تغييرات عمده ؛ البتهشناختند را مسلمان مي

 سواد كلي آگاهي اسلامي بي طور ديني منجر به آن شد كه مردم از نظر آگاهي از شعائر ديني و به

خواندند و در ماه  دانستند، نماز نمي ها حتي يك سوره از قرآن را نمي آذربايجاني شدند. اكثر
 .شناختند و خود را مسلمان مي خش بزرگي به باور خود وفادار ماندندب اما ،گرفتند رمضان روزه نمي

به اين شكل اسلام به جاي تفسيرهاي متني مترادف آداب و رسوم شد و اين به ركود اسلام در 
خود را حفظ كند و  ،ها و آداب و رسوم شوروي كمك كرد. اسلام توانست از نظر سنتدوره 

 سياست ةناپذير از ميراث فرهنگي مردم آذربايجان درآمد. نتيج عنوان بخشي جدايي  به اين شكل به
 ،به بازيابي احساس تعلق به اسلام دامن زد ،سالطي حدود هفتاد مذهبي شوروي در آذربايجان 

 .ل دوره شوروي عمل و كردار مذهبي فردي شد و ساختارهاي ديني تخريب شدنداما در طو

 قومي، اين دين به جاي ايمان قلبي و رعايت - اي از تحكيم هويت ملي عنوان مرحله  كلي به طور به

و خودآگاهي و رفتار اجتماعي و فردي نشان داد و به  ها خود را با ويژگي ،دقيق شعائر ديني
  ل شد.يبدتبخشي از هويت قومي و سياسي اين جامعه 

 گيري تبليغاتي شوروي از اسلام براي استفاده در غرب آسيا عليه امپرياليسم انگليس و بهره

گيري روحانيت دولتي در آذربايجان شوروي منجر شد كه با  به شكل ،آمريكا و صهيونيسم
 يشورو ةدور راثيبه عنوان م - قفقازدر رأس اداره مسلمانان - شكور پاشازاده شخص االله

مثابه كارمندان و بخشي از دستگاه تبليغاتي   تاكنون نيز ادامه پيدا كرده است. اين قشر كه به
اعتمادي نسبت به روحانيت دامن زدند و همچنين مراكز و  به بي ،كردند شوروي فعاليت مي

  عين بخش خود دور كردند. در از كاركرد هويت ،قرار داشت اختيارشانكه در را مساجد ديني 

مطابق خواست رهبران اتحاد جماهير شوروي در ايجاد اين  ،تبليغات اين روحانيت دولتي ،حال
هاي پاياني اتحاد  سال ، موثر واقع شد. درباور كه اسلام به واقع امري شخصي و خصوصي است

 ها ها و روس ها و گرجي لزوم ساخت هويت متمايز از اقوام همسايه چون ارمني ،جماهير شوروي
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بسا   عنوان بخشي از هويت قومي را آشكار كرد و چه  نقش اسلام به ،كه همگي مسيحي بودند
اين نسل با بيش از هفت دهه دوري  لبتههاي اصلي اين هويت شناخته شد. ا عنوان يكي از پايه  به

 ،مسلمانان قفقاز ةن و مشخص از سوي دستگاه دولتي ادارالقاي باورهاي معي از تربيت ديني و
هويت سياسي معنا  ةشناخت عميق و دقيقي از اسلام نداشت و رجوعش به اسلام تنها از جنب

اسلام در مواجهه با امپرياليسم  نمادينهاي  كرد. تأكيد دستگاه دولتي شوروي بر جنبه پيدا مي
اي از اسلام باقي  تنها پوسته ،موجب شد تا در نگاه قشرهايي از مردم جمهوري آذربايجان ،غرب

 ن، مرزبندي بااهاي اجتماعي و سياسي آن چون حج، برائت از مشرك تنها احكام و جنبه  بماند كه نه

حتي ساير شعائر فردي چون  ،موضوعيت خود را از دست دادند ،غيرمسلمان، زكات و خمس
اي نمايشي پيدا كردند كه گهگاه و به شكل نمادين  وزه نيز به جاي وظايفي ديني، جنبهنماز و ر

 هايي جلوه ،رسيدن زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي توان از آنها استفاده كرد. هرچند با فرا مي

 عنوان بخشي از هويت  رجاع به اسلام بهعموماً ااما  ،خواهي در اين جامعه بروز كرد از اسلام
پيش از سلطه اتحاد جماهير  ،هاي بازگشت به باورهاي عميق اسلامي قومي و بومي بود و رگه

 نمود. رنگ مي شوروي در آن كم

  و مĤخذمنابع 

  كتب و مقالات

 آستان قدس رضوي. مشهد: فر، علي خزاعي ة، ترجماقوام مسلمان اتحاد شوروي ،)1366آكينر، شيرين (  - 
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  پيامدهاي آنات دروني عصر صفوي و كاركردهاي سياسي رشوه در مناسب

1آب فرزاد خوش
 

2علاءالدين شاهرخي
  

  

  

  

 ها در ادوار مختلف تاريخ ايران كه دامنة آن به دورة صفويه كشيده شد، رشوهترين تقديمييكي از مهم  :چكيده
 است. درواقع، استفاده از رشوه در مناسبات سياسي دروني حكومت صفوي، از آغاز تا پايان عمر اين سلسله تداوم

گويي به اين پرسش هستيم كه: كاركردهاي سياسي رشوه در مناسبات سياسي  دنبال پاسخداشت. در اين پژوهش به 
 تحليلي انجام- دنبال داشت؟ اين پژوهش با رويكرد توصيفيعصر صفوي چه بود؟ و چه پيامدهايي به  درون حكومتي

گيري صفويان نقش مهمي در پذيرش اطاعت حكام، دهد كه رشوه در آغاز قدرتهاي آن نشان ميشده و يافته
تثبيت جايگاه شاه و تمركز حاكميت داشت. سپس در مناسبات شاهان صفوي با زيردستان نقش بسزايي در تصاحب 

ويژه ارامنه نيز از اين قضيه مستثني  هاي مذهبي ساكن در ايران، به اقليت  كرد كهمناصب، مشاغل و حفظ آنها ايفا مي
هايي متنوع و متفاوت براي نمايش قدرت و هاي تقديمي حكام با شيوهمقابل نيز شاهان صفوي از رشوه نبودند. در

بردند كه اين مسائل پيامدهايي از نظر اجتماعي و ثروت خود در انظار عموم و همچنين سفراي خارجي بهره مي
  دنبال داشت. اقتصادي به

 هاي مذهبيعصر صفوي، شاهان، رشوه، حاكمان محلي، اقليت  كليدي: هاي واژه
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The Political Functions of Bribery in the Internal Relations 

of the Safavid Era and Its Consequences 

Farzad Khoshab
1
 

Allaudin Shahrokhi
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Abstract: Bribery was one of the most important offerings in different periods of Iranian 

history, which extended to the Safavid era. In fact, the use of bribery continued from the 

beginning up to the end of the Safavid epoch in the internal political relations of this dynasty. 

In this research, we aim to answer these questions: “What were the political functions of 

bribery in the internal political relations of the Safavid era?” and “What consequences did it 

have?” This research was conducted using a descriptive-analytical method and its findings 

show that bribery played an important role in accepting the obedience of the rulers, consolidating 

the position of the kings and centralizing the government at the beginning of the Safavids' rise 

to power. Afterwards, it played a significant role in the relations of the Safavid kings with 

their subordinates in terms of acquiring positions, jobs and maintaining them. Also, the religious 

minorities living in Iran, especially Armenians, were not an exception to this. In contrast, the 

Safavid kings used bribes offered by their rulers in various ways in order to display their 

power and wealth to the public and foreign ambassadors, which had its own social and 

economic consequences. 

Keywords: Safavid era, kings, bribery, local governors, religious minorities. 
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  مقدمه

ها در ادوار مختلف تاريخ ايران رشوه بود. اين تقديمي در مراودات، ترين تقديمييكي از مهم
حكومتي از نظر سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كاركردهاي  تعاملات و روابط درون

اي ديگر انتقال يافت. در اين بين، يكي اي به دورهوار از دورهمتفاوتي داشت و به صورت رنجيره
يران ظهور و تأسيس سلسله صفوي بود كه تقديم رشوه در اين دوره ترين ادوار تاريخ ااز مهم

  بيش از پيش اهميت يافت.

 ويژه در دورة اول حاكميتق، شاهان صفوي به907پس از تأسيس حكومت صفوي در سال 

 فوي اقداماتي انجام دادند؛ـتحكيم و تثبيت حكومت ص اين سلسله، براي سركوب مخالفان،

شد؛ به همين علت با مخالفان داخلي و دشمنان خارجي توأمان مي درگيريكه گاهي طوري به
هاي متفاوتي از سوي شاهان صفوي براي سركوب مخالفان داخلي و حفظ ها و شيوهسياست

 هاي شاهانترين شيوهشد. يكي از مهم تماميت ارضي در مقابل دشمنان خارجي در پيش گرفته مي

و پذيرش اطاعت زيردستان، دريافت رشوه از آنها بود. از  صفوي براي سركوب مخالفان داخلي
هايي كه در پي رويارويي شاهان صفوي با  گيري حكومت صفوي رشوهاين رو، در ابتداي شكل

مراتب ساختار قدرت، تثبيت جايگاه شاه  گيري سلسلهشد، در شكلمخالفان داخلي دريافت مي
 ها عليهها و مخالفتهمچنين پايان دادن به شورشعنوان بالاترين مقام در اين ساختار و به 

  حكومت مركزي مؤثر بود. 

 منصبان، با تثبيت جايگاه شاه و حكومت صفوي، تقديم رشوه در مراودات سياسي بين صاحب

تري پيدا كرد. تلاش براي تقرب به شاه و هاي متفاوتبزرگان كشوري و لشكري و شاه جنبه
ترين كاركردهاي سياسي تقديم رشوه از سوي ري، يكي از مهمتصدي مناصب درباري و غيردربا

منصبان در اقصي نقاط قلمرو صفويان براي بزرگان و اعيان به شاه بود كه در پي آن نيز صاحب
ورزيدند. ناگفته نماند كه شاهان صفوي تحكيم موقعيت و جايگاه خود به اين كار مبادرت مي

 هاي داخلي، قدرت و شوكت سلطنت خود را در عرصههاي تقديمي شكوه، عظمتدر قبال رشوه

ويژه ارامنه هاي مذهبي، بهكردند. از طرفي روابط و تعاملات سياسي اقليتو خارجي نمايان مي
 ي خود،ـهاي مختلف براي رسيدن به مقاصد سياسشد طي مناسبتبا دربار صفوي سبب مي

هايي را از نظر شاه بگذرانند كه از نظر سياسي، علمي و اجتماعي تأثيرگذار بود. البته فارغ رشوه
 از كاركردهاي سياسي رشوه در عصر صفوي، بايد اذعان كرد كه تقديم رشوه در مراودات سياسي
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همراه داشت. در رابطه با رشوه و عصر صفوي، پيامدهايي در عرصة اقتصادي و اجتماعي به 
هاي  هاي سياسي آن در عصر صفوي، تاكنون پژوهش مستقلي انجام نشده، اما در پژوهشكاردكر

در  1جديد به صورت پراكنده و خيلي جزئي به رد و بدل شدن رشوه اشاره شده است. ويلم فلور
ويژه دربارة مسائل اقتصادي به رد و بدل شدن رشوه اشاره  مراوادت صفويان با دول ديگر، به

 هاي عصر صفوي نيز به صورت خيلي گذرا از رشوه به عنوان يكي از تقديمي 2تيكرده و رودي م

 ي ابعاد مختلف رشوه در مراودات سياسيـياد كرده است. از اين رو، پژوهش حاضر با بررس

  حكومتي، داراي نوآوري است. درون

  ها در عصر صفوي انواع تقديمي . 1

شد كه  داخلي و خارجي رد و بدل ميهاي گوناگوني در مناسبات  در عصر صفوي تقديمي
  ترين آنها عبارت است از: مهم

: 1377دهخدا، ياب كه در زبان تركي به معني نادر است ( عجايب و اشياي كم تنسوقات:  - 

5/7031.(  

 :1381معين، ياب و نادر ( هديه و ارمغان، سوغات، چيز بديع و نفيس، نوآيين، نادر، كم تحفه:  - 

1/430.(  

از ريشة باج و باژ و باز و از ريشة باجي پارسي باستان است و آن از ريشة بج اوستايي به  باج:  - 
   ).3/3910: 1377دهخدا، معني پخش كردن و قسمت كردن است (

 دهخدا،دهند ( تحفه، پيشكش و مركب آن است و انعامي كه در ازاي خدمت مي ساوري:  - 

  ).1/824: 1381؛ معين، 9/1377: 1377

 دهخدا،» (كسي فرستند به رسم تحبيب و بزرگداشت چه به تحفه و ارمغان و آن« »:هديه«  - 

1377 ،15/23428.(  

 كسي براي  دادن مالي به«يا » ...آنچه بر كسي دهند. براي كار ناروا و غيرمشروع« »:رشوه«  - 

 دورةهمچنين طبق گزارش سياحان فرنگي ). 8/12091: 1377دهخدا، » (انجام دادن مقصود

________________________________________________________________ 

سري، ، ترجمة ابوالقاسم اختلاف تجاري ايران و هلند و بازرگاني هلند در عصر افشاريان و زنديان)، 1371ويلم فلور (  1

  تهران: توس.

  نوري، تهران: اميركبير. ، ترجمة خسرو خواجهايران در بحران)، 1397رودي متي (  2
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 :1363كمپفر، د (ـش صفوي، رشوه به تقديم هر چيزي در قبال انجام كاري معين گفته مي

 :1346؛ سانسون، 2/746: 1369؛ اولئاريوس، 198- 197: 1399تاورنيه، ؛ 81، 97، 36- 35

44 -45.( 

» بخشيدن كوچكي چيزي را به بزرگي و تقديم كردن كهتري چيزي را به مهتري« پيشكش:  - 

  ).1/395: 1381معين، و تقديم كردن چيزي به كسي () 4/5985: 1377دهخدا، (

جامه و جز آن كه بزرگي مر كسي را «در تعريف خلعت نيز چنين آمده است:  خلعت:  - 
) 7/9917: 1377دهخدا، » (پوش كه پادشاه و يا اميري مر نوكر خود را پوشاند پوشاند؛ و تن

 ).1/364: 1381معين، » (بخشدي سجامة دوخته كه بزرگي به ك« و

  كاركردهاي سياسي رشوه در عصر صفوي . 2

  رشوه و عفو . 1- 2

 ومرج و ناامني در بسياري از ايالات با تأسيس حكومت صفويه ادعاي خودمختاري، شورش، هرج

گذاري بلافاصله براي پايان دادن به  اسماعيل پس از تاج و ولايات آغاز شد؛ به همين دليل شاه
ها و ايجاد حكومتي تمركزگرا، به سركوب مخالفان و شورشيان در نقاط مختلف اقدام  مخالفت

 شان هاي او در مقابل دشمنان، پذيرش رشوة عفو و امان از آنها و مردم تحت سيطره كرد. يكي از شيوه

  بود.

 خواهي و پذيرش آن از سوي شاهان صفوي، در شرايط مختلف به درواقع، ارسال رشوة امان

هاي استفاده از اين شيوه، هنگامي بود كه حكام شورشي  ترين زمان شد. يكي از مهم كار گرفته مي 
كردند و پس از آن اهالي شهر با تقديم  پس از لشكركشي شاه به منطقة تحت حاكميتشان فرار مي

 ،143- 142: 1383كردند (اميني هروي،  خواهي به شاه، از قتل و غارت جلوگيري مي رشوة امان
 توان عدم مداخلة مردم خواهي را مي ). در اين مواقع يكي از دلايل اصلي پذيرش رشوه امان116

  ايالات شورشي در ايجاد شورش و ناامني دانست.

 در مواقعي نيز حكام پس از اعلام شورش و عدم توانايي در مواجهه با لشكر شاه، از طريق

 كردند و درخواست خود را مبني بر  طلب عفو و امان ميهايي را تقديم  افراد بانفوذ درباري رشوه

 ). درواقع، به كارگيري4/455: 1380؛ خواندمير، 237: 1364، جهانگشاي خاقانكردند ( اعلام مي

كه پس از وري ـطها قلمداد كرد؛ به وان در راستاي پايان دادن به ناآراميـت اين سياست را مي
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هاي احتمالي در  توانست از شورش شوه از سوي آنها ميسركوب مخالفان و شورشيان، پذيرش ر
شان جلوگيري كند. گاهي نيز حكام شورشي پس از شكست و ناكامي، با  مناطق تحت سيطره

اسماعيل  ). بر همين اساس، شاه119: 1350، آراي صفوي عالمكردند ( ارسال رشوه تقاضاي عفو مي
صفوي در مناطقي كه حكام شورشي از قدرت و نفوذ بالايي برخوردار بودند، پس از سركوب 

 گذاشت؛ زيرا كشتن و از ميان برداشتن آنها با پذيرش رشوة عفو مجدداً بر حاكميت آنها صحه مي

ها و ناامني را در مناطق تحت سيطرة آنها به همراه داشته باشد  توانست شورش حكام بانفوذ مي
زمان، پيش از مواجهه با دشمنان  ). در اين 575- 574، 135- 134: 1350، آراي صفوي معال(

خارجي، به دليل جلوگيري از تلفات و خستگي سپاه، رشوة عفو و امان از سوي مخالفان داخلي 
). به 623- 262: 1350، صفوي آراي عالمشد ( و حكام شورشي بلافاصله از سوي شاه پذيرفته مي

اسماعيل براي مقابله با دشمنان خارجي و حفظ تماميت ارضي، ايجاب  ويت شاهرسد اول نظر مي
كرد كه با پايان دادن به غائلة مخالفان داخلي بدون تلفات و درگيري، براي مقابله با دشمنان  مي

  خارجي اقدام كنند. 

 م)،1576- 1523ق/ 984- 930طهماسب (حك:  كار آمدن شاه اسماعيل و روي  با مرگ شاه

خواهي را در پيش گرفتند. البته  مخالفان پس از مواجهه با لشكر شاه، سياست فرستادن رشوة امان
خواهي، متفاوت بود. به  طهماسب با مخالفان در راستاي گرفتن رشوة امان گاهي نحوة برخورد شاه

خواهي  ناين ترتيب كه غالباً پس از سركوب دشمنان و قتل و غارت مناطق آنها، به گرفتن رشوة اما
). همچنين گاهي ارسال 268: 1372؛ واله اصفهاني، 51: 1370،طهماسب آراي شاه عالمشد ( اقدام مي

هاي محقر نقش مهمي در پذيرفته شدن يا پذيرفته نشدن درخواست عفو و امان داشت. در  رشوه
گيري شاه  توانست تأثير زيادي در تصميم و جنس آن مي  گونه قضايا نوع نگاه دربار به رشوه اين

رف ديگر، ـ). از ط159- 4/158: 1380؛ خواندمير، 1/276: 1383د (منشي قمي، ـداشته باش
اسماعيل پس از آنكه براي مقابله با ازبكان مهيا شد، در رويارويي  مانند شاه طهماسب نيز به  شاه

 ،طهماسب اهآراي ش عالمبا دشمنان داخلي و مردم شورشي بلخ، رشوة عفو و امان آنها را پذيرفت (
م) 1587- 1576ق/ 996- 984طهماسب، در زمان محمد خدابنده (حك:  ) پس از شاه323: 1370
م) نيز اين سياست از سوي مخالفان تداوم 1628- 1587ق/ 1038- 996اول (حك:   عباس و شاه

  ).133، 129، 125: 1398يافت (منجم يزدي، 
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  رشوه و اطاعت  .2- 2

اي براي  گرانه گذاري، اقدامات سركوب اسماعيل صفوي پس از تاج م. شاه1501ق/907در سال 
اين اقدامات، برخي حكام شورشي با  دنبال   ها انجام داد. به ها و مخالفت پايان دادن به شورش

 گيري طور كلي در ابتداي شكل وة اطاعت به او، تابعيت خود را اعلام كردند. بهـتقديم رش

گيرنده، نقش مهمي در تعيين جايگاه  دهنده و رشوه حكومت صفوي، رابطة دو سويه بين رشوه
كه  گيري حكومت صفويه) داشت؛ چنان منصبان و ساختار سياسي قدرت (ابتداي شكل صاحب

اسماعيل صفوي، حكام ساير نواحي كه در اطراف  هنگام سركوب حكام شورشي توسط شاه
هايي را براي شاه ارسال  نظور اظهار اطاعت و سرسپردگي، رشوهمناطق طغيانگر بودند، به م

). در مواقعي نيز حكام شورشي از طريق 179: 1378؛ جنابذي، 1/219: 1357كردند (روملو،  مي
 ،آراي صفوي عالمكردند ( مذاكره و پس از آن با ارسال رشوه، اطاعت و تابعيت خود را اعلام مي

شده،  تقديم نكردن رشوه به شاه پس از حضور در مناطق فتح). از طرف ديگر، 110- 109: 1350
انجاميد  شد و در نهايت به جنگ و سركوب آنها مي مخالفت با حكومت مركزي تلقي مي

  ).156- 146: 1383(اميني هروي، 

 گاهي برخي حكام با ارسال رشوه اطاعت، درصدد بودند از اين شيوه به عنوان سپري براي

هاي خود استفاده كنند تا در زمان مقتضي عليه حكومت مركزي اقدام  خواستهرسيدن به اهداف و 
اسماعيل حاكمان بسياري از  طور كلي در زمان شاه ). به282- 281: 1364، جهانگشاي خاقانكنند (

)، بتليس (اميني 1/381: 1357)، دزفول (روملو، 274مناطق، از جمله سيواس (اميني هروي، همان، 
)، ترمذ 4/73: 1380)، هرات (خواندمير، 260: 1364، جهانگشاي خاقان؛ 281هروي، همان، 
دار، مازندران  )، نور، كجور، رستم1/41: 1371)، لار و هرمز (شاملو، 379: 1383(اميني هروي، 

 )، شوشتر9: 1379آباد (قبادالحسيني،  )، حسن179: 1378؛ جنابذي، 211: 1364، جهانگشاي خاقان(

جهانگشاي )، اهالي ماوراءالنهر (606: 1364، جهانگشاي خاقان)، شكي (218(جنابذي، همان، 
هزار تومان) اظهار  م. با فرستادن رشوه (سي1510ق/916) و مازندران در سال 421: 1364، خاقان

طهماسب نيز پس از فتح  اطاعت كردند. اظهار اطاعت حكام شورشي با ارسال رشوه در عصر شاه
طوري كه بعد از فتح بغداد سفراي  )؛ به35: 1373اي نطنزي،  نواحي مختلف ادامه پيدا كرد (افوشته
 ،طهماسب آراي شاه عالم؛ 1/293: 1357طهماسب آمدند (روملو،  حكام عرب با رشوة اطاعت نزد شاه

 رود، م. حكام قلاع آمل، اولاد، سوادكوه، ساري، بيله1588ق/997). همچنين در سال 165: 1370
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عباس، اظهار اطاعت كردند  بارفروش، نور، كجور، دماوند، هزارجريب با فرستادن رشوه براي شاه
عباس به قصد تسخير مرو  م، زماني كه شاه1599ق/1008). در سال 167- 1/166: 1371(شاملو، 

به  گز، باغوا، نساء و باغوجوك با ارسال رشوه، اطاعت خود را نسبت حركت كرده بود، اهالي دره
  ). 198: 1398عباس اعلام كردند (منجم يزدي،  شاه

  رشوه و اقتدار شاه  .3- 2

هاي  در اين دوره، شاهان صفوي به منظور بازنمايي قدرت و ثروت خود در سطح داخلي، از رشوه
گرفتند. يكي از نمودهاي اقتدار شاهان صفوي در استفاده از  هاي گوناگوني بهره مي تقديمي به شكل

توان توجه زياد  رشوه، بخشش اين تقديمي به زيردستان بود كه يكي از دلايل اصلي اين كار را مي
ها با توجه  كه در زمان گردآوري رشوه)؛ چنان186: 1370مردم ايران به ظواهر دانست (دلاواله، 

ردستان، داد، شاهان صفوي با بخشش قسمتي از آنها به زي به اينكه رقم بالايي به خود اختصاص مي
ترين جشن و  ويژه در بزرگ دادند. اين بخشش به قدرت و عظمت خود را در بخشندگي نشان مي

اي خاص پيدا  ) جلوه4/518: 1380گردهمايي شاه و مردم در عيد باستاني نوروز (خواندمير، 
هاي شاهان صفوي در اين راستا،  ). يكي ديگر از سياست363- 362: 1383كرد (اميني هروي،  مي
). 4/494: 1380هاي تقديمي هنگام گذرانيدن آنها از مقابلشان بود (خواندمير،  اعتنايي به رشوه بي

تفاوتي نگريستند و با بيهاي تقديمي مي اعتنايي به رشوهدرواقع، شاهان صفوي با ديدة حقارت و بي
ق ديدن توسط هاي تقديمي قابل و لاي كردند كه رشوهپذيرفتند. سپس چنين وانمود ميآنها را مي

  ).187: 1370؛ دلاواله، 2/650: 1375- 1372آنها نيستند (شاردن، 

 هاي تقديمي)، شاهان صفوي علاوه بر نمايش اقتدار خود در عرصة داخلي (از طريق رشوه

درصدد بودند هنگام رويارويي با سفراي خارجي، شكوه و عظمت سلطنت خود را نمايان كنند 
هاي آنها هنگام باريابي سفراي خارجي، استفاده رو يكي از شيوه). از اين 235- 234: 1397(ممبره، 
). بر مبناي همين سياست، 238: 1399؛ تاورنيه، 186: 1370ها و اشياي قيمتي بود (دلاواله، از رشوه

 كام وهاي تقديمي ح وهـور داشتند، براي نمايش رشـزماني كه سفراي خارجي در ايران حض

). گاهي 186: 1370شد (دلاواله،  اي در نظر گرفته مي منصبان، تمهيدات و تداركات ويژه صاحب
دادند  شدند، انتقال مي ياب مي ي كه سفرا شرف ا اي به منطقه هاي تقديمي را از منطقه نيز رشوه

 ي ناچيزها). درواقع، شاهان صفوي در مقابل سفراي خارجي حتي از رشوه257(دلاواله، همان، 
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  ).78: 1346؛ سانسون، 260: 1363كردند (كمپفر، براي نمايش اقتدار خود دريغ نمي

 اهميت بودن به لحاظ قيمت و رغم كم هاي ارسالي از نواحي مختلف، علي البته گاهي رشوه

يابي سفراي خارجي اهميت ثروت، در نمايش اقتدار سياسي و نظامي شاهان صفوي هنگام شرف
هاي مداوم صفويان با دول ازبك و عثماني و فرستادن اسرا و  ره درگيريداشتند. در اين بااي  ويژه

 )233: 1370سرهاي بريدة آنها توسط حكام مرزي، به عنوان نوعي رشوه براي شاه (دلاواله، 

كه شاهان صفوي هنگام حضور سفراي خارجي با نوع رفتار خود در قبال  تأثيرگذار بود؛ چنان
هاي بريده به عنوان رشوه، سعي داشتند به نوعي اقتدار سياسي و نظامي خود را در اسرا و سر

عباس و جانشينان او،  علت در زمان شاهن ـهمي مواجهه و رويارويي با دشمنان نشان دهند؛ به
؛ 270: 1363گذرانيدند (كمپفر،  ها را پيشاپيش هداياي سفراي خارجي از نظر مي گونه رشوهاين

 ؛ شاردن،656- 2/655: 1350؛ تركمان، 162، 156: 1351؛ فن دريابل، 319: 1370دلاواله، 

1374 :2/641 .(  

 منظور القاي شكوه و عظمت سلطنت خود، سعي داشتند در اقدامي متفاوت، شاهان صفوي به

هاي بزرگ همچون نوروز خروج سفراي خارجي از مرزهاي ايران را با يكي از اعياد و جشن
شمار و هاي تقديمي بي گر رشوهاز اين طريق سفراي خارجي شاهد و نظاره مصادف كنند تا

).69: 1357ارزشمند به آنها باشند (فيدالگو، 
.

   

  رشوه در خدمت نخبگان محلي . 4- 2

 ويژه حكام سرحدي، استفاده از آن ترين كاركردهاي سياسي رشوه براي حكام به يكي از مهم

 براي تحكيم جايگاه و نمايش شكوه و عظمت حاكميتشانهاي مناسب  ها و موقعيت در زمان

منصبان در ايالات و ولايات مختلف  در مناطق مختلف بود. در دورة صفويه حكام و صاحب
كردند، اما حكام سرحدي به دليل  هايي به شاه تقديم مي هاي گوناگون رشوه همواره در مناسبت

و غرب، درصدد بودند از طريق ارسال هاي مداوم با دشمنان و همسايگان در شرق  درگيري
رو آنها   هاي خاص براي شاه، اقتدار خود را در منطقة تحت حاكميتشان نشان دهند. از اين رشوه

هاي جنسي و نقدي، اسرا و سرهاي بريدة دشمنان صفويان در شرق و  بر رشوه  در طول سال علاوه
د اذعان كرد كه هدية سر بريدة دشمن به كردند. باي غرب را به عنوان رشوه براي دربار ارسال مي

) كه فرماندهان جنگي پس از غلبه بر 161: 1370شاه، يكي از رسوم قديمي در ايران بود (دلاواله، 
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). به كارگيري اين شيوه، نوعي 85: 1398كردند (فلور،  دشمن، به عنوان رشوه به شاه تقديم مي
) و گاهي براي گرفتن 446: 1381 در ايران، هاي ونيزيان سفرنامهشد ( خدمت به شاه محسوب مي
). بنا بر گزارش منابع اين دوره، شاهان صفوي 468: 1381شد (همان،  جايزه و لطف شاه انجام مي

كردند تا از اين  در برخي موارد هنگام رويارويي با دشمن براي آوردن سر دشمن جايزه تعيين مي
 كنند و به نوعي آنها را براي نبرد تهييج كنند (دلاواله،طريق انگيزة سپاهيان را براي مقابله بيشتر 

منظور نمايش قدرت نزد شاه و  ). از اين رو، بنا بر اهميت اين موضوع حكام به 313: 1370
  كردند.  همچنين نمايش نمادينِ غلبه بر دشمنان، از اين شيوه استفاده مي

 ويژه رشوه به شاه بود ها به يهاي تقديم ترين زمان در عصر صفوي جشن نوروز يكي از مهم

كه تمامي اركان حكومت و همچنين سفراي خارجي در آن حضور داشتند؛ به همين علت 
هاي خاص خود  كردند هنگام برپايي جشن نوروز، رشوه منصبان تلاش مي حكام و صاحب

. از سوي )161- 160: 1370اي به شاه تقديم كنند (دلاواله،  ه شامل سر و اسير را با تمهيدات ويژ
شده و اسرا از افراد  هاي خاص، زماني كه سرهاي بريده گونه از رشوه ديگر، هنگام تقديم اين

اي آنها را در مقابل شاه عبور  نامي يا سرداران نيروهاي دشمن بودند، با جلال و شكوه ويژه
كه در زمان  طوري  گر سازند؛ بهدادند تا فتح و ظفر خود را در مقابل دشمنان بيشتر جلوه مي
سلطان  نام كاظم خان حاكم سرحدي بغداد به همراه يكي از امراي خود به  عباس، حسين شاه

 ). بر همين اساس،160- 1: 1370هايي) از اين نوع را براي او ارسال كردند (دلاواله،  هدايايي (رشوه

م. از طرف 1633ق/1043م) در سال 1648- 1628ق/ 1058- 1038صفي (حك:  در زمان شاه
  خان حاكم سيستان، وزير خراسان خان حكام نواحي مختلف از جمله حاكم هرات، امير حمزه

هايي كه در جنگ موصل گرفته بودند، به شاه تقديم كردند  احمدخان اردلان نيز سر و زنده
  ). 180: 1368(خواجگي اصفهاني، 

 اي بود كه عامل گونه  سرحدي) به اهميت تقديم اين نوع رشوه (در تحكيم جايگاه حكام

  طوري مهمي در وارونه جلوه دادن حوادث هنگام رويارويي حكام سرحدي با دشمنان بود؛ به
توانست  كه پس از درگيري با دشمنان و دادن تلفات زياد، فرستادن سر اسير به عنوان رشوه مي

  ). 80- 79: 1363رنگ جلوه دهد (كمپفر،  وقايع را وارونه و كم

هاي  هاي نمايش اقتدار حكام با تقديم رشوه، هنگامي بود كه سفراي دولت يكي ديگر از زمان
 كه حكام و )؛ چنان1) (جدول شمارة 2/650: 1374خارجي در ايران حضور داشتند (شاردن، 
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منصبان پس از غلبه بر دشمنان، هنگامي كه از حضور سفراي كشورهاي دشمن در ايران  صاحب
كردند. درواقع، هدف از  هايي از نوع سر و اسير براي شاه اقدام مي به ارسال رشوهشدند،  مطلع مي
هاي نظامي  نوع رشوه در زمان حضور سفراي خارجي، نماياندن قدرت، اقتدار و فعاليت  تقديم اين

م) پس 1560ق/968طهماسب ( نمايندگان شاه در مواجهه با دشمنان بود. براي نمونه، در زمان شاه
سلطان زياداوغلي  آقا براي تحويل بايزيد عثماني به ايران آمدند، شاهوردي پاشا و حسن علي از آنكه

در جنگي بر لوندخان گرجي غلبه يافت و او را به قتل رساند. سپس زماني كه سفراي عثماني نزد 
، ياب شدند، سر او را به همراه اسراي ديگر به شاه رشوه دادند (غفاري قزويني طهماسب شرف شاه

1343 :306.( 

  رشوه و گرفتن منصب  .5- 2

منصبان از هر درجه، حق مطلق شاه بود  در دورة اول حكومت صفويان، انتصاب حكام و صاحب
؛ 243: 1399گرفت (تاورنيه،  و به بيان ديگر همواره اين مهم با صدور فرمان شاهي انجام مي

 :1338؛ بيات، 45: 1370؛ دلاواله، 470: 1381، هاي ونيزيان در ايران سفرنامه؛ 159: 1363كمپفر، 

؛ 236: 1397) كه عوامل مؤثري چون خدمت شايسته و وفاداري به شاهان صفوي (ممبره، 69
) و شجاعت و دلاوري در جنگ عليه دشمنان خارجي 471: 1381، هاي ونيزيان در ايران سفرنامه

  گون داشتند.) سهم بسزايي در تصدي مناصب گونا789، 2/474: 1369(اولئاريوس، 

 هاي ارزشمند به شاه و دربار در اين بين، يكي از عوامل مؤثر در تصدي مناصب، تقديم رشوه

 در ايران مانند برخي از جاها و كشورهاي«) كه بنا بر گزارش شاردن 94: 1398بود (منجم يزدي، 

 (شاردن،» آيد هاي مناسب و لايق به دست مي گشاي تقديم تحفه ديگر كار و شغل با مشكل

هاي بيشتر از سوي  صفوي تقديم رشوهاسماعيل  كه در دورة شاه )؛ چنان3/1209: 1375- 1372
 :1364درپي بود (مرعشي،  هاي پينفوذ در مناطق مختلف، عامل مهمي در عزل و نصبافراد ذي

90 ،93 ،98.(  

 ايي همسو باه هاي رسيدن به منصب و جلب نظر شاه، تقديم رشوه از اين منظر، يكي از راه

طهماسب به زن و زر علاقة زيادي داشت و به گزارش  علايق شاهان صفوي بود. براي نمونه، شاه
ماند و با آنان  زنان در مزاج او چنان تأثيري دارند كه وي مدتي دراز نزد ايشان مي«دالساندري: 

 :1381، ايرانهاي ونيزيان در  سفرنامه(» ...كند در مصالح مملكت خوز و غور و مصلحت مي
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 علت در ميان اعيان، بزرگان و افراد بانفوذ، كساني بودند كه براي تصدي احتمالي همين)؛ به 467

مناصب حاضر بودند دختران خود را در قالب رشوه به شاه تقديم كنند تا نزد او تقرب يابند 
خصيت شاه داشت، ها با تأثيري كه بر مزاج و ش گونه رشوه). درواقع، اين228: 1397(ممبره، 

  شد.  عاملي مهم براي ترقي و تصدي منصب محسوب مي

 كه افراد شورشي در نواحي مختلف حكام محلي را بركنارشده، زماني  بر موارد گفتهعلاوه 

 هاييبخشي به حاكميت خود، رشوه كردند، براي جلب نظر و تأييد شاه و همچنين مشروعيتمي

)؛ 628- 626، 563- 562: 1372؛ واله اصفهاني، 153: 1364، كردند (مرعشي به دربار ارسال مي
). همچنين بزرگان و 628- 626: 1372از جمله در زمان سلطان محمد خدابنده (واله اصفهاني، 

رسيدند، هاي سياسي، زماني كه به مقصود مورد نظر خود نميبندياعيان پس از حضور در دسته
 :1372ر پيشبرد اهداف خود داشتند (واله اصفهاني، با فرستادن رشوه براي دستة مقابل، سعي د

809 -810(
 

.  

 ترين جشن ملي ويژه در عيد نوروز (كه بزرگهاي تقديمي  به شاه به حجم و مقدار رشوه

 :1372ي در تصدي مناصب حكومتي داشت (شاردن، ـآمد) نقش مهم ايرانيان به حساب مي

هاي خود را كه بيشتر  ). از اين رو همواره بزرگان و اعيان در طول مراسم نوروزي رشوه1/425
يك از آنها انجام دادن تمهيدات مربوط به  دادند و هيچشامل طلا بود، در مقابل شاه عبور مي

  ). 1/425: 1372؛ شاردن، 45: 1346كردند (سانسون،  شركت در اين مراسم را فراموش نمي

 نفوذ در آن منطقه از تر نيز هنگام عزل حكام در مناطق مختلف، افراد ذيسطوح پاييندر 

 كه در سال كردند جايگزين حاكم معزول شوند؛ چنان طريق مكاتبه و ارسال رشوه، سعي مي

هاي بيگ از طريق مكاتبه با دربار و ارسال رشوه ق. پس از عزل حاكم كرمان، حاتم1101
 ).591: 1369دارت كرمان رسيد (مشيزي بردسيري، مخصوص آن ولايت، به ص

  رشوه و حفظ منصب . 6- 2

منصبان و حكام ايالات و ولايات براي ابقا  ترين تمهيدات صاحب در دورة صفويه يكي از مهم
چون نوع رشوه، چگونگي تقديم آن و همچنين  در منصب، تقديم رشوه به شاه بود كه عواملي 

ترين  ترين و مهم از نظر شاه تأثيرگذار بود. در عصر صفوي معمول زمان رونمايي و گذرانيدن آن
 منصبان و حكام، هنگام برپايي جشن عيد نوروز و جلوس زمان تقديم رشوه به شاه از سوي صاحب
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؛ 1/506: 1350ويژه عيد نوروز (تركمان،  ها به شاه جديد بر تخت سلطنت بود. در اين جشن
منصبان  ) صاحب169: 1348؛ كارري، 312: 1378؛ جنابذي، 540- 539: 1372واله اصفهاني، 
بها، عطرهاي خوشبو يا  هاي گران هايي را از بهترين نوع آن، شامل جواهر، پارچه و حكام رشوه

كردند تا از اين طريق رضايت  ) به شاه تقديم مي1/452: 1375- 1372چيزهاي كمياب (شاردن، 
 ،82: 1363؛ كمپفر، 197: 1399و موقعيت و جايگاه خود را تثبيت كنند (تاورنيه، او را جلب 

159 -160 .(  

 ترين ترين و بزرگ بعد از جشن عيد نوروز، جلوس پادشاه جديد بر تخت سلطنت مهم

). درواقع، شاهان 31: 1363شد (كمپفر،  هاي زيادي به شاه تقديم مي جشني بود كه طي آن رشوه
گذاري و جلوس بر تخت سلطنت، مختار بودند صدراعظم و تمام اولياي امور  جصفوي هنگام تا

كشوري و لشكري را در مقام خود نگه دارند يا عزل كنند؛ به همين دليل هر يك از بزرگان و 
هاي مختلفي چون حمايت از شاه جديد در زمان وليعهدي،  كردند از راه منصبان سعي مي صاحب

 :1350زمان جلوس، جايگاه و مقام خود را تثبيت كنند (تركمان، فداكاري و دادن رشوه در 

ها و اعياد مذهبي كه با حضور شاه در نواحي  تر، طي برگزاري جشن ). در درجات پايين1/207
 هايي را تقديم منصبان و حكام رشوه )، صاحب312: 1378شد (جنابذي،  مختلف برگزار مي

  ).227- 8: 1397كردند (ممبره، مي

 هاي ديگر نيزمنصبان علاوه بر تقديم رشوه در روزهاي معمول، در زمانصاحب حكام و

ترتيب برخي حكام با اين  كردند. بهبراي تثبيت و تحكيم جايگاه خود، به تقديم رشوه اقدام مي
 كردند و موجبات ال ميـهاي مورد نظر آنان را ارس وهـوي، رشـآگاهي از سلايق شاهان صف

عباس به طلا، جواهر و اشياي قيمتي كردند. براي نمونه علاقة شاه فراهم ميشان را خشنودي
). يكي ديگر از موردپسندترين 187: 1370عاملي مهم در تقديم اين نوع رشوه به او بود (دلاواله، 

هاي تقديمي به شاهان صفوي، دختران و زنان زيبارو بودند كه حكام نواحي مختلف به  رشوه
 ؛ اولئاريوس،233: 1363كردند (فيگوئروا، يت خود، به تقديم آنها اقدام ميمنظور تثبيت موقع

1369 :2/737.(  

 هاي حكام براي حفظ و ابقا در منصب العاده به شاه، يكي ديگر از شيوه هاي فوق تقديم رشوه

العاده، چيزهاي نادر و كميابي بودند كه در مناطق تحت سيطرة حكام در  هاي فوق بود. رشوه
 :1399مختلف متفاوت بودند. بر همين اساس، گاهي حكام محصولات كمياب (تاورنيه،  نواحي
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كردند  ) و حيوانات عجيب و ناياب در منطقة تحت حاكميتشان را به دربار ارسال مي198
  ). 1) (جدول شمارة 1247- 3/1246: 1375- 1372(شاردن، 

 ها، بلافاصله براي تثبيت خالفتمنصبان پس از اقدامات نظامي و پايان دادن به م گاهي صاحب

 :1398؛ منجم يزدي، 250- 249: 1397كردند (ممبره،  شاه تقديم ميهايي به موقعيت خود، رشوه

). حتي در زمان انتصاب حكام جديد، به محض ورود آنها به منطقة مورد نظر، بزرگان و 199
). 296: 1378كردند (جنابذي،  اعيان و زيردستان براي حفظ جايگاه خود، به تقديم رشوه اقدام مي

كرد، حكام  كه وليعهد براي برپايي جشن جلوس به سمت پايتخت حركت ميهمچنين زماني
برخي نواحي در ميانة راه با دادن رشوه پيش از آغاز سلطنت، قصد داشتند جايگاه خود را تحكيم 

). در مواقع اضطراري و در زمان جنگ، رشوه دادن به منظور 2/660: 1383كنند (منشي قمي، 
منصبان و تثبيت موقعيت آنها داشت  رهايي سپاه از مضيقه، نقش مهمي در توجه شاه به صاحب

  ). 425: 1378(جنابذي، 

 شد و تنها العمر واگذار مي از طرفي در ايران عصر صفوي مناصب به صورت موروثي و مادام

 :1370؛ دلاواله، 155: 1363شد (فيگوئروا،  در صورت خيانت و جنايت منصب از افراد گرفته مي

ترين كاركردهاي سياسي رشوه، استفاده از آن براي جلوگيري از  ). بر همين اساس، يكي از مهم40
ه در معرض منصباني ك علت آن دسته از صاحبهمين خشم شاه و عدم بركناري از منصب بود؛ به 

توانستند علاوه بر دفع اتهام، نظر او  هاي لايق مي گرفتند، با فرستادن رشوه اتهام يا خشم شاه قرار مي
). همچنين حكامي كه پس از چندين بار 2/469: 1369را جلب و تقرب يابند (اولئاريوس، 

 كردند ميود را تثبيت ـريق تقديم رشوه مجدداً جايگاه خـشدند، از ط ورش سركوب ميـش

هايي ويژه حكام سرحدي با ارسال رشوه). از طرفي حكام به291: 1368(خواجگي اصفهاني، 
كردند از طريق نمايشي  از نوع سر و اسراي دشمنان صفويان در مرزهاي شرقي و غربي، سعي مي

طوري كه  نمادين از قدرت خود در حفظ مرزها، جايگاه و موقعيت خود را تحكيم كنند؛ به
 ؛ دلاواله،180: 1368)، خراسان (خواجگي اصفهاني، 161- 160: 1370لرستان (دلاواله، حكام 

) پس 180: 1368)، هرات و سيستان (خواجگي اصفهاني، 270: 1363؛ كمپفر، 161- 160: 1370
هاي مختلف، سرها و اسرايي را  از درگيري با نيروهاي ازبك و عثماني در طول سال و طي مناسبت

  دادند. رشوه ميبه شاهان صفوي 
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  1جدول شماره 

فيرد رندهيرشوه گ رشوه دهنده   منبع نوع رشوه 

 72: 1368 خواجگي اصفهاني، يك دست بحري توقون صفيشاه حاكم شيروانخانقزاق  1

 72: 1368 خواجگي اصفهاني، يك دست شنقار صفيشاهحاكم مشهدمنوچهرخان  2

  177: 1399تاورنيه، نايابكره اسبي نادر و صفيشاه خان ايروان  3

  153: 1329وحيد قزويني،  شير عباس دومشاه حاكم عربستان  4

  182: 1399تاورنيه، گورخري با موي قرمز عباس دومشاه حاكم شيراز  5

  198: 1399تاورنيه، اسب زيبا سليمانشاه حاكم شيراز  6

  266: 1363كمپفر، دوازده باز شكاري سليمانشاه يك حاكم  7

  

  

  رشوه و ارامنه . 7- 2

هاي بانفوذ در ايران ارامنة جلفا بودند كه به سبب ارتباط با دربار،  در اين دوره، يكي از اقليت
 شدها در جامعة ايران سبب ميكردند. درواقع، حضور اقليت هايي را به شاه تقديم مي همواره رشوه

هايي به شاه و و مذهبي، رشوه براي رسيدن به مقاصد خود و همچنين كنار زدن رقباي سياسي
هاي خود،  يابي و ابراز خواسته كه ارامنه در اين دوره براي شرفطوري دربار تقديم كنند؛ به

 كردند. درواقع، نقش شاه و درباريان در انتصابات مقامات هايي را طبق رسم به شاه تقديم مي رشوه

هايي را  و كنار زدن رقبا، رشوه شد آنها براي به دست آوردن منصب، حفظ آن جلفا سبب مي
  ).319: 1363تقديم كنند (فيگوئروا، 

  هاي تقديمي  پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي رشوه  .3

ترين با توجه به اينكه در مناسبات سياسي دروني حكومت صفوي، تقديم رشوه يكي از مهم
منصبان همواره به تقديم آن هاي رسيدن به مقاصد گوناگون بود، بزرگان، اعيان و صاحبشيوه
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  كردند كه اين امر پيامدهايي از نظر اقتصادي به همراه داشت.اقدام مي

 هاي ارسالي، در عصر صفوي، هنگام برپايي جشن عيد نوروز با توجه به حجم وسيع رشوه

منصبان و حكام با مشكلاتي مواجه بودند. آنها براي رجحان بر يكديگر در جلب  صاحب
 و ممكنـترين نح هاي ارسالي خود را در نظر او به عالي كردند رشوهتلاش ميرضايت شاه، 

كردند تا منصبان درباري تقديم مي هاي كلاني را به  صاحب گر كنند؛ به همين علت رشوه جلوه
)؛ 160- 159، 82: 1363؛ كمپفر، 197: 1399آنها را در رسيدن به مقصود ياري كنند (تاورنيه، 

منصبان و همچنين  گيري صاحب ويژه در دورة دوم حكومت صفويان ضعف شاهان و قدرتبه
هاي كلاني شده بود رشوه)، باعث 35: 1363ها (كمپفر، نقش تأثيرگذار آنها در عزل و نصب

اي  ترين اركان دولت بعد از شاه، قدرت فزاينده دريافت كنند. در اين زمان صدراعظم يكي از مهم
 ؛746- 2/745: 1369شد (اولئاريوس،  كه بسياري از انتصابات توسط او انجام مياي نهگو يافت؛ به
 دي مناصب وـ). درواقع، نقش تأثيرگذار او در تص4/1254، 1/421: 1375- 1372شاردن، 

منصبان، عامل مهمي در گرفتن رشوه از بزرگان و اعياني بود كه طالب  تحكيم جايگاه صاحب
). 44: 1346؛ سانسون، 747- 2/746: 1369يت جايگاه خود بودند (اولئاريوس، بثتمقام و در پي 

 بر صدراعظم، ناظر نيز كه در رأس كاركنان دربار قرار داشت، با گرفتن رشوه در انتصاباتعلاوه 

 :1363؛ كمپفر، 212- 211: 1399كرد (تاورنيه،  و ابقاي افراد در مناصب نقش مهمي ايفا مي

 (كمپفر،» آوردند هايي پر از طلا به حضور ناظر روي مي با مشت ...« زرگانطوري كه ب )؛ به97

  جا).  همان، همان

 منصبان درباري و تداوم چرخة فسادهاي كلان صاحبگيريبا اين اوصاف، نتيجة رشوه

شد رعايا در نواحي مختلف فشار اقتصادي زيادي را تحمل كنند؛ اقتصادي حاصل از آن، باعث مي
هاي كلان رشوه به دربار و رشوه منصبان براي تأمين منابع مالي مربوط به تقديم احبكه ص چنان

)، از ظلم و ستم بر رعايا و استثمار آنها فروگذار 83: 1363منصبان درباري (كمپفر، به صاحب
 ؛ اولئاريوس،44: 1346؛ سانسون، 160- 159: 1363؛ كمپفر، 243: 1399كردند (تاورنيه،  نمي

). همين امر عامل 1254- 4/1253، 3/1178، 421/ 1: 1375- 1372؛ شاردن: 2/745: 1369
مهمي بود تا رعايا در پي تحميل فشار مالي حكام بر آنها، براي تظلم و دادخواهي به دربار و شاه 

نفوذ درباري همراه با منصبان ذي). البته ارتباط حكام با صاحب198: 1399روي بياورند (تاورنيه، 
كرد و خواهي نزد شاه جلوگيري ميهاي كلان به آنها، عملاً از تلاش رعايا براي تظلمتقديم رشوه
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منصبان درباري با تحميل فشار بر رعايا . حكام و صاحب1همين امر از دو سو حائز اهميت بود: 
منصبان درباري باعث . اهميت ارتباط حكام و صاحب2آوردند؛ هاي كلاني به چنگ ميثروت

 ؛ سانسون،160- 159، 82، 36- 35: 1363شد رعايا همواره در معرض استثمار باشند (كمپفر، مي

  ). 243: 1399؛ تاورنيه، 185- 181، 44: 1346

 هاي اجباري از سوي از طرف ديگر، ارتباطات ارامنه با اروپا عاملي مهم در تحميل رشوه

ة پروار كردن خروس اخته را از اروپا شاهان صفوي بر آنها بود. به گزارش تاورنيه، ارامنه شيو
هايي از آنها به شاه، طبق دستور موظف شدند ساليانه تعداد  به ايران آوردند. سپس با تقديم نمونه

زيادي از آنها را به شاه رشوه بدهند. از ديگر حيواناتي كه شاه رشوة آنها را بر ارامنه تحميل 
جارت در ونيز به اصفهان آورده بودند. شاه پس از هايي بودند كه ارامنه هنگام ت كرد، بوقلمون

ها، دستور داد ساليانه تعدادي از آنها را در قالب رشوه به او تقديم كنند. البته  استفاده از اين رشوه
هاي مربوط به اين كار سبب شد ارامنه در مراقبت از اين حيوانات كوتاهي كنند و باعث  سختي
گيري دربار براي وصول اين رشوه، گزارش داده  ر مورد سختومير آنها شوند. تاورنيه د مرگ

هاي آنها  است كه به علت كوتاهي ارامنه در مراقبت از اين حيوانات، دستور داده شد كه لاشه
كه اقدام ارامنه باعث شد تاورنيه با تعجب از منظرة لاشة  طوري ها بياويزند؛ به را بر در خانه

  ). 31: 1399هاي جلفا ياد كند (تاورنيه،  در خانههاي آويخته بر  بوقلمون جوجه 

 بستند و اي به كار ميدرواقع، ارامنه براي خوشايند شاه و تقرب به او تدابير و تمهيدات ويژه

كردند. كمپفر در  در مواقعي با توسل به زور دختران و زنان نواحي مختلف را روانة دربار مي
 هاي مورد علاقة شاهان صفوين رابطه نقش ارسال رشوهسليمان صفوي با گزارشي در اي زمان شاه

منصبان تشريح كرده است. او (زنان و دختران زيبارو) را در تثبيت جايگاه حكام و صاحب
سليمان  علاقه به لذات شهواني كه در اين مملكت شيوع دارد در زمان شاه«گزارش داده است كه: 

اندازه دلبستگي  شدت و حدت بيشتري دارد. وي هر چه به قامت زنان شباهت داشته باشد بي
توان كنترل كرد.  هاي شهواني او زودتر مي دارد. عطش او را به گردآوري طلا نسبت به هوس

بها،  هاي گران هاي نقره، پارچه ور براي وي ركابـهرچند كه حكام اطراف و اكناف كش
هاي)  اند كه هداياي (رشوه القول فرستادند، با وجود اين همه متفق ر و شتر ميهاي اصيل، قاط اسب

 گيرد. او با آگاهي سالانة نايب شروان واقع در مشرق قفقاز بيشتر از همة اينها مطبوع شاه قرار مي

ها) زيباترين دختران و پسران را كه جاسوسانش  كامل از علايق شاه، به جاي ساير هدايا (رشوه
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كردند، براي شاه ارسال  آوري مي هاي چركس، داغستان و گرجستان كشف و جمع زميندر سر
كرد. او در پيشة خود سخت كاركشته است و در كار يافتن زيباترين مخلوق خدا از هيچ  مي

ر جا با آدميزاد ـفرستد كه ه ود را به همه جا ميـكند. او خواجگان خ غ نميـمجاهدتي دري
اندامي برخورد كردند، به نرمي يا با تطميع يا به زور وي را جلب كنند و تقديم ارباب  خوش

). به دنبال اين قضايا، حرم شاهان صفوي از اين نظر كه 63- 62: 1363(كمپفر، » خود دارند
  انگيزترين زنان در آن گرد آمده ترين و هوس اندام روترين، طنازترين، خوش گروهي از خوب

مانند است؛ زيرا حاكمان هر نقطه از كشور زيباترين و دلبرپسندترين دختران را به  بيبودند، 
شد، بلافاصله او را به عنوان رشوه فرستادند و هر جايي كه دختري لايق دربار پيدا مي دربار مي

  ).4/1315: 1375- 1372كردند (شاردن،  به شاه تقديم مي

 هاي رويان، علاوه بر مردم عادي براي اقليتكلي هوس شاهان صفوي در طلب زيبا طوربه

 :1369؛ اولئاريوس، 216: 1399ويژه ارامنه نيز مشكلات زيادي به بار آورد (تاورنيه،  مذهبي به

). با توجه به اينكه در سراسر مملكت به طمع جاه و مقام، زيبارويان به دربار و 738- 2/737
منصبان ر مستثني نبودند. اين عمل از سوي صاحبشدند، ارامنه نيز از اين ام حرم شاه ارسال مي

هاي ارمني براي جلوگيري از رشوه شدن دخترانشان به حرمسراي شاه، شد خانوادهباعث مي
كه ارامنه از ترس گرفتار شدن به اين بلا، فرزندان و دختران  طوريتمهيداتي به كار گيرند؛ به

ا از اين طريق آنها را از رفتن به حرمسرا مصون كردند ت خود را در همان كودكي عقد يا نشان مي
 ؛ اولئاريوس،266: 1399؛ تاورنيه، 106: 1348؛ كارري، 4/1329: 1375- 1372بدارند (شاردن، 

اي به دنبال نداشت و ها در اين زمينه نتيجه). البته گاهي تمهيدات ارمني738- 2/737: 1369
 :1375- 1372وهردار به حرم شاه شود (شاردن، توانست مانع از ورود دختران و حتي زنان شنمي

يكي از بزرگان ارامنه، براي » جعفر  خواجه«عباس صفوي  ). براي نمونه، در زمان شاه4/1329
خوشايند شاه هنگام ورود او به شهرك همة زنان زيباي شهرك را جمع كرد و برخلاف ميل 

  ).319: 1363شوهر و پدرانشان آنها را به شاه تقديم كرد (فيگوئروا، 

 كردند زيبارويان ارمني را به حرم آنها همچنين گاهي شاهان صفوي افرادي را مجبور مي
منصبان جلفا به حرم  ) و حتي از آوردن زنان صاحب738- 2/737: 1369بياورند (اولئاريوس، 

اي بود  ها به گونه طور كلي روابط دربار با اقليت ). به215: 1399كردند (تاورنيه،  خود دريغ نمي
منصبان  كه هر يك از صاحب كردند؛ چنان كه در بيشتر مواقع رشوة اجباري بر آنان تحميل مي
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 هاي هاي كلاني تقديم كنند. از طرفي رشوهارامنه براي رسيدن به مقاصد خود، ناگزير بودند رشوه

توانست يها به واسطة ارتباطات گستردة آنها با مناطق مختلف جهان، تا حدودي م تقديمي اقليت
 بر آگاهي سياسي، فرهنگي و اجتماعي شاه و درباريان از جهان پيرامون بيفزايد. 

  گيري نتيجه

گيري حكومت صفويه، تقديم رشوه به شاه با اهداف و مقاصد مختلف در امور مختلف  با شكل
رسد در دورة اول حاكميت صفويان، تقديم رشوه در توسعه و  نظر مي اي يافت. به  اهميت ويژه

تحكيم حكومت، جلوگيري از جنگ و ناامني، تمركزگرايي و نماياندن شكوه و عظمت شاهان 
اسماعيل (و به ميزان  ويژه شاه صفوي نقش بسزايي داشت. براساس شواهد موجود، شاهان صفوي به

عباس) از اين رويه براي تحكيم جايگاه خود بهره بردند.  شينان او تا پايان عهد شاهكمتري جان
درواقع در مناسبات شاهان عصر اول حاكميت صفويان با مخالفان و شورشيان داخلي، تقديم رشوه 
تأثير زيادي در نحوة تعامل و چگونگي برخورد با آنها داشت. بر مبناي همين رويه، شاهان صفوي 

هاي تقديمي، براي نمايش قدرت و همچنين بازنمايي شوكت و ثروت خود اقدام  فاده از رشوهبا است
عنوان كسي كه در رأس ساختار قدرت صفويان قرار  كردند و با رفتار خود جايگاهشان را به  مي

هاي تقديمي عامل مهمي در  شدند. از طرفي نوع نگاه دربار به رشوه داشت، به همگان متذكر مي
كه در بسياري از مواقع ابراز   طوري د مقاصد سياسي در مناسبات درون حكومتي بود؛ بهپيشبر

گر  هاي تقديمي جلوه منصبان، در پس رشوه هاي گوناگون از طرف بزرگان و صاحب خواسته
 ها به دربار، تلاشي براي رساندن مقصود به شاه و دربار محسوب نوعي تقديم انواع رشوه شد و به  مي

طور خاص ارامنة جلفا را وارد اين چرخه  ها و به كه اهميت اين موضوع اقليت تا جايي شد؛  مي
ها و اهداف  ها، خواسته رو تقديم رشوه در تعاملات سياسي عصر صفوي بنا بر انگيزه اين  كرد. از 

 هاي خواستهكه ابراز  ي  طور كنندگان، سهم چشمگيري در تبعات اقتصادي و اجتماعي داشت؛ به تقديم

وجود  نفوذ درباري، باعث به  منصبان با تقديم رشوه و در پي آن نياز به حمايت افراد ذي صاحب
عنوان رشوه رد و بدل  شد كه طي آن مبالغ زيادي به  مي اي از فسادهاي اقتصادي  آمدن چرخه

براي تقديم منصبان  كه صاحب دنبال داشت؛ چنان بار ديگري به  گشت. اين عمل نتايج زيان مي
دادند و با اعمال فشار بر  هاي تقديمي، رعاياي تحت امر خود را در مضيقه قرار مي ها و رشوه رشوه

 منصبان به علايق شاهان صفوي، كردند. از طرفي آگاهي صاحب هاي مذكور را تأمين مي آنها هزينه
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كه علاقة شاهان صفوي به  اي  همراه داشت؛ به گونه  باري در عرصة اجتماعي نيز به پيامدهاي زيان
منظور رسيدن به مقاصد خود، دختران و زنان را با   شد تمام اركان حكومتي به زيبارويان باعث مي

  نارضايتي به شاه رشوه كنند.
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  شناسايي مباني فكري انجمن حجتيه

  انديشة انتظار منفعلو گرايش جوانان شهر تهران به 

1مجيد رضائيان
 

2آرزو غياثوند
  

  

 كند. نظر بهانجمن حجتيه از جمله مراكزي است كه انديشة انتظار منفعل در دوران غيبت را تبليغ و ترويج مي  :چكيده
 منفيتواند پيامدهاي آنكه گرايش مذكور در تضاد با جريان فرهنگي انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن است، مي

هاي ترين مؤلفهدر جامعه اسلامي به همراه داشته باشد. از اين رو در جريان پژوهش حاضر بر آن شده ضمن شناسايي مهم
ها، در بخش تاريخي از روش  اين انديشه، به ميزان گرايش جوانان شهر تهران به آن پرداخته شود. براي گردآوري داده

ها نيز در  نامه استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده از شيوة پيمايش و ابزار پرسشاي و در بخش ميداني  اسنادي و كتابخانه
  مندي از روش تحليل محتواي كيفي و در بخش ميداني با روش آماري صورت گرفته است. بخش تاريخي با بهره

 از سياست، نتايج تحقيق گوياي آن است كه مخالفت با برپايي حكومت اسلامي در دوران غيبت، جدايي دين 
عدم مبارزه با ستمگران و مفسدان در عصر غيبت، بدعت شمردن فلسفه و عرفان، مخالفت وحدت با اهل تسنن و 

  رود.  هاي اين انديشه به شمار ميترين مؤلفهغيره، از مهم

 ن درگويا درصد از پاسخ 6/21هاي يادشده، ها حاكي از آن است كه از نظر گرايش به مؤلفهضمناً اين يافته
درصد در  8/1درصد در سطح زياد و  1/9درصد در سطح متوسط،  37درصد در سطح كم،  5/30سطح بسيار كم، 

هاي يادشده در بين توان گفت گرايش به مؤلفهسطح بسيار زياد قرار دارند. در مجموع، با توجه به ميانگين حاصله مي
  شود. جوانان شهر تهران در سطح كم ملاحظه مي

  پويا، جوانان انجمن حجتيه، انتظار منفعل، انتظار  كليدي: هاي واژه
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Assessing the Intellectual Underpinnings of the Hojjatieh 

Society and Evaluating the Attitudes of Tehran's Youth 

Towards Passive Awaiting 

Majid Rezaeian1 

Arezu Ghiyasvand2 
 

Abstract: The Hojjatieh Society (Anjoman-e-Hojjatieh), a traditionalist Iranian Shiite 

organization, advocates for passive awaiting during the period of occultation. This ideology 

contrasts with the cultural movement of the Islamic Revolution and its subsequent system, 

potentially causing negative consequences for the Islamic community. This study aims to 

identify key components of this ideology and to examine its influence on young people in 

Tehran. Historical data was collected through documentary and desk study methods, while a 

survey and a questionnaire were employed for field research. Qualitative content analysis was 

used for the historical part, and statistical methods were applied to the field data. The study's 

findings reveal that the Hojjatieh Society's key ideological tenets include opposing the 

establishment of an Islamic government during occultation, advocating for the separation of 

religion and politics, and discouraging active resistance against oppressors and corruption during 

this period. Additionally, the society dismisses philosophy and mysticism as illegitimate 

innovations and opposes unity with Sunni Muslims, highlighting the distinct beliefs and practices 

that define this traditionalist Shiite organization. The results suggest varying degrees of inclination 

towards the Hojjatieh Society's key tenets among the surveyed population of young individuals 

in Tehran; 21.6% of respondents demonstrated a very low inclination, 30.5% exhibited a low 

inclination, 37% showed a medium inclination, 9.1% displayed a high inclination, and 1.8% 

reported a very high inclination. Collectively, these findings point to an overall low level of 

inclination towards these ideological components among Tehran's youth. 

Keywords: Hojjatieh Society, passive awaiting, active awaiting, youth. 
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مقدمه
  

هاي متفاوت، به  ها و فرهنگ اعتقاد به ظهور منجي موعود در نزد اقوام و ملل مختلف با آيين
بخشي خواهد  كته توافق دارند كه نجاتهاي متنوعي مطرح شده است، اما همه در اين ن صورت

اي پر از عدل و داد به وجود  آمد و آنان را از ستم و حاكمان زورگو رها خواهد كرد و جامعه
توان به دين اسلام اشاره كرد. مطالعات ). از اين جمله مي706: 1387اي، خواهد آورد (تونه

از عقايد مسلمّ نزد همة مسلمانان است.  شده حاكي از آن است كه اعتقاد به مهدي موعود انجام
تمام فرق اسلامي به ظهور منجي موعود در آخرالزمان اميد و اعتقاد دارند؛ گرچه در چگونگي و 

هاي فردي او اختلاف وجود دارد. بنابراين شيعه و سني به سبب احاديث متواتر از پيامبر  ويژگي
 آمدن او، بساط ظلم و جور برچيده و عدل به منجي موعود اعتقاد راسخ دارند كه با (ص)اسلام

محمدبن حسن  .)227: 1389شناسي انديشه منجي موعود در اديان،  شود (گونه و قسط برپا مي
ق)، دوازدهمين و 255بن الحسن (متولد  ، امام زمان و حجت(عج)مشهور به امام مهدي (ع)عسكري

است كه پس از دورة  همان مهدي موعود معتقدند او است. شيعيان امامي  آخرين امام شيعة دوازده
 در (ع)عسكرياو پس از شهادت پدرش امام حسن  خواهد كرد. دورة امامت طولاني غيبت، ظهور

ق. آغاز شده است. براساس منابع شيعه، حكومت عباسي در دوره امامت امام حسن 260سال 
(عج)رو تولد امام زمان عنوان مهدي و جانشين پدر بود؛ از اين  درصدد يافتن فرزند وي به  (ع)عسكري

 

داشته شد و جز چند تن از ياران خاص امام يازدهم شيعيان، كسي او را نديد. امام مخفي نگه 
به سر برد و در اين مدت به واسطة چهار نائب  پس از شهادت پدرش، در غيبت صغرا (عج)زمان

ق. ارتباط مردم با او از راه نائبان خاص نيز پايان يافت 329با شيعيان ارتباط داشت. از سال خاص 
گذرد و با مي سال از آغاز غيبت كبري 1117تاكنون نزديك به آغاز شد. ي و دوره غيبت كبر

توان درباره طول اين به اينكه زمان مشخصي براي ظهور آن حضرت تعيين نشده است، نمي توجه 
دوره اظهار نظر كرد. آنچه در اين ميان اهميت خاصي دارد، وظايف پيروان در طول اين دوره 

ترين وظيفة پيروان در اين دوره،  مراجعه به روايات موجود حاكي از آن است كه مهم .است
  انتظار فرج خواهد بود.

 رود،شمار ميترين تكاليف شيعه در عصر غيبت به عنوان يكي از مهم  اگرچه اين انتظار به

نظر وجود دارد. برخي از آنان  اما در مورد چگونگي انجام اين وظيفه بين علماي ديني اختلاف
اند و  عدم مداخله در اجتماع، انجام احكام مذهبي و غيره يا همان انتظار منفعل را توصيه كرده
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  باشند.  برخي ديگر قائل به تلاش و مجاهدت (انتظار پويا) در اين دوران مي

 در ايران تأسيس شد، از جمله مؤسساتي است كه مروج 1312انجمن حجتيه كه در سال 

رسماً موجوديت خود  1321انديشه انتظار منفعل در عصر غيبت است. اين انجمن در فروردين 
). مباني 99- 98: 1387شد (رضايي، را اعلام كرد و عمده فعاليت آن صرف مقابله با بهائيت مي

فكري انجمن حجتيه در تقابل با انديشة انتظار پويا بود كه در دوره معاصر از سوي امام خميني 
مطرح شد. اين انديشه كه بر پايه قرائت خاص امام از مهدويت شكل گرفت، به برپايي انقلاب 

  اسلامي و روي كار آمدن نظام جمهوري اسلامي منجر شد. 

 كرد و از هرگونه دخالت در امور سياسي احتراز مي 1357ن حجتيه تا اواسط سال انجم

 كرد.كماكان اعضاي خود را به انجام تكاليف ديني و عدم حضور در رويدادهاي سياسي تشويق مي

 گفت رژيم شاه اسلحه دارد و در مقابل گفته است شخص حلبي مي - از مسئولان انجمن-  طيب

 : شمارة26/11/1360، روزنامه صبح آزادگانرد و بايد تن به تسليم داد (شود كاري ك اسلحه نمي

591(.  

 17گيري مبارزات مردم ايران به رهبري امام خميني و پس از واقعه به هر ترتيب، با اوج

ها در كار نيست، به  شهريور و بعد از آنكه شيخ محمود حلبي اطمينان پيدا كرد كه دست چپي
شدت با اين   افراد انجمن توصيه كرد در تظاهرات شركت كنند. البته برخي از اعضاي انجمن به

  ).490: 1390رويكرد حلبي مخالفت كردند (خسروپناه، 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، انجمن حجتيه اعلام كرد كه همراه با مردم در جهت اهداف 
با آرمان تداوم نظام جمهوري اسلامي تا ظهور انجمن «انقلاب فعاليت خواهد كرد و بيان داشت 

هاي سياسي و اجتماعي به پيروي از رهنمودهاي االله (ارواحنا فداه) خود را در زمينه����حضرت 
اش برآيد، مجدانه انجام خواهد قدر انقلاب موظف دانسته، هر خدمتي كه از عهده رهبري عالي

آغوش در اما پس از استقرار جمهوري اسلامي بر فضاي اداري و اجتماعي كشور، ظاهراً  ،»داد
انقلاب براي جريان حجتيه جاي امني باقي نماند. از اسناد موجود و انتقادات برخي سياستمداران 

نامه خود، پس از انقلاب اسلامي  شود كه آنچه حجتيه در متمم اساسطور مشخص مي وقت، اين
 هايدهد كه ارتباطي ميان وعدهتنها واقعيت نگرش انجمن را به انقلاب اسلامي نشان نمي گفت، نه 

  همكاري آنها با انقلاب اسلامي و حقيقت فعاليت اعضا وجود نداشت.

 هاي خود را فراموش نكرد، آرام آرام با گذر زمان به مباني تئوريك خود همانجمن ريشه
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 كرد، تر خويش را تقويت ميت پهلوي را نداشت و آزادانهگشت و اين بار در مقابل، حكومبازمي

اي و انقلابي، اساسِ اختلافات اجازة ظاهر مشترك ميان مهدويت حجتيه اما با وجود مبانيِ به
  .)41: 1400داد (علوي، وحدت حقيقي به اين دو انديشة متباين را نمي

 به سبب اتخاذ برخي مواضع كهفعاليت انجمن پس از انقلاب نيز ادامه پيدا كرد تا آنكه 

برگرفته از مباني فكري انجمن بود، امام خميني به مخالفت با آن پرداخت. علاوه بر اينكه 
 برخي از اعضاي انجمن به جريان انقلاب نپيوستند و رويكرد ديگري را دنبال كردند. انجمن

د مغاير با اهداف نظام پس از اشاره به سخنان امام خميني درباره عملكر 1362مرداد  حجتيه در
اي كه به همين مناسبت انتشار  جمهوري اسلامي، تعطيلي فعاليت خود را اعلام كرد. در بيانيه

كرد مخاطب سخنان  پيدا كرد، با اشاره به اظهارات امام خميني آمده بود كه انجمن تصور نمي
ت و لذا از اين امام باشد، اما بعد از تحقيق محرز شده است كه مخاطب، انجمن حجتيه اس

كس مجاز نيست تاريخ، تمامي جلسات و خدمات انجمن تعطيل شد و اعلام كردند كه هيچ
  ). 492: 1390ترين فعاليتي كند (خسروپناه،  تحت عنوان اين انجمن، كوچك

 رسيد كه نام اين تشكيلات تا، به نظر مي1362اگرچه با تعطيلي انجمن حجتيه در سال 

سي جامعه حذف شود، اما براي آگاهان به مسائل سياسي مسلمّ بود كه ها از ادبيات سيامدت
يافتة گروه مزبور، در جهت اهداف آشكار و پنهان آن ادامه خواهد داشت.  هاي سازمانتلاش

شد، تشكيلات خود را   بار ديگر فعال 1376اين انجمن سرانجام پس از ركود چندساله، از سال 
هاي مذهبي و جلسات  ها با قالب هيئت دنبال كرد و عناصر وابستة آن در تهران و شهرستان

  تفسير قرآن، مشغول فعاليت شدند و توانستند افرادي از قشر جوان را جذب كنند.

 صورت آشكار  و محدود شدن محافلي كه آنها به 1362ها در سال تعطيلي ظاهري فعاليت

 هاي انگيز برخي از ديدگاهدند، باعث شد كسي به گسترش حيرتكرمباحث خود را پيگيري مي

كه  وگو دربارة اين مسائل را احساس نكند؛ درحالي آنها در جامعه توجه نكند و نياز به گفت
 هاي تازه در جامعة امروز حاضربخش مهمي از طرز تفكر انجمن حجتيه، با قدرت و البته شكل

  ).42: 1400است (علوي، 

 توان دريافت كه انجمن حجتيه در حال حاضر به اشَكالآنچه آورده شد، مي با مروري بر

 هاي آن در سطح جامعه است. نظر به مغايرتگوناگون درصدد ترويج مباني فكري خود و مؤلفه

هاي انديشة يادشده با رويكرد انقلاب اسلامي در مورد انتظار، لازم است ضمن بازشناسي مؤلفه
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ويژه نسل جوان به اين انديشه پرداخته شود. بر  سي ميزان گرايش افراد بهانديشة مذكور، به برر
  هاي اصلي تحقيق را عبارت از آن دانست كه: توان پرسش اين پايه مي

  هايي تشكيل شده است؟  مباني فكري انجمن حجتيه (انديشه انتظار منفعل) از چه مؤلفه  - 

  انجمن حجتيه گرايش دارند؟جوانان شهر تهران تا چه اندازه به مباني فكري   - 

  پيشينة پژوهش

 توان آنها را برحسب موضوعشده درباره انجمن حجتيه، مي با مروري بر مطالعات و تحقيقات انجام

  به دو دسته زير تقسيم كرد.

 شود كه صرفاً به زمينه پيدايش، نحوه تأسيس و مباني فكريمواردي را شامل مي دستة نخست:
  توان به موارد زير اشاره كرد:  انجمن حجتيه پرداخته است. از اين جمله مي

عقيده  شناسي انجمن حجتيه جرياندر كتاب  1سيد ضياءالدين عليانسب و سلمان علوي نيك  - 
 و ولايت امام خلاصه شده است در محبت به حضرت حجت دارند كه از ديد انجمن، اعتقاد

هاي اعتقاد  براي حضرت و به ديگر جنبه عبادي و نماز خواندن تبع آن صرفاً بعد  عصر و به
وجه به وجوه هيچنگرند و به  اگر التفاتي بيابند، با ديدي سطحي و فرعي مي (ع)عصر به ولي

قائم به  امام انجمن اين است كه انقلاب پردازند. خلاصه تفكر نمي ديگر موضوع مهدويت
 ا؛ه ها و ستمگري مثل تبهكاري ه؛منفي موجود در جامعهاي  زمينه. 1 دو چيز بستگي دارد:

هاي  كه بايد اين دو عامل را تقويت كرد و ضمن ترويج زمينه به اسلام مردم و اعتقاد ايمان. 2
  زد. ها شناساند و دست به يك رشته اصلاحات اعتقادي را به توده منفي، اسلام

2ابوالفضل صدقي  - 
دانند و برخي ساختة دست استعمار ميمعتقد است برخي انجمن حجتيه را  

اند. هنگامي كه مردم ايران ديگر آن را برآيند توطئة استعمار در آفرينش بهائيت دانسته
 كردند ودرگير مبارزه با ظلم شاه بودند، اعضاي اين انجمن وقتشان را صرف راهنمايي بهائيان مي

  داشتند.خودشان را از جريان انقلاب دور نگه مي

گويي به اين سؤال بوده است كه انجمن  نامة خود در پي پاسخ در پايان 3مهدي رضاييمحمد  - 
________________________________________________________________ 

 : قم: زلال كوثر.شناسي انجمن حجتيه جريان)، 1385نيك ( الدين عليانسب و سلمان علوي سيد ضياء  1

، 20، ش6دوره سوم، س خرداد، 15فصلنامه تخصصي ، »شناسي انجمن حجتيه جريان«)، 1388ابوالفضل صدقي (  2

  .168- 129صص

 نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود.، پايان»انجمن حجتيه و مهدويت«)، 1392محمدمهدي رضايي (  3
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كرد؟ وي معتقد است اكثر هواداران جدي  حجتيه دربارة مهدويت چه ديدگاهي را دنبال مي
هاي دنيوي بودند و هم از ديگر سو با شركت در  انجمن، هم به دنبال تأمين بهترين موقعيت

مانند خود، سعي در  محافل دعاي ندبه و غيره و نيز تشكيل چنين جلساتي در منازل كاخ
 ارضاي روحية معنوي و نيز اكتساب ثواب اخروي داشتند. مبارزات و جهاد آنان نيز از نوعي

هاي جاني و مالي را براي آنان در پي داشته باشد. البته ها و خسارتبود كه كمترين مرارت
  ة اعضاي انجمن در اين طيف، نوعي ظلم آشكار است.قرار دادن هم

در بيان تداوم و تغيير در مواضع و رويكردهاي انجمن حجتيه، معتقد است  1افسانه محمدي  - 
 هاي خود را حفظ كردهكه انجمن در گذار تحولات سياسي و اجتماعي، اصول تفكر و انديشه

هاي خود تعديل و تغيير  مشي و متناسب با موقعيت و براساس مصلحت، در برخي از خط
 ايجاد كرده است.

 اين دسته دربرگيرندة تحقيقاتي است كه با رويكرد تطبيقي، به مقايسه مباني فكري انجمن دسته دوم:

 توان به موارد زير اشاره كرد.اند. از جملة اين تحقيقات ميو ديدگاه امام خميني مبادرت كرده

معتقد است تشكيل فرقه بهائيت و نفوذ و گسترش آن در جامعة ايران،  2آبادي حسن شمس  - 
حساسيت و تقابل روحانيت شيعه را به دنبال داشت. شيخ محمود حلبي در تقابل با اين فرقه، 
 تشكيلاتي را تأسيس كرد و نام انجمن حجتيه را بر آن نهاد. برداشت انجمن از اصل تقيه،

با بهائيت و غفلت از علل گسترش اين فرقه و همچنين  اهميت بيش از اندازه به مبارزه
 برداشتي كه انجمن از مقوله مهدويت، انتظار و تشكيل حكومت اسلامي قبل از ظهور داشت،

 مجالي به آن نداد تا با نهضت امام و انقلاب همراهي كند. 

 عقيده دارند كه انسان منتظر از ديدگاه انجمن حجتيه، 3عباس كشاورز شكري و امين خدابخشي  - 

كند، بلكه انسان  تنها تشكيل حكومت در دوران غيبت را محكوم مي انساني است كه نه 
 منتظر بايد براي پيشبرد اهداف خود در ساية تقيه و صبر، با حكومت جور نيز موافقت زباني

________________________________________________________________ 

 ارشد، دانشگاهنامه كارشناسي ، پايان»تداوم و تغيير در مواضع و رويكردهاي انجمن حجتيه«)، 1396افسانه محمدي (  1

  .مازندران

، »هاي تشكيل انجمن حجتيه و رويكرد آن به انقلاب اسلامينگاهي اجمالي به زمينه«)، 1389آبادي (حسن شمس  2

 .186- 153، ، صص23، ش7، سخرداد 15فصلنامه 

(ره)انسان منتظر از ديدگاه انجمن حجتيه و امام خميني«)، 1394عباس كشاورز شكري و امين خدابخشي (  3
 فصلنامه، »

  .120- 91، صص4، شانديشه سياسي در اسلام
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همچنين صدقه دادن براي سلامتي  كند و به اموري مانند گريه زياد از دوري حضرت و
 ترين تكليف انسان منتظر را تشكيلترين و بديهيآنكه امام خميني مهم  حضرت بپردازد؛ حال

  دانست.حكومت عدل و همچنين قيام در برابر حكام جور مي

نامه خود در پي پاسخ به اين پرسش اصلي بوده است كه مواضع انجمن در پايان 1سميه آقاخاني  - 
نسبت به آنها چه موضعي را اتخاذ  (ره)حجتيه نسبت به نهضت اسلامي چه بود و امام خميني

گيري اين انجمن، افزايش قدرت و نفوذ هاي اين پژوهش، دليل اصلي شكلكرد؟ براساس يافته
هاي مذهبي به آنها، نقش بهائيان در جامعه بود. اين انجمن توانست با جذب جوانان و آموزش

ايفا كند. حلبي حتي سعي كرد با حكومت  40و  30سائل فرهنگي و مذهبي دهة مهمي در م
تغيير مواضع داد و  1357شهريور  17حال، هرچند انجمن از  وقت به توافق برسد. با اين 

همراهي خود را با جريان انقلاب اعلام كرد، اما ديگر نتوانست به دوران طلايي قبل بازگردد. 
به مطرح شدن موضوعاتي چون ولايت فقيه و حكومت  ا توجه پس از پيروزي انقلاب، ب

هاي انجمن كه در تقابل با مواضع  گيري اسلامي و مسئلة جدايي دين از سياست و غيره، موضع
و اصحاب انقلاب اسلامي قرار داشت، موجب شد تا امام سخنراني شديداللحني  (ره)يامام خمين

ا در پي داشت؛ البته اين پايان كار انجمن نبود و آنها عليه انجمن ارائه دهد كه تعطيلي انجمن ر
  صورت پنهاني ادامه دادند.  هاي خود بهبه فعاليت

 در تحليل انجمن حجتيه و مقايسه با گفتمان امام خميني، نتيجه گرفته 2حجت حيدري چراتي  - 

 معنايي هاي گرايانة پهلوي در ظرف نظرية لاكلا و موفه، نتوانست دالاست كه گفتمان غرب

 هاي انقلابي امام خميني به انسداد رسيد، ولي گفتمان انجمنخود را بازسازي كند و توسط دال

ها، هم در دورة پهلوي و هم در نظام جمهوري حجتيه توانست در بحبوحة تغيير گفتمان
  اسلامي خود را بازسازي كند و باقي بماند.

از » انتظار«ل گفتمان دو مفهوم متعارض از در تحلي 3نسب بهرام اخوان كاظمي و منا حميدي  - 
________________________________________________________________ 

(س)تحليل مواضع انجمن حجتيه در قبال انقلاب اسلامي و واكنش امام خميني«)، 1397سميه آقاخاني (  1
نامه  ، پايان»

  كارشناسي ارشد، پژوهشكده امام خميني و انقلاب اسلامي.

 مقايسه با گفتمان امام خميني بر اساس نظريهبررسي و تحليل انجمن حجتيه در «)، 1399حجت حيدري چراتي (  2

  .146- 125، صفحه 71، ش20، دوره انتظار موعود، »لاكلا و موفه

از ديدگاه امام » انتظار«تحليل گفتماني دو مفهوم متعارض از «)، 1401نسب (بهرام اخوان كاظمي و منا حميدي  3

 .31- 7، صص33ش، فصلنامه انديشه سياسي در اسلام، »خميني و انجمن حجتيه
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اند كه برداشت پويا و انقلابي عصر غيبت كه  ديدگاه امام خميني و انجمن حجتيه، نوشته
توان در نظريات امام خميني ملاحظه كرد، فرايندي از سازوكارهاي اساسي انعكاس آن را مي

از انسان و كنشگري آن در  بندي عناصر هويتي مطلوببراي پيشبرد اهداف آرماني و مفصل
پذيري صحيح، بسترهاي ظهور منجي عالم را فراهم كرد؛ موضوعي جامعه اسلامي و مسئوليت

گرايانة رويكردهاي ايستايي به معناي انتظار در  هاي تقليلكه با كنشگري منفعلانه و نگرش
  د.صورت شاخص در انديشه فكري انجمن حجتيه ناسازگاري كامل دار عصر غيبت به 

توان دريافت كه هرچند تاكنون مطالعات مختلفي درباره انديشه با مروري بر آنچه بيان شد، مي
هاي فكري در اين زمينه انتظار منفعل به نمايندگي انجمن حجتيه و تعارض آن با ساير جريان

هاي اصلي اين انديشه و گرايش افراد صورت گرفته است، ولي تاكنون كمتر به شناسايي مؤلفه
ويژه نسل جوان بدان پرداخته شده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است ضمن  جامعه، به

هاي اصلي اين انديشه شناسايي گردد و با استفاده از مطالعه در اسناد و مدارك موجود، مؤلفه
  روش پيمايش، به بررسي گرايش افراد بدان پرداخته شود.

  قروش تحقي

اين پژوهش از نظر رويكرد در رديف تحقيقات توصيفي و از نظر هدف در زمرة مطالعات بنيادين 
هاي مباني فكري انجمن حجتيه  ش اول اين تحقيق، به شناسايي مؤلفهـرود. در بخبه شمار مي

(انديشه انتظار منفعل) و در بخش دوم به بررسي ميزان گرايش جوانان به انديشه مذكور پرداخته 
  شده است. بر همين اساس، انجام هر بخش با استفاده از روش جداگانه صورت گرفته است. 

 هاي مباني فكري انجمن حجتيه يا همان انديشه انتظار در بخش اول، براي شناسايي مؤلفه

هاي مورد نياز در اين بخش با استفاده از شيوة اسنادي منفعل، از روش كيفي استفاده گرديد. داده
ها و  اي از كتاب آوري شده است. اين اسناد و مدارك شامل مجموعهبرداري جمع فيش و ابزار
هاي اين بخش با  هاي علمي است كه توسط پژوهشگران اين عرصه تأليف شده و دادهمقاله

  استفاده از روش تحليل محتواي كيفي مورد پردازش قرار گرفته است.

 به مباني فكري انجمن مذكور، روش كميدر بخش دوم، براي بررسي ميزان گرايش افراد 

سالة  35تا  18جامعة مورد مطالعه در اين بخش عبارت از جوانان مورد استفاده قرار گرفت. 
نفر برآورد  535,592,3، تعداد آنان 1402شهر تهران است كه براساس آمار دريافتي در سال 



 1403 پاييز  ، 62شمارة   ، سال شانزدهم  ، مطالعات تاريخ اسلام  62

 

نفر به عنوان حجم  384شده است. نظر به گستردگي جامعة آماري، با استفاده از فرمول كوكران، 
اي  گيري سهميه اند كه در مرحلة گردآوري، با استفاده از روش نمونه نمونه در نظر گرفته شده

ش و ها در اين بخش با استفاده از روش پيماي گردآوري دادهانتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. 
گويه براي  35نامه، با اقتباس از طيف ليكرت،  انجام شده است. در اين پرسش نامه ابزار پرسش

  هاي انجمن حجتيه در نظر گرفته شد. سنجش ميزان گرايش به آموزه

 براي تعيين روايي ابزار گردآوري، از روش اعتبار صوري و براي تعيين پايايي نيز از ضريب

بيشتر بود، پايايي  7/0) از 945/0به آنكه ضريب يادشده (  آلفاي كرونباخ استفاده شده و با توجه
ها در اين بخش نيز با استفاده از  آن مورد تأييد قرار گرفت. گفتني است كه تجزيه و تحليل داده

  هاي آماري صورت گرفته است.  روش

  منفعل) هاي انجمن حجتيه (انديشة انتظار مؤلفه  بخش اول:

فرهنگي است كه از آن رفتارِ فرهنگي معيني سرچشمه  - انتظار در اصطلاح مفهومي ارزشي
گيرد و آن مفهوم در ساختار ذهني، اسلوب انديشه، شيوة زندگي و چگونگي نگرش به مي

 آينده، دخالت مؤثر و فعالي دارد و در ترسيم خط سياسي حال و آينده تأثيرگذار است (آصفي،

1384 :21.(  

 ترين وظايف و تكاليف شيعيان در عصر غيبت است. ترين و باارزشيكى از مهم» انتظار«

رغم اين نكته، درباره چگونگي گذران دورة انتظار و نوع رفتار منتظران در عصر غيبت، اتفاق  به
 با نفي هرگونه ركود فكري و ايستايي، بر پويايي معناينظر وجود ندارد. در اين ميان، برخي  

انتظار تأكيد دارند و انسان منتظر را موظف به حركت و عمل براي اصلاح جامعة خويش تا 
 كه ؛ درحالي)13: 1401نسب،  دانند (اخوان كاظمي و حميديظهور مهدي و پايان انتظار نهايي مي

ا معتقدند در مسئلة انتظار هيچ مسئوليتي ندارند و فقط بايد تماشاگر باشند. بايد دنيبرخي ديگر 
هيكل را به حال خودش گذاشت و جز اين براي رهايي از وضع موجود راهي وجود ندارد (قوي

شود، در چند دهة اخير ). اين انديشه كه از آن به انتظار منفعل يا ايستا ياد مي79: 1397بوانلو، 
بهتر انديشة يادشده، لازم است  براي تبيين هرچه شود. از سوي انجمن حجتيه ترويج و تبليغ مي

هاي آن شناسايي و سپس احصا شود. بدين منظور به تحليل آثار برخي مبلغّان و يا  ابتدا مؤلفه
 منتقدان انديشة انتظارِ منفعل پرداخته شده كه نتايج آن مؤيد وجود هفت مؤلفه در ذيل اين
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هاي مذكور، به برخي آراي  هر يك از مؤلفهمفهوم است. در ادامه، سعي شده است در ذيل 
  شده در اين باره پرداخته شود.  مطرح

 جدايي دين از سياست  . 1

است. در تبصره هاي مباني فكري انجمن حجتيه، باور به جدايي دين از سياست  ترين مؤلفه از مهم
وجه در امور سياسي مداخله نخواهد   چـهي انجمن به «نامة انجمن آمده است:  مادة دوم اساس

هاي سياسي از طرف افراد منتسب به انجمن  داشت و نيز مسئوليت هر نوع دخالتي را كه در زمينه
پرورش از اعضاي سابق انجمن، در اين  ).73: 1363(باقي، » صورت گيرد، برعهده نخواهد داشت

گرفتند كه در امور سياسي دخالت نكنند.  از برادران و خواهران انجمن نوشته مي«باره گفته است: 
. حجتيان كه )173همان، (باقي، » كرد انجمن شديداً از درگير شدن با مسائل سياسي اجتناب مي

كردند، در توجيه اين تفكر هويت دين را هويتي فرهنگي  ماهيت دين را از سياست جدا معرفي مي
 مثل سياست مسئوليتي ندارد (همو، همان،خواندند كه متكفل امور عقيدتي است و در اموري  مي

شود، اين است كه  ترين ديدگاهي كه درواقع نظرية بسياري از سران حجتيه شمرده مي مهم ).176
رهبري از مرجعيت جداست كه اين نيز به سبب تفسير خاص آنان از توحيد ربوبي است كه 

م عبادي خواهد بود و با اين جدايي دين از سياست را در پي دارد. مرجعيت فقط در صدور احكا
 :1367استدلال، مقام رهبري از مرجعيت جداست؛ پس دين از سياست جدا خواهد بود (اخگري، 

ورود دين به  (عج)ترين محور تفكر سياسي انجمن، اين بود كه در زمان غيبت امام عصرعمده ).69
م در جلساتشان دربارة آن نامه آنها آمده و ه هم در اساس عرصة سياست اشتباه است؛ اين تفكر

شد  شد و هم شرط عضويت در انجمن بود و مخالفت با آن موجب اخراج از انجمن مي مي تبليغ
   .)78- 75: 1385نيك،  (عليانسب و علوي

 اجتماعي و پيشبرد نظرية - هاي سياسياشتن مردم از فعاليتدعمده هدف اين انجمن، دور نگه 

زعم انجمن حجتيه، اسلام تنها دين   ). به98: 1387استعماري جدايي دين از سياست بود (رضايي، 
ترين محور تفكر سياسي انجمن اين است كه در  عبادت است و دين از سياست جداست و عمده

). پيش از 261: 1391ورود دين به عرصة سياست اشتباه است (كمالي،  ،)(عجزمان غيبت امام عصر
اين بحث، ذكر اين نكته لازم است كه انجمن حجتيه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در  پايان
نامه خود تغييراتي داد و به آن متممي افزود كه حاكي از همراهي با انقلاب  در اساس 1358سال 
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رغم اين نكته، تأكيد و پافشاري مكرر اسلامي و همكاري با اركان جمهوري اسلامي بود. به
 هاي خود بر حفظ اصول و مباني اوليه، گوياي آن است كه اين انجمننجمن در نشستمسئولان ا

طور قطع در چارچوب مواضع پيشين تفسير و تعريف كرده  هاي بعد مواضع خود را بهدر سال
  ).75- 73: 1363است (باقي، 

  مخالفت با برپايي حكومت اسلامي در دوران غيبت  . 2

يكي از مباني فكري انجمن حجتيه اعتقاد نداشتن به تشكيل حكومت در زمان غيبت امام معصوم 
 - و نه عدالت-  است. حلبي رهبر انجمن شرط ولايت و رهبري و پيشوايي (امامت) را عصمت

دانست و نتيجه گرفت كه فقط بايد معصوم حاكم باشد و در اين صورت بايد از او پيروي و  مي
هايش  پرورش نيز در زمان عضويت در انجمن، در يكي از سخنراني. )117همان، اطاعت كرد (باقي، 

ها معتقدند  ). انجمني61انجامد (همو، همان،  گفته بود هر قيامي قبل از امام زمان به شكست مي
اه تشكيل حكومت ديني از وظايف امام معصوم است، بنابراين با استناد به احاديثي كه بر جايگ

اي به نائبان  امام براي از بين بردن فساد و ايجاد حكومت جهاني دلالت دارند، معتقدند چنين وظيفه
توان حكومت تشكيل داد و از وظايف شيعه  عام او منتقل نشده است. از اين رو در زمان غيبت نمي

ت اسلامي در ها همچنين اقدام به تشكيل حكوم انجمني ).317- 316 قيام به اين امر نيست (همان،
دوران غيبت را به معناي قائل شدن به اتمام رسالت براي امام زمان و برافراشتن پرچم ضلالت و 

 است و يگانه برپادارندة حكومت» ولي معصوم«دانستند؛ زيرا تنها مصداق حاكم اسلامي  دجالي مي

 حضرت حجتاسلامي و داد امام عصر است و معتقد بودند كه تشكيل حكومت اسلامي در غياب 

  ). 121، 104 انجامد (همان، به شكست مي

 انجمن با استناد به برخي روايات، معتقد بود كه هرگونه قيام و تشكيل حكومت پيش از

انجمن ). 78: 1385نيك،  ظهور امام زمان مردود و محكوم به شكست است (عليانسب و علوي
بايد منتظر ماند تا حضرت خودشان تشريف بياورند و امور را اصلاح   كه  است  حجتيه بر آن

كنند و حكومت حقه اسلامي تشكيل بدهند؛ اقدام به تشكيل هر حكومت اسلامي در دوران 
انجمن . )87-86: 1385نيك،  غيبت، درواقع برافراشتن پرچم ضلالت است (عليانسب و علوي

 .)8: 1387نيا،  ر حكومتي در زمان غيبت، باطل و برخلاف اسلام است (عيسيمعتقد است تحقق ه
 اي ترين شاخصه تفكر حجتيه را مهم» هاي پيش از ظهور نفي اقامه حكومت ديني در سال«اگر 
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توان بر اين نكته تأكيد كرد كه اين تفكر با تقريرهاي مختلف در جامعه تجلي  بدانيم، آنگاه مي
 نگرش كاملاً در مقابل گفتمان انقلاب اسلامي، با استفاده از احاديث مختلف، قعوديافته است. اين 

دهي  دهد و خود را از مشاركت در شكل را بر قيام براي اقامة احكام و حدود الهي ترجيح مي
دارد. از نظر آنان، تاريخ بدون اينكه دستخوش ارادة انساني  ساز بر حذر مي به حكومتي تاريخ

سرنوشتي محتوم دارد. اين جريان بر اين باور است كه جهانِ بيرون به دليل اينكه در قرار گيرد، 
 ذيل ولايت معصوم قرار ندارد، جهاني مملو از خطا و معصيت است و تا حضرت حجت بازنگردد،

 ها براي توجيه و همچنين عدم تشكيل حكومت انجمني. )196: 1395اصلاح نخواهد شد (فراتي، 

كنند كه اين روايات هر قيامي قبل از  هايي استناد مي ، به روايت(عج)مام زماندر زمان غيبت ا
را باطل و محكوم به شكست دانسته و رهبر آن را طاغوت  (ع)انقلاب جهاني حضرت مهدي

ها همراهي نكنند و در  و منحرف معرفي كرده و از پيروان ائمه خواسته است كه با آن قيام
 هاي ظهور، مانند خروج سفياني نمايان شود (شيرودي و نوري، نشانههاي خود بنشينند تا  خانه

1395 :47.(  

 محدود كردن مسئوليت علماي ديني به احكام مذهبي . 3

هاي مباني فكري انجمن حجتيه، محدود كردن مسئوليت علماي ديني به احكام  يكي ديگر از مؤلفه
قائل است به ولايت عامه مراجع در مذهبي است. باقي در كتابش آورده است كه انجمن حجتيه 

مقابل ولايت فقيه منظورشده در قانون اساسي و رأي اكثريت علما و آنچه امام در اين باره تعيين 
همة مجتهدان ولايت دارند و در بين آنها يك   كه  است  اند، به عبارتي با تعميم ولايت بر آن كرده

شود، ولي آن فقيه اعلم ضمن اينكه همه ولايت دارند، در بين  عنوان فقيه اعلم شناخته مي  فرد به
علماي ديگر افقه و اعلم است؛ نه اينكه جايگاه او در رأس همة قواي حكومتي باشد و از آن بالا 

 واياعمال ولايت كند و اطاعت او نيز واجب باشد و در قانون اساسي هم با همين شكل و محت

). فقيه از ديدگاه انجمن، همان مرجعيت 107-108: 1363به گونه يك اصل واقع شود (باقي، 
ها نظارت است نه ولايت  است؛ البته در حد صدور احكام عبادي و وظيفة آنان در قبال حكومت

طور مفصل دربارة وظايف نائبان فقيه بحث  به» بسوي نور«). انجمن در جزوة 108همان، (باقي، 
ه و بر عدم دخالت او حتي در زمان اضطرار در همة مسائل اعم از عبادي، سياسي، اقتصادي، كرد

اجتماعي و نظامي تأكيد كرده و كمترين اختياري را براي مسئلة حكومت و اختيارات ولي فقيه 
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  ). 73: 1367قائل نشده است (اخگري، 

از ولايت فقيه تأكيدشده شود كه منظور  با مراجعه به جزوة مذكور و تحليل آن روشن مي
يابيم كه ولايت  توسط انجمن، ولايت عامة مراجع در برخي امور ابتدايي است. با اين تفكر درمي

فقيه مورد تأكيد انجمن، بيشتر از آنكه ولي و حاكم جامعه اسلامي باشد، ناظر بر اجراي برخي 
 يعني بايد به نظارت حكومت)؛ 62-63: 1395احكام ديني مانند عبادت است (شيرودي و نوري، 

 ). 31تا]:  بپردازد و پس از مشاهدة خطا، جلوي آن را بگيرد (رحيمي، [بي

  عدم مبارزه با ستمگران و مفسدان در عصر غيبت مهدي   . 4

هاي انجمن حجتيه  ر غيبت مهدي، از ديگر مؤلفهـدم مبارزه با ستمگران و مفسدان در عصـع
است. اعضاي اين انجمن معتقدند شيعه بايد از هر تلاش اصلاحي و هر كوشش انقلابي دست 

خواهد  بشويد و در برابر زور و ستم، خاموشي و سكوت پيش گيرد و منتظر باشد و اگر مي
ر و فساد كمك كند. جوحكومت جهاني حضرت مهدي زودتر تحقق يابد، بايد به گسترش 

عنوان مقدمه جنگ   تدافعي، نبردي فرسايشي و پيكاري پارتيزاني است كه به - انتظار رزمي
اند كه پيوسته  آوران اين نبرد طولاني، منتظران حقيقي بزرگ بايد تا قيام قائم تداوم يابد. رزم

سكوت به پيكار  بيدار و هشيار در درون كمينگاه صبر، پشت سنگر تقيه و زير پوشش كتمان و
دهند بدون حتي يك روز وقفه؛ زيرا شايد همان روز، روز ظهور باشد  مقدس خويش ادامه مي

). ظلم و جور يعني تعدي و تجاوز و براي صدق پر شدن از ظلم و جور، 124: 1358(تاجري، 
ور اش فساد ما نيست، بلكه كافي است دو ابرقدرت با هم بسازند و دنيا را به ظلم و ج لازمه

ها ). انجمني180: 1382بكشانند و در عين حال يك ملتي صالح وجود داشته باشد (افتخارزاده، 
اند، ولي در عمق ضميرشان به اشاعة ظلم و فساد براي تسريع ظهور  در ظاهر با فساد مخالف

 دهند (باقي، هاي منفي كه لازمة قيام حضرت است، رضايت مي مهدي به عنوان تقويت زمينه

). انجمن حجتيه با اصرار بر اينكه هر كس قبل از قيام امام اقدامي براي اصلاح كار 139: 1363
) و نيز انجمن براي جلوگيري از 34: 1367(اخگري،  تكند، تأخير در ظهور او ايجاد كرده اس

بايد همة امكانات را براي جنگ «كرد كه سؤالات منطقي اعضايش، اين چنين استدلال مي
  ).38(اخگري، همان، » نه در زمان غيبت هدر داد بزرگ نگه داشت،
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  محدود كردن منتظران به انتظار منفعل . 5

هاي اعتقادي انجمن محدود كردن منتظران به انتظار منفعل در عقيدة مهدويت، از ديگر مؤلفه
 ها اعتقاد دارند كه در روزگار غيبت، ستيز و نبرد انسان منتظر، كمتر آشكار حجتيه است. انجمني

ها و امكانات و تجهيزات را براي آن جنگ بزرگ  و رودررو است؛ زيرا بايد نيروها و سلاح
 كند تا با كمترين ميزان نشيند و رزم تدافعي و پارتيزاني مي نگه داشت. پس در كمين دشمن مي

 زيان ببيند و بيشترين آسيب و گزند را به خصم وارد آورد. اين پيكار فرسايشي است؛ پس نيازمند

  ). 113: 1358استتار و اختفاست و از آن بالاتر به بردباري و شكيبايي نياز دارد (تاجري، 

 سازي به تعبير انجمن حجتيه يعني نيرو و امكانات خود را بالقوه نگه دارد و آمادهفراهم

باشد تا فرمان فرمانده كل قواي امام عصر صادر شود؛ نه اينكه با اين امكانات و تجهيزات در 
 از ديد انجمن، اعتقاد به حضرت ).131: 1363غيبت با ستمگران و مفسدان ستيز كند (باقي،  عصر

تبع آن صرفاً بعد عبادي و نماز  امام عصر خلاصه شده و به » دوستي«حجت در محبت و ولايت 
عصر  ها و فرازهاي اعتقادي حضرت ولي كند و به ديگر جنبه خواندن براي حضرت كفايت مي

وجه به وجوه و ابعاد ديگر موضوع  هيچ نگرند و به  ي بيابد، با ديدي سطحي و فرعي مياگر التفات
 ). از ديدگاه انجمن حجتيه، انسان منتظر73: 1385نيك، پردازند (عليانسب و علوي  مهدويت نمي

  كند و در به انساني محب است؛ انساني كه در فراق و دوري حضرت صاحب گريه و زاري مي

 ). انجمن حجتيه102: 1394گردد (كشاورز شكري و خدابخشي،  اي از حضرت مي نشانهدر دنبال 

 انداز كنيم و حتي تظاهر به مخالفت با دشمن بر اين باور است كه صرفاً بايد مهيا باشيم، نيرو پس

هم نكنيم و هميشه تا ظهور و قيام در سنگر تقيه و استتار و سكوت و عدم تظاهر به مخالفت با 
 :1363آيد (باقي،  در كمينگاه صبر به سر ببريم. اين منظور در ساية تقيه به دست مي دشمن و

هاي انجمن استخراج  هايي كه از فعاليت ترين مؤلفه ). در سايت انجمن آمده است از بديهي138
شود، بحث دينداري خنثي است؛ بدين معني كه دينداري هيچ خطري براي ديندار ندارد،  مي

ديگر افرادي ادعاي دفاع از دين و دينداري  عبارت   سازد و به ، بلكه با همه ميساز نيست دشمن
كنند. در  ها از ميدان فرار مي دارند، اما به هنگام رنج و زحمت و مبارزه با انواع و اقسام بهانه

 (سايت حجتيه، ...رود، نه اسير و نه شكنجه و شود، نه زندان مي اين دينداري نه كسي كشته مي

(عج)دانست كه توسط امام زمان انجمن به نقل از پيشوايان، علائم ظهور امام را اين مي. )1386
 

گيرد و كژي و ناداني ساية شوم  انقلاب جهاني انجام خواهد گرفت و ظلم و ستم گيتي را فرا مي
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). انجمن در تمامي جزوات خود نه 35- 34: 1367گستراند (اخگري،  جا مي خود را در همه 
خصوص قبل از  تنها از مبارزه با ستمكاران و تلاش و جديت براي استقرار حكومت اسلامي، به 

طلبي در قالب صبر، غمگين بودن  جويي و راحتانقلاب سخني به ميان نياورده، بلكه به عافيت
گونه انجام عملي  در مفارقت حضرت و گريستن از دوري او، دعا براي تعجيل فرج بدون هيچ

 ). دكترين تعطيلي حكومت35: 1367كرده است (اخگري،  سازي شرايط ظهورش تأكيد  هبراي آماد

اي است مبتني بر اينكه بايد عالم از معصيت لبريز شود تا حضرت حجت  يا اسقاط تكليف، ايده
 معروف نكرد تا گناه افزايش يابد؛ زيرا با افزايش گناه از منكر و امر به  ظهور كند و نيز بايد نهي 

  ).8- 7: 1387نيا،  شود (عيسي نزديك مي فرج

  مخالفت وحدت با اهل تسنن  . 6

كي از نقاط يهاي اعتقادي انجمن حجتيه، مخالفت وحدت با اهل تسنن است.  از جمله مؤلفه
 افكني مقصدانه ميان مذاهبزدن بر آتش اختلاف و تفرقه اي مذهبي تندرو، دامن هاشتراك فرقه

آميز ها و رفتارهاي تفرقهچون انجمن حجتيه به گسترش شكافهايي كه فرقه است؛ چنان
 شود، موجب تشتت واند. اين گروه با مخالفت و رد آنچه وحدت اسلامي خوانده ميمشغول

ها را از شوند. امروزه يكي از وجوهي كه انجمنيهاي مختلف اجتماع از هم ميجدايي بخش
هاي شناختن اين طيف، همين مخالفت با شاخصهنوعي يكي از   عامة مردم متمايز كرده و به

اصطلاح انجمني،  وحدت شيعه و سني است. افراد وابسته به اين تشكيلات و داراي تفكرات به 
برانگيز ميان شيعه و سني، وحدتي را كه از مسائل مورد  درصددند تا با طرح مسائل اختلاف

زدن  گذار انقلاب اسلامي است، از بين ببرند. يكي از تحركات انجمن حجتيه دامن  تأكيد بنيان
جاي بهائيت و ماركسيسم، مذهب سني را  به اختلاف بين شيعه و سني بود و اين بار انجمن به 

  ). 154: 1388هدف قرار داد (صدقي، 

 تبليغ افراطي عليه اهل سنت يكي از راهبردهاي انجمن حجتيه در ساليان اخير، فعاليت و

هايي چون شهادت حضرت محسن، عيد الزهرا، هفته وحدت،  و مناسبت است كه در مراسم 
كند. روشن است برپايي مراسم  و عيد غدير ظهور مي (عج)شهادت حضرت زهرا، ميلاد امام زمان

ه بد است، ت، اما آنچـبزرگداشت پيشوايان ديني از شعائر بزرگ الهي و فعاليتي مطلوب اس
 هاي ها در استان هاي مذهبي است. با كمال تأسف برخي از انجمني ستيزي در قالب فعاليت وحدت
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 كننده ويژه در سيستان و بلوچستان و مسجد مكي زاهدان، به پخش جزواتي تحريك نشين و به سني

دهد  نشان ميخوبي   ستيزانة آنها را به اند كه رويكرد وحدت به نام دفاع از تشيع مبادرت كرده
كند كه گويا تمام حق و باطل  ). اين تفكر (انجمن حجتيه) طوري رفتار مي142: 1394(رجبي، 

و ائمة اطهار  (ع)در همان صدر اسلام بوده و تنها حق ضايع شده حق حكومت حضرت علي
عنوان دشمن   دانند و ظالمان و مستكبران كنوني را به است. حق و باطل را همان شيعه و سني مي

  ).28: 1393شناسند (ديانت عافيت،  نمي

  بدعت شمردن فلسفه و عرفان  . 7

اند، انجمن حجتيه است. هاي فكري كه به مخالفت با فلسفه و عرفان پرداختهاز جمله جريان
نوشته است فلسفه چيز مهمي نيست، بلكه اضر مطالب است  معارف الهيهدروس حلبي در كتاب 

). آقاي حلبي و 23: 1382به حقايق وجداني. فلسفه دشمن بزرگ معارف اسلامي است (موسوي، 
قشر بزرگ ضد فلسفه (و همچنين مخالف عرفان و حكمت و عرفا و حكما) معتقدند كه فلسفه 

دانند و  زدگي مي بدعت است و از يونان قديم وارد اسلام شده است؛ به همين دليل فلسفه را يونان
دارند كه اساساً  حتي براي اينكه علوم و معارف الهي را نيز ضد آن معرفي كنند، گاهي اظهار مي

ان به زبان زدگي است و فلسفه و ترجمة فلسفه يون گري و يونان جوهر اديان الهي مبارزه با يوناني
انجمن در فقه تابع  ).161: 1363پندارند (باقي،  هاي استعمار مي بار از طرح عربي را براي نخستين 

گوش به حرف اينها ندهيد. نه حكمت، نه فلسفه، نه «اهل حديث است؛ زيرا حلبي گفته است 
. باغي اصفهاني )103: 1367(اخگري به نقل از حلبي، » عرفان و تصوف؛ تابع فقها و محدثان باشيد

در كتابش از قول حلبي آورده است كه در غيبت كبري فقها و مراجع تقليد نواب عام حضرت 
اند؛ هرگز شما را به حكما و  باشند. ائمه شما را به شيخ طوسي و علامه حلي و شهيد دين سپرده مي

اند (باغي اصفهاني به  هسينا) نسپرد رشد اندلسي و ابن ، ابنيميرفندرسك فلاسفه (ملاصدرا، ميرداماد،
  ). 200 :1378نقل از حلبي، 

 داند؛ زيرا به كمك انجمن حجتيه نظريه فلاسفه و حكما درباره جهان هستي را باطل مي

پذير  يافت و به كمك روش عقلي، آفرينش توجيه مراتب حقيقت دست  توان به  روش عقلي نمي
نيست. اگر معنا و ادلة عقلي با مفاد ادله نقلي يكي باشد، در اين صورت مفاد آيات را بايد پذيرفت 

دهندة تناقض و  ي نشانـنوع  و ادله عقلي را بايد كنار گذاشت. عالم جسماني از نظر انجمن به
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ون با نظريات عقلي ـان نظرات فلسفي و نظرية شريعت است. بر همين اساس چـاختلاف مي
كوشند آراي فلسفي را مخالف با نظريات اسلام اصيل معرفي كنند (شيرودي و  اند، مي خالفم

). آنچه بايد مد نظر قرار گيرد، اين است كه شاكلة فكري انجمن حجتيه در 35 :1395نوري، 
 ).15همان، نوعي برگرفته از مكتب تفكيك است (شيرودي و نوري،  مباحث عقلي و نقلي، به 

خود اعتباري در كسب معارف الهي  خودي  داند كه به  انجمن حجتيه عقل را موجود خارجي مي
با تأمل در  ).22همان، شود (شيرودي و نوري،  ندارد و در كنار روح، سبب ادراك انسان مي

شود كه  شناسي شيخ محمود حلبي به منزله مغز متفكر و رئيس انجمن، روشن ميديدگاه معرفت
ريزي شود، مطلوب هاي عقلاني پيه و موضوعي را كه با هدف انزواي فلسفه و يافتهوي هر مسئل

كردند و در مباحثات علمي اساس، حجتيان دلايلي براي اثبات اين تفكر عرضه مي  خواند. بر اينمي
افرا  كرد (فيض  جستند. حلبي منشأ فلسفه را در تعارض با احاديث عنوان مي خود به آن تمسك مي

  .)106: 1397جيني، و ار

  گرايش به مباني فكري انجمن حجتيه در بين جوانان شهر تهران  بخش دوم:

شناختي و گرايش جوانان شهر تهران به مباني  هاي جمعيتدر اين بخش ضمن توصيف ويژگي
 شناختي با گرايش به انديشههاي جمعيتفكري اين انجمن، به آزمون روابط مفروض بين ويژگي

  پرداخته شده است.مذكور 

  شناختيهاي جمعيتويژگي

نفر) از  174درصد ( 3/45تن از جوانان شهر تهران است.  384جامعة نمونه در اين تحقيق شامل 
نفر)  63درصد ( 4/16باشند. از نظر گروه سني،  نفر) مرد مي 210درصد ( 7/54گويان زن و  پاسخ

فر) ن 32درصد ( 3/8ساله،  23تا  21نفر) از آنها  60درصد ( 6/15ساله،  20تا  18گويان  از پاسخ
 ساله و 32تا  30نفر)  43درصد ( 2/11،  ساله 29تا  27نفر)  34درصد ( 9/8ساله،  26تا  24

نفر) از  50درصد ( 13اند. از نظر ميزان تحصيلات نيز ساله 35تا  33نفر)  152درصد ( 6/39
 نفر) 179درصد ( 6/46نفر) فوق ديپلم،  13درصد ( 4/3گويان داراي مدرك ديپلم و زير ديپلم،  پاسخ

اند. از نظر محل  نفر) دكتري بوده 52درصد ( 6/13نفر) فوق ليسانس و  90درصد ( 4/23ليسانس، 
 درصد 4/21نفر) در شرق،  64درصد ( 7/16نفر) در شمال تهران،  97درصد ( 3/25سكونت نيز 
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  نفر) در مركز اين شهر سكونت دارند. 75( 4/19نفر) در جنوب و  66( 2/17نفر) در غرب،  82(

  گرايش به مباني فكري انجمن حجتيه

هاي مباني انجمن حجتيه،  در اين قسمت، ابتدا گرايش جوانان مورد مطالعه به هر يك از مؤلفه
  مورد بررسي قرار گرفته و سپس به مجموع آن اشاره شده است.

  

  هاي مباني فكري انجمن حجتيهدرصد فراواني گرايش به مؤلفه  :1جدول شمارة 

  مؤلفه رتبه

بسيار
 كم

  زياد متوسط  كم

بسيار 
  زياد

  ميانگين

5 -1  

1  

مخالفت با برپايي حكومت اسلامي در
 دوران غيبت

19  6/20 4/29 4/16 6/14 86/2  

2  

محدود كردن مسئوليت علماي ديني به
 احكام مذهبي

2/23 3/19 25  8/20 7/11 78/2  

  71/2  6/9 1/20 6/26 5/19 2/24 جدايي دين از سياست  3

  35/2  9/1 7 7/35 9/35 5/19 شمردن فلسفه و عرفانبدعت  4

  27/2  6/3 8/7 6/28 32 28 مخالفت وحدت با اهل تسنن  5

  20/2  6/1 3/6 7/29 2/36 2/26 محدود كردن منتظران به انتظار منفعل  6

7  

عدم مبارزه با ستمگران و مفسدان در عصر
 غيبت مهدي

6/41 8/37 7/17 6/1  3/1  83/1  

  

 توان به وجود تفاوت در گرايش آورده شد، مي 1آنچه كه در جدول شمارة با مروري بر 

 ي برد. در اين ميان، درـهاي مختلف انديشه انجمن حجتيه پ ه مؤلفهـجوانان مورد مطالعه ب

، 86/2گرايش به مخالفت با برپايي حكومت اسلامي در دوران غيبت با ميانگين  1- 5پيوستار 
از بالاترين رتبه برخوردار است و بعد از آن محدود كردن مسئوليت علماي ديني به احكام 
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هاي بعدي قرار دارد.  در رتبه 71/2و جدايي دين از سياست با ميانگين  78/2مذهبي با ميانگين 
، 35/2با ميانگين  هاي مذكور، مواردي از قبيل بدعت شمردن فلسفه و عرفان س از مؤلفهـپ

 20/2و محدود كردن منتظران به انتظار منفعل با ميانگين  27/2وحدت با اهل تسنن مخالفت 
 هاي بعدي شدند و عدم مبارزه با ستمگران و مفسدان در عصر غيبت مهدي، با ميانگين حائز رتبه

  ترين رتبه قرار دارد. در پايين 83/1

  هاي انديشة انجمن حجتيه ميزان گرايش جوانان شهر تهران  به مجموع مؤلفه

هاي ياد شده توان ميزان گرايش افراد مورد مطالعه به مجموع مؤلفه به نتايج تحقيق، مي  با توجه
»بسيار زياد«تا » بسيار كم«اي، از  را در يك پيوستار رتبه

 2به شرح مندرج در جدول شمارة  1
   ملاحظه كرد.

 به انديشه انجمن حجتيه اختصاص ندارد، صرفاً هاهگفتني است با توجه به اينكه برخي از اين مؤلف

  عنوان گرايش به مباني فكري انجمن قلمداد كرد.  ها را الزاماً بهتوان گرايش به مجموع اين مؤلفه نمي

  

  هاي مورد بررسيدرصد فراواني جوانان مورد مطالعه برحسب گرايش به مجموع مؤلفه : 2جدول شمارة 

  ميانگين  بسيار زياد زياد متوسط كم بسيار كم  ميزان گرايش

  39/2 8/1 1/9 37 5/30 6/21  درصد فراواني

  

 گويان از نفر) از پاسخ 83درصد ( 6/21توان دريافت كه  ، مي2به جدول شمارة  با توجه 

 5/30هاي مورد بررسي، در سطح بسيار كم قرار دارند، نظر ميزان گرايش به مجموع مؤلفه

نفر) در  35درصد ( 1/9نفر) در سطح متوسط،  142درصد ( 37نفر) در سطح كم،  117درصد (
، 1- 5د. گفتني است در طيف ـنفر) در سطح بسيار زياد قرار دارن 7درصد ( 8/1سطح زياد و 

  شود.، در (سطح كم) ارزيابي مي39/2هاي انديشه مذكور با ميانگين گرايش به مؤلفه

________________________________________________________________ 

 گيري اندازه 1- 5اي در طيف  با توجه به آنكه ميزان گرايش به مباني فكري انجمن حجتيه، به صورت يك متغير فاصله  1

اي، طيف مذكور به صورت مساوي به پنج درجه تقسيم شد. بر اين اساس،  شده است، براي تبديل آن به متغير رتبه

در سطح  1/4تا  4/3در سطح متوسط، از  3/3تا  6/2در سطح كم، از  5/2ا ت 8/1در سطح بسيار كم، از  7/1تا  1از 

  در سطح بسيار زياد محاسبه شده است. 5تا  2/4زياد و از 
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هاي شناختي با گرايش به مجموع مؤلفههاي جمعيتبين ويژگيآزمون روابط مفروض 
  انجمن حجتيه

  

  هاي انجمن حجتيهشناختي با گرايش به مجموع مؤلفههاي جمعيتنتايج آزمون روابط مفروض بين ويژگي  :3جدول شمارة 

  آماره نوع آزمون  فرضيه

سطح
 معناداري

  نتيجه

رابطه جنس و گرايش به مباني فكري انجمن
  حجتيه

T  تفاوت معنادار ندارد  231/0  257/4 مستقل  

رابطة سن و گرايش به مباني فكري انجمن
 حجتيه

همبستگي معنادار ندارد  342/0  - 049/0  پيرسون

رابطة سطح تحصيلات و گرايش به مباني فكري
 انجمن حجتيه

همبستگي معنادار ندارد  461/0  038/0  اسپيرمن

رابطه محل سكونت و گرايش به مباني فكري
 انجمن حجتيه

F  تفاوت معنادار ندارد  791/0  424/0  آنوا 

  

 هايتوان دريافت كه بين ويژگيآورده شد، مي 3با مروري بر آنچه كه در جدول شمارة 

شناختي از قبيل جنس، سن، سطح تحصيلات و محل سكونت با گرايش به مجموع جمعيت
هاي ه عبارت ديگر، ويژگيـانديشه انجمن حجتيه، رابطه معنادار وجود ندارد. بهاي مؤلفه

  شناختي نقشي در گرايش به انديشه مذكور ندارد.جمعيت

  گيري نتيجه

هاي فكري مهم در مذهب شيعه است كه  انديشة انتظار منفعل در عصر غيبت، از جمله جريان
هاي پيش  كند. اين انجمن در سالنمايندگي مي طي هفت دهة اخير انجمن حجتيه آن را در ايران

 ترين تشكيلات مذهبي در كشور به شمارعنوان يكي از منظم  از پيروزي انقلاب اسلامي به

 رفت كه فعاليت تشكيلاتي را از ابتدا در بطن فعاليت خود نهادينه كرده بود. اين نظم تشكيلاتيمي

فرقه تا تشكيلات فرهنگي  نتقدان آن را از شبهدر انجمن با چنان فضايي همراه شده بود كه م
  كنند. تعريف مي
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 هاي مختلف در اين باره است كه از آن مروري بر مباني فكري انجمن حاكي از وجود مؤلفه

توان به مخالفت با برپايي حكومت اسلامي در دوران غيبت، محدود كردن مسئوليت  جمله مي
از سياست، بدعت شمردن فلسفه و عرفان، مخالفت علماي ديني به احكام مذهبي، جدايي دين 

وحدت با اهل تسنن، محدود كردن منتظران به انتظار منفعل و عدم مبارزه با ستمگران و مفسدان 
در عصر غيبت مهدي اشاره كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، انجمن حجتيه با افزودن متممي 

مباني، به اصلاح برخي مواضع خود نسبت به  به اساسنامة خود، بدون ايجاد تغيير در اصول و
انقلاب اسلامي و نظام برخاسته از آن اقدام كرد. به هر ترتيب، همراهي انجمن با جريان انقلاب 

 1362اسلامي ديري نپاييد؛ تا آنكه در پي انتقادات امام خميني نسبت به مواضع آن، انجمن در سال 

رغم شده گوياي آن است كه به مطالعات انجامبه صورت رسمي فعاليت خود را تعطيل كرد. 
طور كامل متوقف نشد و مروجان و مبلغّان اين جريان تاكنون با  تعطيلي انجمن، فعاليت آن به

هاي گوناگون، نظير برگزاري جلسات مذهبي و تأسيس مدارس غيردولتي و نظاير استفاده از روش
  ويژه نسل جوان دارند. مختلف مردم بههاي خود در بين اقشار  آن، سعي در گسترش انديشه

هاي مختلف انديشه انجمن حجتيه، گوياي وجود نتايج تحقيق دربارة گرايش جوانان به مؤلفه
هاي  عنوان يكي از جريان  توان گفت كه انجمن حجتيه به آن در سطح كم است. بر اين پايه، مي

تأثير خصوص نسل جوان بي به گريز كردن قشر مذهبي، سازي و سياست ايستاي مذهبي در خنثي
هاي مختلف اين انديشه،  نبوده است. اين نتايج همچنين گوياي آن است كه ميزان گرايش به مؤلفه

كه گرايش به مواردي از قبيل مخالفت با برپايي  اي  گونه  در تمامي موارد به يك اندازه نيست؛ به
ي ديني به احكام مذهبي و حكومت اسلامي در دوران غيبت، محدود كردن مسئوليت علما

جدايي دين از سياست كه تا حدي نمايانگر مواضع سياسي افراد است، از شدت بيشتري نسبت به 
هاي مذكور ساير موارد برخوردار است. اين نكته خود مؤيد آن است كه گرايش به برخي مؤلفه

بر انديشة مذكور، عوامل الزاماً به معناي تمايل به مباني فكري انجمن حجتيه نيست؛ زيرا علاوه 
ديگري نيز در ايجاد و گسترش اين گرايش اثرگذار است كه در اين ميان، علاوه بر تبليغ گسترده 

هاي فكري نظير سكولاريزم و حتي توان به رواج برخي جريانعليه نظام جمهوري اسلامي، مي
عوامل باعث شده است تا ناكارآمدي برخي از عاملان سياسي اشاره كرد. به هر ترتيب، وجود اين 

  نتوان با قطعيت درباره ميزان گرايش جوانان به انجمن حجتيه و مباني فكري آن قضاوت كرد. 
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  با حكومت تحليل مناسبات سياسي علماي شيعه

 (از صفويه تا اوايل قاجاريه)

علي سالاري شادي
1

    

نيره دلير
2

  

  

 هاي زمانة صفويه تا اوايل قاجاريه مسئلة پژوهش حاضر بررسي موقعيت علماي شيعي با حكومت  :چكيده
ها از دورة صفوي تا عصر ناصري چه تأثيري بر مناسبات حكومت و  است. پرسش اين است كه فراز و فرود حكومت

ها چه تأثيري  علماي شيعه گذاشت و واكنش دو طرف تحت تأثير چه عواملي بود و به عبارت ديگر، تغيير حكومت
ها، افشاريه، زنديه تا اوايل قاجار  هاي افغان خصوص از منظر مناسبات با حاكميت بر موقعيت و نقش علماي شيعه، به

ماي شيعه از حكومت متعصب شيعي وارد يك دوره يابد كه عل گذاشت؟ اين پرسش از آن بعد اهميت مضاعف مي
توجهي نيز شدند. پژوهش با شيوة تبيين تاريخي سامان يافته و بر اين فرض استوار است كه مناسبات  تسنن و يا بي

شود و اين روند  ها، افشاريه، زنديه و قاجاريه مشاهده نمي هاي صفويه، افغان يكدست و همساني ميان علما و حكومت
دهد كه اين مناسبات  هاي پژوهش نشان مي رايط و اقتضائات تاريخي، ملاحظات و مسائل عصري است. يافتهتابع ش

بندي شد. در ادامه تحت  آنها با حكومت صفويه صورت» همكاري«متغير با ورود علماي شيعي به ايران و در نتيجه 
 . تري ميان آنها رقم خورد تأثير عواملي چند رويكردهاي متعارض و جدي

  ها، افشاريه، زنديه، قاجاريه افغانعلما، صفويه،   كليدي: هاي واژه
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Analysis of the Relationships of Shia Scholars with the 

Government; From the Safavids to the Early Qajar Dynasty 

Ali Salari Shadi1 

Nayereh Dalir2  

 

 

Abstract: The present study examines Shia scholars' position regarding the governments 

of the Safavid era to the early Qajar dynasty. The question is what effect did the rise and fall 

of governments from the Safavid period to the Naserid Qajar era have on the relations between 

the government and Shia scholars, and what factors influenced the reaction of the parties? In 

other words, what effect did the change of governments have on the position and role of Shia 

scholars, especially from the perspective of relations with the Afghan, Afshari, and Zandiyeh 

rulers until the early Qajar era?  This question is important since Shia scholars enjoying the 

fanatical Shia government of Safavids, suddenly encountered a period of Sunnism during 

which they were more or less neglected. The study is conducted using a historical explanatory 

method. It is based on the assumption that no uniform and homogeneous relations exist between 

scholars and the Safavid, Afghan, Afshari, Zandiyeh, and Qajar governments since the process 

is subject to historical conditions and requirements, considerations, and contemporary issues. 

The research findings show that such changing relations were formed with the arrival of 

Shiite scholars in Iran, resulting from their “cooperation” with the Safavid government. 

Subsequently, more conflicting and serious approaches emerged among them under several 

factors. 

Keywords: scholars, Safavids, Afghans, Afsharids, Zandiyeh, Qajar. 
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  مقدمه

با تشكيل حكومت صفويه، موقعيت روحانيت شيعه دچار تغيير وضعيت تاريخي شد و با سقوط 
صفويه موقعيت آنها دستخوش تغيير و تحول جدي گرديد. پس از سقوط حكومت صفوي، حوادث 

ايگاه و موقعيت روحانيت باقي گذارد. روحانيون در و وقايعي رخ نمود كه تأثير خاصي در ج
دوره صفويه مناسبات نسبتاً خاصي با حكومت برقرار ساختند و به مرور لازم و ملزوم يكديگر 

 تغييرات بنياديني گرديد و آنها در روزگار چارشدند. با سقوط صفويه وضعيت روحانيت د

سقوط  هاي ظهور و جريان روند رخدادها وپساصفوي قادر به ارائه نقش تأثيرگذار پيشين در 
موارد مرتبط با آن نشدند و به عنوان  گيري قاجار و هاي افاغنه، افشار، زند و ابتداي شكل حكومت

تر و  رسد هر چه اوضاع متشنج آمدند. به نظر مي وزنة مؤثر در جريان تاريخي به حساب نمي
اي كه  كردند؛ به گونه امور سياسي ايفا ميگرديد، روحانيون نقش كمتري در جريان  تر مي پرتنش

در فاصله سقوط حكومت صفوي تا دهه نخست حكومت قاجار، اخبار چنداني از روحانيون در 
 هاي مدعيان حكومتي از محمود آيد و در فعاليت گرداني حوادث يه چشم نمي جريان امور و صحنه

خان و آقا محمدخان قاجار نقش ايفا نكردند و مدعيان قدرت نيز به  و اشرف تا آزادخان، كريم
روحانيون توجه خاصي نشان ندادند؛ يا اينكه درصدد استفاده از موقعيت آنها نبودند. با اين حال، 

تري شاه قاجار جايگاه مؤثر خصوص از زمان فتحعلي با تثبيت حكومت قاجار دوباره روحانيون به
يافتند و مجدداً در حال طرح وجودي بيشتر خود بودند و تا حد بسياري از سايه حوادث خارج 
 شدند. پرسش اين است كه روحانيون طي سقوط حكومت صفوي تا دهه نخست حاكميت قاجار،

 موقعيت آنها اثر گذاشت ند و چه حوادث و رخدادهايي درچه فراز و فرود و فرايندي را طي كرد

در فراز و نشيب  جايگاه خود را در دوره قاجار تحكيم كردند؟ به عبارت ديگر،و چگونه 
ويژه از سقوط صفويه تا ظهور و تثبيت قاجاريه، روحانيت چگونه قدرت خود  تحولات تاريخ، به

 بندي كرد و در اين فرايند چه مسيري را طي كرد؟ را صورت

  پيشينه تحقيق

هاي زيادي  خصوص در دوره صفوي و قاجار نوشته هاي مختلف، به در مورد روحانيت در دوره
ها در مورد روحانيت  شده و ديدگاه هاي مطرح به رشته تحرير درآمده است. به دليل كثرت ايده

هاي اين حوزه كار بسيار دشواري است، اما بحث فوق  ويژه در دوره معاصر، معرفي پژوهش به
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روند موقعيت سياسي روحانيت در گذر از صفويه به قاجار تأكيد دارد كه اغلب مورد بيشتر بر 
ها نوشته و تحقيق در باره روحانيت در دوره صفوي و  رغم ده رو به غفلت واقع شده است. از اين 

 قاجار، تحقيقي كه روند حضور و جايگاه روحانيون را در حكومت با تأكيد بر فاصلة زماني

 بررسي«ها، افشاريه و زنديه برساند، كمتر صورت گرفته است. مقالة  ، يعني افغانميان دو دوره

»هاي روحانيت در دوره صفوي و قاجاريه اي سرمايه مقايسه
با گذر از دوره افاغنه، افشار و  1

تاريخ زند، موضوع را با انقطاع تاريخي، تنها در دوره صفويه و قاجاريه بررسي كرده است. در 

اي هم  تمام دوره افغان، افشار و زند در چند صفحة محدود بيان شده كه اشاره 2يجاسلام كمبر
  به روند مسئلة اين مقاله نشده است. با اين حال، برخي محققان خيلي كوتاه به موضوع اشاره

اين  3اند. هايي كوتاه در چند سطر به موضوع كرده اند؛ از جمله آوري و جان پري اشاره كرده
انگاري تا حد زيادي شايع و عام است. جان فوران با تأكيد بيش از حد بر دوره صفويه  كم دست

و قاجاريه، فاصله مياني انتقال افغان، افشار و زند را طي چند صفحه به اختصار و با عجله به 
كه برخي مطالب آن خالي از اشتباهات فاحش بدون سند و مدرك نيست.  4پايان رسانده است

»علماي اصفهان در فتنه افغان«ن بايد از نگاشته رسول جعفريان با عنوان همچني
ياد كرد كه حاوي  5

كه همگي  7و همچنين اثر حامد الگار 6دوانيرجبي هاي مفيد است. نوشته  اطلاعات و آگاهي
اند. بنابراين  هرچند مفيدند، اما از دوره مياني و حد واسط پس از صفويه تا قاجاريه يادي نكرده

ها تحقيق و نوشته درباره نقش و موقعيت روحانيت در دوره صفويه و قاجار، دوره  رغم ده به
مياني يعني از سقوط صفويه تا تأسيس قاجاريه يا بررسي نشده و يا به ندرت و به صورت گذرا 

تواند تمايز اين مقاله را با ساير كارهايي از اين دست  مورد اشاره قرار گرفته است. آنچه مي
 شن سازد، بررسي روند و سير موضوع در بازة زماني ميان دو دورة اصلي است كه اغلب دررو

________________________________________________________________ 

هاي روحانيت در دوره صفوي  اي سرمايه بررسي مقايسه«)، 1399دوست ( مهدي ذوالفقاري، ابوذر عمراني و رضا نوع  1

  . 141- 115)، صص12(پياپي  4، دوره سوم، ششناسي سياسي ايران جامعه ماهنامه، »و قاجاريه

  ، ترجمة احمد آرام، تهران: اميركبير. تاريخ اسلام كمبريج)، 1381پي. ام. هولت و آن. ك. س. لمبتون (  2

فر، تهران، جامي؛ جان پري  مرتضي ثاقب ةترجم تاريخ ايران كمبريج (دوره افشار، زند و قاجار)،)، 1387پيتر آوري (  3

  محمد ساكي، تهران: فراز.  ، ترجمة عليخان زند كريم)، 1365(

  ، ترجمة احمد تدين، تهران: رسا. مقاومت شكننده)، 1386جان فوران (  4

  ، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. صفويه در عرصة دين، فرهنگ و سياست)، 1389رسول جعفريان (  5

نقش نهاد مرجعيت و روحانيت شيعه از صفويه تا انقلاب مشروطه، در برابر «)، 1393سين رجبي دواني (محمدح  6

  .88، ش22، سمجله سياست دفاعي، »تهديدات سخت و نرم دشمنان

  رجمة ابوالقاسم سري، تهران: توس.، تار اج ان در دوره ق م ال ش ع ق ران؛ ن ت در اي ن و دول دي)، 1369حامد الگار (  7
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  هاي پيشين تحت تأثير دو مقطع طولاني صفوي و قاجار مغفول مانده است. بررسي

  رويكرد تعامل و تقربمناسبات علماي تشيع و حكومت صفويه: 

ترين تمايز آن با  از نظر مذهبي دوره صفوي متفاوت از دوره پيشين بود و شايد اين وجه مهم
 شود. با ظهور صفويان، مذهب تشيع به عنوان يك جريان سياسي هاي قبلي محسوب مي حاكميت

ترين دستاويز و  و مذهبي، در سطح اول ادعاهاي صفويه مطرح شد و حداقل اينكه تشيع بزرگ
 مال اين حاكميت در مقابل ديگران گرديد. هرچند جرياني كه قزلباشان راه انداختند،گر اع توجيه

)، 1/73: 1359كرد (قمي،  يك تشيع غاليانه بر مبناي شديد تولي و تبري بود و غير را تحمل نمي
اسماعيل و تلقي او از دين و مذهب، مهم اين است كه او و  گري شاه صرف نظر از ادعاهاي الوهي

). اگر علماي شيعه به كمك حاكميت 106: 1396صعب،  ان طرز تلقي غاليانه داشتند (ابيقزلباش
 ه: رمضاني مشكاني،ـرفت (ن.ك. ب گري پيش مي ه سمت غاليـصفويه نرسيده بودند، ايران ب

اسماعيل كه وجهة خاصي  ). با اين تلقي شاه94- 93: 1393؛ سالاري شادي، 87: 1384- 1383
كم تا جنگ چالدران باورمند آن  تحت تأثير القائات قزلباشان كه دستبراي خود قائل بود، 

كرد؛ به  شمرد و به آنها توجهي نمي نياز از روحانيت وحتي اقطاب صوفيه مي بودند، خود را بي
به  ) و هم1/491: 1383كربلايي،  هاي طريقتي را در هم شكست (ابن همين دليل هم سلسله

اسماعيل فقها نقش  امثال كركي كه از جبل عامل لبنان آمده بود، وقعي نگذاشت. در روزگار شاه
 اي نيز در اين دوره وجود نداشت كه مرجعيت چنداني در حكومت نداشتند و فقيه قابل ملاحظه

). درواقع، تشيع تا حدي در 1/120: 1389و جايگاه مذهبي مستقل را شكل دهد (جعفريان، 
هاي مذهبي وي، به مرور پس از آن رواج يافت (ن.ك.  طهماسب و به خاطر سياست دورة شاه

 ا همراهي علماي شيعة بلاد عرب،ـبه بعد). شاه صفوي ب 194: 1400قشلاقي،  ه: طالعي قرهـب

صرف نظر از كيفيت مناسبات آنها، تلاش زيادي براي به بار نشستن تشيع كرد. در اين موضوع 
 اره كليت اين مناسبات و روند تشيع در نظر گرفت. در وهلة نخست، همكاريبايد دو نكته را درب

شاه صفوي و روحانيت لازم و ملزوم و دو روي يك سكه بودند و تفكر غاليانة قزلباشي با 
توجه به حضور و سابقه تسنن در ايران، با چالش جدي مواجه بود. از سويي اين قبايل چادرنشين 
كه نظام سياسي و اقتصادي را در اختيار داشتند، چندان در زمينة مسائل فرهنگي، ديني و كلامي 

ها همچنان  طهماسب بود. قزلباش كردند. اين يك فرصت براي روحانيون همكار شاه دخالت نمي
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دادند، اما نتوانستند استدلالي  ه ظاهر و شفاهي در تولي و تبري تعصب خاصي از خود نشان ميب
محكم و قابل پذيرش براي اين باورهاي غاليانه ارائه دهند. اصولاً هدف قزلباشان مسائل مذهبي 
 نبود. آنها به سلطة سياسي، اقتصادي و نظامي دست يافته بودند و موارد ديگر را به روحانيت

واگذار كردند. شاه صفوي نيز تا حدي خالي از علايق غاليانه قزلباشي نبود. با اين حال، ضروري 
كم  وبيش عقيدتي، به علماي شيعي عرب تقرب جويد تا دست گيري كم دانست كه با فاصله مي

ه جويي بيشتر قزلباشان ايجاد كند. نكته ديگر ك بتواند تعادل و توازني در برابر استيلا و سلطه
نبايد فراموش كرد اين است كه موفقيت صفويه در گستراندن تشيع در ايران، نسبي بود. در 
نهايت، حكومت صفوي با توجه به دو عنصر سيادت و تشيع كه آن را درواقع يكسان تلقي 

شمرد، در مذهب تشيع براي خويش حقي قائل بود و آن را وجه  كرد و در پيوند با خود مي مي
ه بود (براي مطالعه بيشتر در مورد اهميت تشيع و سيادت در حكومت صفوي، تمايز خود ساخت

  ). 267- 258: 1343ن.ك. به: غفاري قزويني، 

 طهماسب براي حكومت صفويان در ادامه با توجه به مطالب فوق و سياست مخصوص شاه

هاي نظري  كرد؛ زيرا آنها پايه سازي ديگران، به علماي شيعه احساس نياز مي تثبيت خويش و قانع
 كردند و از سويي آنها در آن شرايط كه فاقد پايگاه و پشتوانة اجتماعي حكومت وي را تقويت مي

عنوان سخنگويان حكومت صفوي درآمدند و سعي در تثبيت خود داشتند. با اين حال،   بودند، به
اجماعي در ميان علماي شيعه نسبت به ياري رساندن به حكومت صفوي وجود نداشت و برخي 

 گري صفويان، شمردند. برخي نيز به علت افراطي از علما همچنان همكاري با آنها را جايز نمي

 :1402؛ براي مطالعه بيشتر ن.ك. به: كوثراني، 26: 1396كار انصراف دادند (بلو، از ادامة 

226 -243.(  

 سازي همكاري روحانيون با صفويه با وجود اين، برخي با توجيهات گوناگون سعي در موجه

 داشتند. براي مثال، محقق اردبيلي حب بقاي حاكمان جور را اعم از اينكه مؤمن باشند يا مخالف، يا

 زايي، افر، در صورتي كه حافظ و حامي دين و ايمان باشند، جايز دانسته است (ن.ك. به: لكك

 عنوان عالم ديني، سلاطين صفوي را امراي شيعي ناميده است (ناجي،  ). ناجي نيز به276: 1386

عنوان عالم ديني، سلطنت را تنها  ). اين حمايت منجر به اين شد كه ميرفندرسكي به 17: 1387
 ). بنابراين هر يك به شكلي19- 18: 1388ركن قدرت و حكومت توصيف كند (ميرفندرسكي، 

 اي كه كمره صرف نظر از آن، مهم همان همكاري بود؛ چنان آن همكاري را توجيه كردند كه
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در عصر صفويان وجود علما در كنار شاه را براي جلوگيري از انحراف ضروري شمرد و از نقش 
 ) اين امر درواقع توجيه قضيه است؛3/1172: 1389ياد كرده است (جعفريان،  علما در كنترل شاه

 وگرنه هيچ روحاني قادر به كنترل شاه صفوي نبود. صرف نظر از نوع توجيه، مهم همان همكاري

بود كه رخ نمود؛ زيرا روحانيت در دوره صفوي تشكيلاتي نبود تا در مجمعي تصميم همكاري 
 سازي داشته باشد. اين علما در مناسبات با حكومت ذاشته شود و تصميميا عدم همكاري به بحث گ

؛ 238- 1/237: 1359زدند (قاضي احمد قمي،  صفوي به اجتهاد و توجيهات متفاوتي دست مي
  ). 19- 1/15ق: 1415افندي اصفهاني، 

 هاي هاي قضائي، فرهنگي، تبليغي و اداري با عناوين و سمت از سويي حكومت در عرصه

الاسلام، وكيل حلاليات، امامت جمعه  گوناگوني چون صدارت، صدر عامه، صدر خاصه، شيخ
و جماعات، ملاباشي و غيره به علما نياز داشت. در اين ميان، مقام صدر از لحاظ سابقة تاريخي 
مقدم بر ديگر عناوين بود. اين نخستين مقام روحانيت به شدت سياسي و تحت نظر حاكميت 

بيشتر براي توليت اوقاف و هدايت امور مذهبي براي مقابله با غير و نوعي رئيس صفوي بود كه 
اسماعيل و طهماسب چندان  دستگاه عقيدتي بود، اما صدرها در دوره نخست صفويه، مانند عهد شاه

شد، گاهي مقام صدر حالت  قدرتي نداشتند؛ اصولاً اجازة خودنمايي چنداني به آنها داده نمي
خصوص رسيدگي  اين منصب به مرور با افزايش كارهاي اداري و حكومتي و به مشاركتي داشت.

الاسلامي منصب  ه امور موقوفات و غيره، در حد يك مقام رسمي درباري تنزل يافت. شيخـب
الاسلام به پيش از عصر  ديگري بود كه از سوي صفويان به علماي شيعه اعطا شد. قدمت مقام شيخ

ن مقام در عصر صفوي ابتدا ذيل مقام صدر قرار گرفت و پس از آن با گردد، اما اي صفوي بازمي
- 149: 1378الاسلام جنبة مذهبي و مقام افتاء پيدا كرد (كديور،  شدن مقام صدر، شيخ اداري 

گيري و  ). البته آنچه عملاً رخ داد، اين بود كه روحانيون با توجه به مقتضايات و نحوة شكل153
عشريه، نسبت به اين ادعا و حق، ترديدي  نوان مروج مذهب حق أثنيادعاي حكومت صفوي به ع

كردند و قادر به ايجاد  به خود راه ندادند و به برتري شاه صفوي در ساختار قدرت تأكيد مي
به بعد). بنا به روايت شاردن، كمپفر و  3/1802: 1382چالشي در قبال آنها نبودند (تركمان منشي، 

 روحانيون سلطه داشت و شاه قدرت نامحدود و مطلق داشت (شاردن،تاورنيه، شاه صفوي بر 

هر حال، روحانيت در دورة صفوي   ). به259: 1383؛ تاورنيه، 14: 1360؛ كمپفر، 8/152: 1336
ديد. در طول حاكميت صفوي از ابتدا تا  اي جز همكاري نمي هاي زيادي داشت و چاره محدويت
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 فوي اوجـسليمان ص ود. در حكومت شاهـال حكومت نبانتها، روحانيت نيروي چالشي در قب

عباس دوم نيز به خاطر رويكرد وي  همكاري علما و فقها با حكومت صفوي بود؛ هرچند دورة شاه
سليمان علما داراي اختيارات وسيعي حتي در امر حكومت بودند.  نقش علما بارز بود، اما دوره شاه

 مسافرتي از اصفهان خارج شد، آقا حسين خوانساري (متوفايسليمان در موردي براي امر و  شاه

). اين روند و نفوذ روحانيت در دوره 2/351ق: 1390ق) را جانشين خود كرد (خوانساري، 1099
خصوص پنج سال نخست آن كه مقارن با حضور و نفوذ محمدباقر مجلسي بود،  حسين به سلطان شاه

د كه روحانيون و علما دوره صفويه متحد و يكدست به اوج خود رسيد. با اين حال، تصور نشو
ود. از جمله مير محمدباقر ـاند. در همان ايام، ميان علما اختلافات معمول در جريان ب ودهـب

). اين 554- 553: 1352آبادي،  الاسلامي نگرديد (خاتون آبادي حاضر به پذيرش منصب شيخ خاتون
مردم با ازدحام در درب منزل وي، اعتراض خود را  در حالي بود كه او متهم به احتكار گرديد و

حسين طي فرماني به وي تذكر داد كه بايد فردا مقداري از غلة  سلطان به وي نشان دادند و شاه
جا؛ مقايسه شود با:  آبادي، همان، همان احتكاري را در ميدان شاه براي فروش عرضه كند (خاتون

سان نه روحانيون يكدست و متحد بودند و نه حكومت صفوي تعهد  ). بدين330: 1394متي، 
 خاصي به آنها سپرده بود كه در هر حال داراي مصونيت باشند. نكته متناقض، نماي ديگر آن

است كه گرچه در دوره آخر صفويه علما نفوذ خاصي يافتند، اما در همان حال صدراعظم 
) كه نشان از آن دارد 335از اهل سنت بود (متي، همان، » خان داغستاني عليفتح«حسين  سلطان شاه

كه حكومت صفوي مصالح خود را داشت و آن را در پيوند با روحانيون تعريف نكرده است. 
مسلكي مانند بهاءالدين استيري و  منش و عارف گونة علماي صوفي موضوع ديگر حضور مخالفت
ود كه روحانيون رسميِ متحد حكومت و حتي خود حكومت را ملا صادق اردستاني و ديگران ب

خصوص  رغم نفوذ روحانيون و علما به ). بنابراين علي79- 78: 1367كشيدند (قزويني،  به چالش مي
اليد بودند. آنها موظف به رفتار در  در اواخر عهد صفويه، اين بدان معنا نيست كه آنها مبسوط

خواني را نداشتند. هرچه شاه و حكومت صفوي  ن مخالفچارچوب حكومت صفويه بودند و توا
توان گفت رابطة ميان فقيهان و  داد. بنابراين مي داد، روحانيت نيز همان را انجام مي تشخيص مي

روي از شاه يا برعكس استقلال از وي نبوده  سلطان/شاه در عهد صفويه همواره محكوم به دنباله
  .)241: 1402است (كوثراني، 

هاي خاصي با توجه به اقتضائات تاريخي  پوشاني با اين حال، حكومت صفوي و روحانيون هم
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 بندي نهايي بايد اشاره كرد كه حكومت صفوي و قاطبة علما از يكديگر ناخرسند داشتند. در جمع

 جانبه ميان آنها برقرار بود. حال اگر احدي از علما خارج نبودند؛ و نوعي همكاري نانوشته و همه

جانب هم بود، ساير علما با وي همراهي  كرد و حتي حق به از قالب رسمي صفويه حركت مي
دادند. براي  كردند، بلكه سياست رسمي حكومت صفويه را بر نظرات آن عالم ترجيح مي نمي

دست و معترض به سكوت  مثال، شيخ بهاءالدين استيري كه از علماي نيشابور و واعظي چيره
ت شيرخان غازي به خراسان و قتل و غارت و به اسارت بردن مردم بود. صفويه در قبال حملا

هاي بسيار نتوانست حكومت صفوي را متقاعد به  رغم كوشش و وعظ وي به اصفهان رفت و به
دفاع از مردم كند؛ زيرا حكومت صفوي توان مقابله با شيرخان را نداشت. در اين ميان، مسئلة 

را متهم به تصوف و الحاد كردند و با اهانت از اصفهان بيرون  گيري علما بود كه او مهم موضع
). همچنين در اختلاف و مواجهة 26- 24: 1362راندند. بعدها او به قتل رسيد (مرعشي صفوي، 

 ملا محمدباقر مجلسي با ملا صادق اردستاني كه متهم به طرز تفكر صوفيانه بود، او و شاگردانش

 كرد (قزويني، ز از نظرات رسمي روحانيون حمايت ميـرا تبعيد كردند. حكومت صفوي ني

الدين  حسين و علما با طريقت ذهبيه به مراديِ قطب سلطان ). همچنين مخالفت شاه78: 1367
تمايل نبود كه تسلط افاغنه و سقوط  الدين نيريزي بي اي ديگر است. گويا قطب نيريزي نيز نمونه

و علماي صفويه با اهل طريق و تصوف بشمارد صفويه را به خاطر برخورد نامناسب حكومت 
 ). به هر حال،1381- 3/1374: 1389(براي تفصيل گلايه و شكوائية نيريزي ن.ك. به: جعفريان، 

  كردند.  تعيين مي - و نه روحانيون- اختيار، قدرت و چارچوب برنامه را حكومت صفوي 

  مبهم و تنش آميزها و نادر و روحانيت شيعه:  حاكميت افغان

كه هر  اي حكومت صفوي با تشيع و سيادت گره خورده بود؛ چنان الگوي نظري و مدل انديشه
تري ميان آنها شكل گرفت. اين  دو از مباني اعتقادي علماي شيعه بودند. بنابراين مناسبات خاص

گيرد كه: با سقوط حكومت صفوي علما چگونه و با چه راهكارهايي  پرسش مهم شكل مي
 كم حفظ كنند؟ و مناسبات علما در حكومت جانشين موقعيت خود را تثبيت يا دستتوانستند  مي

كه نسبتي با حكومت صفوي نداشتند و يا در مخالفت آن بودند، چگونه تنظيم شود؟ با حمله 
  محمود و سقوط حكومت صفوي، اين چالش بزرگ آغاز گرديد. 

اي دال بر تخاصم مذهبي گزارش  رغم آنكه اهل تسنن بودند، منازعه ها، به در دوره افغان



 1403 پاييز  ، 62شمارة   ، سال شانزدهم  ، مطالعات تاريخ اسلام  88

 

نشده است. حكم اشرف افغان كه به جميع قلمرو وي صادر گرديد، هيچ نكته خاصي دال بر 
اي را ندارد  اي و طرح اختلاف مذهبي و محكوميت عقيدتي گروه يا دسته گيري فرقه موضع

كه  ). مدرك و سند خاصي در دست نيست82: 1363؛ كروسينسكي، 40- 27: 1388(سادات، 
ها نگاهي ايدئولوژيك به حكومت داشته باشند. با اين حال، در زمان آنها روحانيون اهل  افغان

). با سقوط 68: 1363قدرت و نفوذ چشمگيري داشتند (كروسينسكي، » ملا زعفران«سنتي چون 
حكومت صفوي، خبر چنداني از روحانيت نيست و حتي از نقش مخالف آنها هم تقريباً يادي 

 است. البته تعدادي از آنها با سقوط صفويه، اصفهان را ترك كردند و به مناطق ديگر رفتندنشده 

 1389ها، ن.ك. به: جعفريان،  (درباره مواردي از پراكندگي و سكونت علماي شيعه در حمله افغان

اني) با سقوط صفويه، هاند كه محمدباقر بهبهاني (وحيد بهب )؛ از جمله برخي گفته1393- 3/1383
از اصفهان به بهبهان رفت و در دوره نادر به عراق كوچيد (در اين باره و اختلاف موارد آن، 

). با اين حال، در اين مقطع خبر چنداني از روحانيون به صورت 157: 1379ن.ك. به: رزمجو، 
فردي يا گروهي نيست؛ هرچند برخي از آنها اصفهان را ترك كردند. در مجموع، اغلب آنها 

ها را پذيرفتند و همكاري با آنها را  ت را پيشه ساختند و برخي هم تسلط افغانموضع سكو
توجيه كردند. محمدهاشم آصف از حضور رؤساي تشيع و تسنن در مهماني اشرف ياد كرده 

 ها، الدين نيريزي در توجيه همكاري با حاكميت افغان ). همچنين قطب166: 1352است (آصف، 

حتا مصالحه و مسالمت ميان دو فرقه براي حفظ «كه اكنون صلح امام حسن را مطرح كرد 
 با معاويه (ع)كه امام مجتبي گ نيست. همچنانننجان مسلمانان و خلاصي از قحطي و خشكسالي، 

آميز خاصي عليه روحانيون از سوي  ). با اين حال، رفتار خشونت86: 1371(نيريزي، » صلح كرد
  ها گزارش نشده است.  افغان

ها و سپس حاكميت محمود و اشرف كوشش و كششي  هرحال، روحانيون در حمله افغان به 
نداشتند و از آنها در موافقت و مخالفت يادي نشده است. با اين حال، برخي از علماي شيعه موافق 

. عمر 1همكاري با آنها بودند. لازم است چهار نكته در اين مناسبات مورد توجه قرار گيرد: 
شك پس از سقوط ديگر بيان نشده  . اگر مناسباتي هم بوده، بي2ها كوتاه بود؛  غانحكومت اف

ها از نظر جغرافيايي فراگير نشد، اغلب مفر و فرصت براي كوچ  . چون حكومت افغان3است؛ 
. در اين مقطع، حكومت و علما در مورد يكديگر تعهدي 4ه نقاطي ديگر فراهم بود؛ ـعلما ب

 بخشي و تقويت تشيع، طلبكار روحانيت بود. صفويه به خاطر رسميت نداشتند؛ زيرا حكومت
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تعهدتري  كه علماي شيعي با سقوط صفويه از بدهكاري خارج شدند و خود را در فضاي بي درحالي
هاي پسيني ديدند؛ حكومت صفويه مدعي بود در طول تاريخ، تنها آنها توانستند  در قبال حاكميت

  ). 267- 266: 1343غفاري قزويني، حكومت شيعي را تأسيس كنند (

 ها بايد خاطرنشان كرد كه محمود به مشايخ صوفيه و گيري حكومت افغان دربارة موضع

» ميانجي«مسلك تعلقاتي داشت. مرعشي صفوي، محمود را مريد شيخي به نام  علماي عارف

). از اين رو، محمود تا حدودي قدم در وادي طريقت 52: 1362دانسته است (مرعشي صفوي، 
گذاشت و به تعبير مرعشي، چون استعدادي داشت، نسبت به مراد خود ميانجي كوشش و جهد 

في الجمله صفايي در باطن و كشف بعضي از مغيبات آتيه قبل از «بيشتري داشت؛ به همين دليل 
» ...رسيد و اين معني موجب مزيد غرور او گشته و مور مستقبله او را بهم ميوقوع و اخبار با

ها نسبت به محمود اعتقاد پيري و مريدي  جا). با اين حال، افغان (مرعشي صفوي، همان، همان
جا). گويا اين وجه از خصوصيات محمود به حدي مشهور بود كه وقتي رقم  داشتند (همان، همان

 مخاطب ساختند (همان،» صوفي صافي ضمير«اي وي ارسال كردند، او را حكومتي قندهار را بر

). بنابراين محمود با همان طرز تفكر صوفيانه، پس از تسلط بر اصفهان و تشكيل حكومت، 53
در صدد ارتباط با مشايخ صوفيه برآمد؛ از جمله ارتباط با ميرزا عبدالكريم ذهبي در شيراز و 

هاي لازم را به  ها و توصيه شمرد كه شيخ سلسلة ذهبيه، راهنماييتوان بر مكاتبه با وي را مي
  ).1/501: 1378محمود ارائه كرد (حسيني فسايي، 

 شك مقام و موقعيت علما و روحانيون پس از سقوط حكومت صرف نظر از اين موارد، بي

صفويه دچار دستخوش كاهش قدرت و نفوذ شد؛ هرچند به وجهي براي روحانيون و علما يك 
اي نباشند. با اين وصف، قدرت آنها در مدت  فرصتي بود كه ديگر مديون و يا بدهكار سلسله

  پس از سقوط صفوي تا دوره قاجار در نوسان و روندي كاهشي قرار گرفت. 

 نخستين عامل تغيير و تحول موقعيت روحانيت، سقوط اصفهان به دست محمود و تسلط

سازي بر  دوره كوتاه بود، اما نقش قاطع و سرنوشتمدت تسنن بود. هرچند اين  هرچند كوتاه
 ها از پس از حاكميت افغان - از جمله نادر- ها  موقعيت روحانيت و علما گذاشت؛ زيرا حكومت

مدار و محور سياست مذهبي صفوي خارج شدند و راهي متفاوت را پيمودند كه بيشتر شباهت 
داشت. بدين ترتيب، دومين عامل در روند كاهشي قدرت و موقعيت  - و نه صفويه- ها  به افغان

علما، در ظهور نادر بود كه برخلاف دوره صفويه، چندان تمايلي به همكاري روحانيت شيعه 
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ا طرح اتحاد مذهب اسلامي (به هر شكلي كه توضيح و تفسير شود)، باعث فرو بنداشت و او 
ها اقداماتي انجام داد. در اين روند، نادر تلاش كرد  . او در اين راهكاستن مقام روحانيت شيعه شد

روحانيت و تشيع را با همديگر به چالش بكشاند و قدرت و نفوذ هم روحانيت و هم تشيع را 
دانست. درواقع، حاكميت نادر به خاطر موقعيت  بكاهد كه گويا آن را لازم و ملزوم هم مي

گرايانه نبود و همچنين تا  تاريخي و نيروهاي تأثيرگذار در حاكميت وي، خالي از رويكرد سني
حدي متأثر از دوره حكومت محمود و اشرف و تأثيراتي بود كه ناشي از ظهور افاغنه و سقوط 

به بعد). از اين رو، سياست مذهبي نادر تا حدي  115: 1402صفوي بود (سالاري شادي و دلير، 
  ). 456: 1378ابل با رويكرد حكومت صفوي بود (آذربيگدلي، در تق

 ه عنوان يكي از مذاهبـنادر همچنين با طرح اتحاد اسلامي، قرائت ديگري از تشيع را ب

). با 351- 348: 1377اسلامي در كنار ساير مذاهب چهارگانة اهل سنت ارائه كرد (استرآبادي، 
در گوناگون و بيشتر به سه شيوه بود. معدودي مانند گيري علما در قبال روية نا اين حال، موضع

 :1364ابوالحسن ملاباشي با هواخواهي از حكومت صفوي، جان خود را از دست دادند (مروي، 

اي هم مانند بهبهاني به عراق و ساير مناطقي مانند هندوستان مهاجرت كردند؛ به  )؛ عده2/455
 و سلطنت، به منظور كسب علم و يافتن شغل برايهمين دليل تعدادي از آنها به دور از دربار 

شدند و تعداد بيشتري هم به همكاري با نادر  امرار معاش، راهي عتبات عاليات و يا هندوستان 
؛ شوشتري، 139: 1362؛ مرعشي صفوي، 138- 137، 135، 129: 1379ميرزا،  پرداختند (هاشم

  ) 131، 120- 119: 1400؛ براي مطالعه بيشتر، ن.ك. به: دلير، 109: 1363

 نادر درصدد برآمده بود قدرت روحانيون را از نظر اقتصادي نيز به چالش بكشد؛ به همين

دليل انگشت بر اوقاف گذاشت كه متولي آن بيشتر روحانيون بودند. او به سرزنش روحانيون به 
؛ 138: 1363نياز از دعاي آنها دانست (اوتر،  خاطر موضوع موقوفات پرداخت و خود را بي

 :1381). او سعي كرد تا حد زيادي آنها را از حكومتش طرد كند (فريزر، 95- 94: 1381فريزر، 

). با اين حال، بايد در نظر گرفت كه علماي شاخصي با نادر همكاري داشتند. البته رويكرد 95
تشيع و روحانيون شيعه، بيشتر به خاطر آن بود كه قلمرو وسيع او به نسبت دوره صفويه  نادر به

ها  خصوص بخش زبده آن از افغان از اهل سنت بيشتري برخوردار بود و همچنين سپاهيان وي به
)؛ به همين دليل نادر به 160: 1346؛ هنوي، 150: 1367ها تشكيل شده بود (قزويني،  و تركمن

 كرد كه به همان نين قلمرو و نيروي نظامي شمشير به دست، به اهل سنت توجه ميپاسداشت چ
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 خصوص شد. از سويي با اين سياست، وي حاكميت صفوي را به نسبت توجه وي به تشيع كمتر مي

  كشيد.  از منظر مذهبي به چالش مي

  توجهي تعاملي محدود و بيحكومت زنديه و علما: 

خان زند نه تنها سياست مذهبي صفويه را ادامه نداد، بلكه تا  از نظر سياست مذهبي، كريم
هاي مذهبي داشت. از اين  تفاوتي نسبت به سوگيري گيري خنثي و بي حدودي سياست و موضع

گري در  كرد. در دوره كوتاه زنديه، هرچند غلبة اخباري رو چندان به روحانيت توجهي نمي 
ق) در بهبهان مبارزه خود را عليه 1198بهبهاني (متوفاي  ا در همان ايام وحيدريان بود، امج

خان زند كه در  رغم آن دليلي در دست نيست كه وي با كريم گري آغاز كرد؛ به جريان اخباري
خان زند به خاطر كوتاهي  خوزستان نيز بارها حضور يافت، ديداري كرده باشد. در دورة كريم

خان  سازي نشد؛ زيرا كريم هاي ديني و مذهبي، مسائل مذهبي چندان برجسته و عدم ايجاد تلاطم
هاي پر سروصداي مذهبي داشت.  اي به فعاليت در وهلة نخست نه فعال مذهبي بود و نه علاقه

ورزيد؛ يعني آن را بسان صفويه ايدئولوژي حاكميت  او شيعه بود، اما در آن تعصب خاصي نمي
قصد به چالش كشيدن آن را نداشت؛ به همين دليل حاكميت چندان نكرده بود و مثل نادر هم 

  كرد.  در كار مذهب دخالت نمي

 تأييد«و مورد » برگزيده رب جليل«خان را  مورخان عصر زنديه بسان نامي و غفاري، كريم

 )260، 202: 1369؛ غفاري كاشاني، 253، 39، 21: 1363(نامي موسوي اصفهاني، » ايزد دانا

 مند به شعائر مذهبي بود (نامي موسوي خان زند شخصي مذهبي و علاقه اند. هرچند كريم برشمرده

 روحانيون )، اين امر به معناي توجه خاص به طبقة مذهبي از جمله علما و78، 75اصفهاني، همان، 

و اي براي آنها در نظر نگرفته بود. ا نبوده و در جامعه و حاكميت خود، جايگاه خاص و ويژه
معتقد بود روحانيون بايد خود صاحب مشاغل باشند و روحانيت را حرفه خود تلقي نكنند؛ 

و وي نيز اعتقادي به طبقه  )309: 1352اند (آصف،  زيرا بزرگان دين صاحب شغل و حرفه بوده
)؛ به همين 313- 312، 1365روحاني به معناي معمول و مرسوم عصر صفوي نداشت (پري، 

ر نهادهاي مذهبي صورت نداد و حكومت به روحانيون و علما ديگر توجه دليل تغيير خاصي د
رو با  مراتب و تشكيلات دوره صفوي را نداشت. از اين  كرد. نهاد مذهبي دورة زنديه، سلسله نمي

 توجه به محدوديت مناصب عصر زنديه، تفاوت چشمگيري با عصر صفويه وجود داشت (رنجبر،



 1403 پاييز  ، 62شمارة   ، سال شانزدهم  ، مطالعات تاريخ اسلام  92

 

 كرد (آصف، روحانيون را از دخالت در امور سياسي و مملكتي منع خان علما و  ). كريم72: 1389

). افزون بر 112: 1368الاسلام شيراز فاقد قدرت سياسي بود (ورهرام،  ) و حتي شيخ393: 1352
ه حاكميت ـآن، بايد اضافه كرد كه نهاد روحانيت يا تشكيلات آنها كه وابستگي خاصي ب

حملات جدي قرار گرفتند و به چالش كشيده شدند صفويه داشت، توسط نادر تا حدي مورد 
خان به  توجهي كريم را براي بي امر). روية نادري 2/737: 1380؛ ملكم، 95: 1387(فرزير، 

تر و هموارتر كرد. با اين حال، مناسبات روحانيون و علما با حاكميت  روحانيون و علما راحت
» دورة تعامل محدود«رنجبر آن را  هاي خاص خود را داشت و از اين رو، زنديه محدوديت

). در مجموع، قراين و شواهد نشان از مناسبات حداقلي 57: 1389گذاري كرده است (رنجبر،  نام
عقيدتي) در دوره زنديه دارد كه نهاد حاكميت  - سياسي (مذهبي - رنگ نهاد مذهبي و نقش كم

خصوص از منظر رياكاري و نمايشي آن يا جلب  زنديه بسيار عرفي و فاقد وجهة مذهبي، به
توجه مذهبي بود. برخلاف دوره صفوي كه يك مناسبات پيچيده و چندين سويه ميان مذهب 

 ود، در دوره زنديه چنينـود داشت كه اغلب نفع حاكميت در آن منظور بـو حاكميت وج

(براي  اي كاملاً عرفي داشت شهر شيراز پايتخت زنديان، چهرهرويكردهايي وجود نداشت و 
به خاطر ). 350- 339: 1352مطالعه بيشتر در مورد مظاهر عرفي شهر شيراز، ن.ك. به: آصف، 

همين رويه تا حدي قدرت علما كه در زمان صفوي وابسته به حاكميت بود، در فضاي عمومي 
) و باعث شد صوفيان و اهل طريقت كه 114اجتماع و حاكميت كاهش يافت (ورهرام، همان، 

 در دوره صفويه از ايران خارج شده بودند، به ايران بازگردند. بر همين اساس، دوره زنديه موجب

 هاي صفويه روي هايي كه بر اثر زياده جان پري نوشته است كه صوفي. رونق بازار تصوف شد

ترين آنها صوفيان  خان مراجعت كردند؛ از جمله برجسته ته بودند، در دوره كريمبه هند رف
هاي تبليغي خود را به نواحي  شاه بودند كه هئيت شاه و نورعلي الهي با قطبيت معصومعلي نعمت

خان مزاحمتي براي آنها ايجاد نشد؛ به همين دليل بايد اذعان  مختلف گسيل كردند. در ايام كريم
). 215، 214: 1365خان آغاز شد (پري،  گري در حكومت كريم ديد حيات صوفيكرد كه تج

توجهي  خان زند نسبت به سياست مذهبي و بي تفاوتي كريم در مجموع، همين موارد از جمله بي
اي از همان ابتداي حاكميت  گونه به روحانيون، وضعيت خاصي را در دوره قاجار ايجاد كرد؛ به 

در مناسبات آتي ميان علما و حاكميت قابل تصور است. ظهور جريان قاجار، نوعي سردرگمي 
 وعي دورهـاحساييه و سپس باب و بهاييت را بايد از اين منظر كاهش قدرت و نفوذ علما و ن
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 هاي معارض تساهل و تسامح تلقي كرد كه موجب ايجاد دنياي متساهلانة مذهبي و ظهور جريان

  رسمي مذهبي را بر عهده نگرفت.  گرديد؛ زيرا حاكميت هدايت و حمايت

  (از بي توجهي شديد تا توجه و تعامل)  آقا محمدخان و فتحعلي شاه: نخستين حاكمان قاجار و علما

 گيري مبهم آنها در قبال مذهب و روحانيت گيري حاكميت قاجار و موضع موضوع ديگر، نوع شكل

آقا محمدخان قاجار به نوعي تداوم توجهي به علما حداقل در دورة  است. اين موضوع يعني بي
 خان زند مواردي را آموخته بود. دورة قبل بود. او در دربار كريم

 از نظر فكري، شرايط  عهد قاجاريه  ايران  در وهله نخست بايد خاطرنشان كرد كه جامعة

  متفاوتي مناسبات با همسايگان و اوضاع جهاني، كاملاً دنياي و فرهنگي،   ، اجتماعي روحي، اعتقادي

كردند. حداقل در دوره قاجار يكدستي  خصوص صفويه را تجربه مي هاي پيشين به از دوران
ها  فرهنگي و عقيدتي دوره صفويه وجود نداشت و طيف وسيعي از علما و روحانيون با گرايش

 رفت. براي هاي مختلف ظهور كردند كه گاهي سامان كار از دست فقها بيرون مي و مسلك

ي مردم يزد استقبال پرشوري از شيخ احمد احسايي كردند و او را پس از زيارت مشهد مثال، وقت
). يا اينكه در اصفهان بيش از شانزده هزار نفر 23- 22: 1387دعوت به شهر كردند (احسايي، 

) و معلوم شد كه رويكرد 38- 37به همين شيخ احمد احسايي اقتدا كردند (احسايي، همان، 
لف چگونه بوده است. آقا محمدخان در تشكيل حكومت از همراهي جامعه به علماي مخت

خان كلانتر نيز نقش  قبيله قاجار و ساير قبايل برخوردار شد. هرچند ديوانسالاراني چون ابراهيم
هاي وي داشتند، اما مهم اينكه در فرايند فراز و فرود تشكيل حكومت  كوچكي در موفقيت

ست و توفيق قاجار در كسب قدرت، ارتباط وثيقي با قاجار، از روحانيون چندان خبري ني
روحانيون نداشت. بنابراين روحانيون در فرايند تشكيل حاكميت قاجار نقش و طلبي نداشتند. از 

پذيري نبود تا  ورزي شاه نخست قاجار نيز به حدي بود كه اهل پند و نصيحت سويي خشونت
 يت علما از زمان سقوط صفويه تاكنون گذشتعلما گرد وي جمع آيند. با توجه به آنچه از موقع

كرد.  گيري خان قاجار، او چندان احساس نياز به علما نمي و با نظر به خشونت و نحوه قدرت
اي به روحانيت در قدرت رسيدن قاجارها  گيري حكومت قاجار اشاره گونه كه در شكل همان

 :1395نژاد،  آن، ن.ك. به: زرگريگيري آقا محمدخان قاجار و مباني  نشده است (درباره قدرت

)، روحانيون و علما از سقوط صفويه تا ظهور  383- 368: 1347به بعد؛ قاضي طباطبايي،  240
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هاي ناهموار و مملو از فراز و  راهنيز  قاجار و از عصر محمود و اشرف تا ايام آقا محمدخان
نها نگرش منفي و يا خنثي توان گفت گاهي حاكميت نسبت به آ نشيب را به سختي پيمودند. مي

داشت. از اين رو، در برهة تشكيل حكومت قاجار، در موقعيت حداقلي قرار داشتند و قادر به 
طرح ادعايي نبودند؛ در ضمن ابزار و دستاويز خاصي نيز در اختيار نداشتند. فرض اينكه نهايت 

ها،  دربارة حكومت برخي از آنها به شكل نظري حكومت قاجار را بسان همان ادعاهاي پيشين
كرد. بنابراين راه حل عملي براي رفع معضل  شمردند، كفايت نمي اهل ظلم و جور و ناصواب مي

چه بود؟ و آنها داراي چه امكاناتي براي كسب و قبضه قدرت يا حداقل هدايت آن بودند؟ در 
علما و بازار سقوط زنديه و تشكيل حكومت قاجار، خبر و اطلاعي از خيل بزرگ  آن آشفته

گيري مبهم آنها در  گيري حاكميت قاجار و موضع روحانيون نيست. موضوع ديگر، نوع شكل
قبال مذهب و روحانيت است. اين امر متفاوت از باورهاي متشرعانه شخصي آنها و اعتقاد به 
شعائر شيعه بود. درواقع رعايت شعائر شيعه قرين توجه به روحانيت نبود. اين موضوع حداقل 

  توجهي به علما، به نوعي تداوم دوره قبل است.  ة آقا محمدخان قاجار از منظر بيدر دور

 آقا محمدخان گرايش و حتي علاقة مذهبي شديدي داشت. با اين حال، اين امر به معناي توجه

به روحانيون و علما نيست. تمايلات مذهبي وي امري شخصي و در حد باورها و مكنونات قلبي 
شك صرف نظر از كيفيت مناسبات آقا محمدخان  او بوده و براي خوشايند كسي نبوده است. بي

دار و در امور عبادي خويش متشرع  زنده با روحانيون، وي فردي مؤمن، عابد و اهل نماز، شب
). 9/7395: 1380كرد (هدايت،  نوشته است كه او در فرايض و نوافل مبالغه مي بود. هدايت

 هدايت همچنين از قول آقا محمدخان نقل كرده است كه: روزي مردي در لباس علما بر من نظري

كرد كه پس از آن نظر خود را پادشاه ديدم و روز به روز در قوت نفس و صفاي قلب من افزود 
گذاري  طور عام نسبت به علما و مردان دين حرمت جا). بنابراين وي به (هدايت، همان، همان

شمرد و توقعي از  نگريست، اما خود را بدهكار آنها نمي داشت و نسبت به آنها با ديده توقير مي
آنها نداشت. به هر حال، اين علايق مذهبي و قيدي كه در عبادات فردي داشت، به منزله آن نبود 

واقع خود  رسيد او به داري قائل بوده است. به نظر مي و حقي در امر حكومتكه براي علما نقش 
شمرد. مناسبات با روحانيون متفاوت از باورهاي  تر از روحانيون و علما مي را مقيدتر و مذهبي

متشرعانه شخصي آنها بود. از اين رو، تفاوت آشكاري ميان رويكرد شخصي و تصميمات سياسي 
 هاي مذهبي آقا محمدخان، از مناسبات محدود الگار ضمن تأكيد بر گرايشوي وجود دارد. حامد 
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وي با روحانيون ياد كرده، اما در مجموع در زمان وي علما امكان نفوذ زيادي در حكومت وي 
به بعد). با اينكه وي اعتقاد و باورمندي شديد به انجام امور  81: 1369به دست نياوردند (الگار، 

 آميزي نسبت به ديگر فرق و مذاهب اسلامي نداشت. ويه متعصبانه و خصومتمذهبي داشت، اما ر

هر حال، وي نه مانند صفويه حكومت خود را بر پايه ايدئولوژي متعصبانه قرار داد و نه   به
خان زند را در پيش  مانند نادر درصدد اتحاد اسلامي برآمد، بلكه تا حدي سياست مذهبي كريم

خصوص اهل نماز بود كه  تر و به نسبت به وي به مراتب بسيار متشرعگرفت؛ با اين تفاوت كه 
ترين  داد و از يكي از برجسته براساس قراين و شواهد، در آن پايداري و خلوص خاصي نشان مي

 ستاني داري و مملكت خصوصيات وي آن بود كه اهل ريا و متظاهر نبود. خان قاجار كار حكومت

ا كساني نبود كه بخواهد از ـدر پي تأييد كسي يا مناسبات ببرد و چندان  خويش را پيش مي
وجهة آنها استفاده كند. با اين حال، از مناسبات نسبتاً محدود و اندك وي با ميرزاي قمي ياد 

 در دست است، بدون» ارشادنامه«) با عنوان 1231اي كه از ميرزاي قمي (متوفاي  اند. در نامه كرده

 هاي نامه در متن خبري باشد، گويند از آقا محمدخان قاجار درخواست كنندة آنكه از نام دريافت

ا نهايت احترام و ـحداقلي و معمولي مانند رعايت عدالت را كرده است. البته ميرزاي قمي ب
 بلكه ...نه از بابت موعظه فرض كنند كه عالم بجاهل نادان كند و نه از بابت راهنمايي«احتياط 

اي سريه كه دو  اي دينيه كه دو دانا با هم كنند يا از باب مشاوره اي علميه و مذاكره از راه مباحثه
 مطرح كرده است» ...مرجع با هم در ميان نهند نه اينكه خود را دانا دانم يا مرجع خوانم و

 حال، سراسر ). با اين383- 368: 1347(براي مطالعه بيشتر درباره نامه، ن.ك. به: قاضي طباطبايي، 

گر نيكي، مهرباني، عدالت و يادآور مسئوليت وي در قبال مقام پادشاهي  نامه مشفقانه و تشويق
لازم است كه در اين حال تكليف خود را بجا آورد و مراقب احوال بندگان و سرپرستي «است. 

ضي (قا» عيال خداوند رحمان كه باو سپرده بشود و هرگاه كوتاهي كند مؤاخذه خواهد بود
). دربارة اينكه واكنش خان قاجار به نامه چگونه بوده است، اطلاعي در 380طباطبايي، همان، 

اي از  آميزي دارد و عده دست نيست؛ هرچند بايد خاطرنشان كرد كه نامه تا حدي فضاي ابهام
 نظر ). صرف 366اند (همو، همان،  شاه عنوان كرده جمله قاضي طباطبايي مخاطب نامه را فتحعلي

آميز، نكتة مهم آنكه نخستين مورخ قاجاري يعني ساروي، آقا محمدخان قاجار  از اين نامه ابهام
 را مورد عنايت الهي شمرده و توفيقات وي را ناشي از توجه خداي سبحان دانسته است (ساروي،

 يبه هر حال، سياست آقا محمدخان قاجار در مناسبات با علما، بيشتر متك). ... ،81، 60: 1371
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اي بود  گونه  بر مناسبات محدود و تا حدي دوري از آنها بود. يا حداقل شخصيت و رفتار وي به
 شاه مناسبات با علما و روحانيون، كه مجالي براي ارتباط علما با وي فراهم نشد، اما در دوره فتحعلي

 توسطتر گرديد. صرف نظر از آنچه كه از لحاظ نظري  تحت تأثير عوامل گوناگوني نزديك

 ه شكلـا تفاسير متعددي و بـدرباره حكومت قاجار ب ميرزاي قمي، كاشف الغطاء و نراقي

 انگيزي مطرح شده، بايد خاطرنشان كرد كه اجماع خاصي در ميان علما دربارة حكومت اختلاف

هايي وجود  قاجار از منظر مقبوليت مذهبي وجود ندارد؛ حتي در آراي برخي از اين علما تناقض
  به بعد). 81: 1401(براي مطالعه بيشتر ن.ك. به: كاظمي موسوي، دارد 

صرف نظر از حيطة مباحث نظري، آنچه در عمل اتفاق افتاد، اين است كه علما با حاكميت 
 شاه قاجار مناسبات وسيع و در ابعاد گوناگوني برقرار كردند. حاكمان قاجار از جمله فتحعلي

با اغلب علما اعم از اخباريون، اصوليون، اهل تصوف و عرفان و اهل فلسفه و حكمت ارتباط 
مهم بود » عالم بودن«دادند. براي حاكميت قاجار نفس  داشتند و كسي را بر ديگري ترجيح نمي

شاه هم با عالم  نه اينكه تخصص فقه، فلسفه، عرفان و يا تصوف داشته باشد. از اين منظر فتحعلي
 )، هم با28- 22تا]:  گذار شيخيه (احسايي، [بي ولي چون ميرزاي قمي و شيخ احمد احسايي بنياناص

) و هم با زنوزي فيلسوف حكمت متعاليه، مناسبات 412: 1339ميرزا محمد اخباري (شيرواني، 
)؛ هرچند خالي 596: 1394؛ مطهري، 2/390: 1374و رابطه نزديكي داشت (مدرس تبريزي، 

 آميز است. ست كه اشاره شود حتي قرار گرفتن اسامي اين افراد در كنار هم نيز مجادلهاز شگفتي ني

شاه ايجاد مناسبات، صرف نظر از نگرش، رويكرد، حوزة وسيع  رسد نفس كار فتحعلي به نظر مي
سازي شود كه مثلاً وي  و ميزان نفوذ بوده است. بنابراين نبايد تنها مناسبات وي با فقها برجسته

وجوي كسب وجاهت بوده است. با اين حال، در مسائلي چون نبردهاي ايران و روس،  ستدر ج
خصوص در دورة دوم كه علما فتواي جهاد دادند، ميان علما در موضوع جهاد اختلاف رخ داد.  به

كه اغلب عالمان ديگري چون شيخ جعفر نجفي (كاشف الغطاء)، شيخ هاشم كعبي، سيد  درحالي
اكبر اصفهاني و سيد محمد طباطبايي فتواي  آبادي، ملا علي ر محمدحسين خاتونعلي طباطبايي، مي

 ) در برابر تهديدات سخت و نرم114- 91: صص1393جهاد دادند (ن.ك. به: رجبي دواني، 

به بعد)، اما ميرزاي قمي حاضر به تأييد جهاد زير نظر  108: 1393دشمنان (رجبي دواني، 
 به بعد؛ موسوي و علمي نصيرآباد، 107: 1388نژاد،  ري كرد (مهديشاه نشد و از آن خوددا فتحعلي

  شاه داشت.  كه قمي مناسبات نزديكي با فتحعلي به بعد)  درحالي 129: 1395
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 سان در دورة قاجار اصول و مباني فكري و فرهنگي متفاوتي ايجاد گرديد كه فاقد بدين

نگري دوره صفويه بود. يك فقيه شاخص مانند علامه مجلسي داراي نفوذ منحصر به  يكسان
كم چهار فقيه برجسته، از جمله ميرزاي قمي،  شاه دست كه دورة فتحعلي فردي نبود، درحالي
توان به  الغطاء، احمد نراقي و جعفربن اسحاق كشفي وجود داشتند كه نمي محمدجعفر كاشف
تر از ديگري قلمداد كرد، يا اينكه احدي از آنها نفوذ خاصي در حاكميت سهولت آنها را بر

 126به بعد؛ موسوي و علمي نصيرآباد، همان،  191قاجار داشته باشند (كاظمي موسوي، همان، 
به بعد). علاوه بر آن، در دورة قاجار طيف وسيعي از علما و روحانيون از اهل فقه و اجتهاد در 

هاي  اري، اهل تصوف و اهل عرفان و فيلسوفان صدرايي و مكاتب و نحلهدو دستة اصولي و اخب
كننده و منحصر به فردي نداشتند.  فكري ديگر حضور داشتند و گروه خاصي از علما نقش تعيين

شاه با تثبيت بيشتر حكومت قاجار، به دلايل متعددي چون علاقة  در نهايت، در دورة فتحعلي
مذهبي، اظهار علاقه به علماي مختلف، نبردهاي ايران و روسيه و شاه به مذهب و شعائر  فتحعلي

  تر و رويه چندگانه در قبال روحانيت وجود داشت.  غيره رويكردهاي متنوع

 خصوص فقها و مجتهدان را محدود شده كه تا حدي روحانيت شيعي به افزون بر موارد گفته

قاجار دچار نوعي بخت و اقبال نيز كرد، روحانيت شيعه در مقاطع مذكور و از جمله دوره  مي
 هاي علميه گيري بيشتر حوزه گرديد. از جملة اين موارد، كوچ علماي شيعه به منطقة عراق و شكل

هاي ايران بود. در هر حال، نكته مهم اين است كه روحانيت متوجه  خارج از قلمرو حكومت
ها به سر آمده است و  تشد با سقوط صفويه عهد همكاري متقابل و احترام مضاعف با حكوم

بايد به استقلال از حاكميت عادت كند و موقعيت خود را با حاكميت تعريف كند و با توجه 
هاي جديد و متفاوت، خود را سروسامان دهد. علاوه بر موارد فوق، يعني استقلال  به موقعيت

هاي ايران، نكتة مهم ديگري كه به نفوذ بيش از پيش روحانيت ياري  جغرافيايي از حاكميت
 هاي ديگري چون افزايش رساند، گسترش شهرنشيني در دوره قاجار بود؛ توسعه شهرنشيني با پديده

  مناسبات همراه گرديد.  سواد و

 وبيش در ارتباط بود، اما در دوره قاجار با گفتني است در ادوار پيشين نيز روحانيت با مردم كم
گسترش شهرنشيني و به تبع آن افزايش سواد، حضور بيشتري پيدا كردند. بر همين اساس، در دورة 

شاه، روحانيت در زمينة  حعليگيري مبهم آقا محمدخان و موضع دو پهلوي فت رغم موضع قاجار به
  هاي علميه در خارج از قلمرو قاجار، به توفيق محسوسي دست يافت.  نفوذ اجتماعي و ايجاد حوزه
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  گيري نتيجه

در اين پژوهش بررسي مناسبات روحانيت با حكومت، از مقطع تاريخي مهم و حساس صفويه و 
آغاز شده و تا اوايل عصر قاجاري تداوم يافت. بر اين » بر آمدن افاغنه«و » سقوط صفويه«ويژه  به

هاي  كم در پنج مقطع مهم تاريخي بررسي و روند آن طي دگرگوني اساس، تلاش شد اين امر دست
كه اشاره شد، تغيير چند سلسله متوالي يعني (صفوي، افشاري،  سياسي مورد تحقيق قرار گيرد. چنان

 آمده و تغيير سياست آنها در قبال روحانيت، هاي سياسي پيش ي و قاجاري) و توجه به دگرگونيزند
در اعصار صفوي،   از اهميت بسزايي برخوردار است. با بررسي مناسبات علماي شيعي و حكومت

ترين  شاه، اين موارد روشن گرديد. دورة صفوي شاخص افشاري، زنديه و قاجار تا پايان عهد فتحعلي
پردازي براي مقبوليت حكومت صفوي  علماي شيعي، خارج از ايران وارد ايران شدند و در نظريه

در جامعة آن روزگار با استناد به حكم امام غايب موفق عمل كردند. برخي علما نيز از حكومت 
دانستند، اما نظر  فاصله گرفتند و يا مخالف بودند و معدودي نيز روحانيت را محق حكومت مي

ب آنها همراهي علما با حكومت وقت بوده است. در زمان نادرشاه غالب علما طرد شدند و تنها غال
برخي براي انجام امور حكومتي، در ساية حكومت باقي ماندند. با طرد توسط نادر و جانشينانش، 

ند و قاره ه علما يا كناره گرفتند و يا به ساير مناطق خارج از ايران مهاجرت كردند. برخي به شبه
برخي ديگر به عتبات رفتند كه موجب رونق حوزه علميه نجف شدند. دورة زنديه هرچند 

اعتنايي به روحانيت تداوم داشت و  تر از نادرشاه بود، اما همچنان رويه بي خان نرم سياست كريم
ا شاه، ب جز معدودي چندان مفريّ در حكومت نيافت. زمان قاجار تا پايان عهد فتحعلي روحانيت به

ايم كه حاصل همان  كردند، مواجهه تر عمل مي تر بودند و قوي ايي از روحانيت كه مستقل بدنه
هاي افشاري و زنديه بوده و روحانيت  توجهي از سوي حكومت مناسبات پيشين طردشدگي و بي

تلاش داشت به يك نيروي مؤثر در تحولات اجتماعي و سياسي تبديل گردد. اين نيرو بعدها 
  د را در قضاياي تنباكو و مشروطه نشان داد. مرجعيت خو
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  مطالعات تاريخ اسلام

 132 - 107،  صفحات  پژوهشي - مقالة علمي  ،1403 پاييز  ، 62شمارة   ، انزدهمشسال 

  

  بتداي خلافت عباسي تا دوره متوكلاز ا مجرمانبررسي مصاديق جرم و مجازات 

1فريد صادقي
  

2سعيد طاووسي مسرور
  

  

  

صورت  با سرنگوني حكومت اموي و استقرار حكومت عباسيان بر جهان اسلام، ساختار قضاء به   :چكيده
كه به گفتة بسياري از پژوهشگران تاريخ، ساختار حقوقي و قضائي در دورة عباسيان شكل  طوري  محسوسي تغيير كرد؛ به

هاي سياسي، اقتصادي و  نوتري نسبت به گذشته به خود گرفت و مصاديق جرم و انواع مجازاتي كه براي جرم تر و منظم
پژوهش حاضر كوشيده شد، به شكل مشخص در اين دوره تدوين گرديد. بر همين اساس،  اجتماعي در نظر گرفته مي

به بررسي مروري ساختار تحليلي، - رويكرد توصيفياي و با  شده در منابع كتابخانه بر شواهد تاريخي ارائه  است با تكيه
  شده بود، بپردازد.  ها در نظر گرفته قضاء در دورة عباسيان و مصاديق جرم و مجازاتي كه براي انواع جرم

 از زمان پيامبر و كههاي معين مانند قتل، زنا، ارتداد، دزدي و غيره  دهد كه انواع جرم نتايج پژوهش نشان مي
هاي سياسي و  گرفت، اما مصاديق جرم وبيش و گاه مستقيماً مورد حكم قرار مي شده بود، كم تعيين خلفاي پيشين 

شده بود، از شدت و قدرت بيشتري برخوردار بودند. در اين راستا ارتباط با   مجازاتي كه براي آن در نظر گرفته
علويان، پوشيدن لباس مسلمان توسط اهل ذمه، جاسوسي و پناه دادن به مغضوبان خليفه، پنهان كردن سلاح در خانه، 

بيت و برخي جرايم اقتصادي كه در اصل سياسي نيز بودند، موجب مجازاتي چون حبس، شكنجه،  زيارت قبور اهل 
شد. بر همين  اي مي انان و گاه قتل و كشتار قبيلهبركناري از قدرت، پرداخت ديه، تبعيد، اخراج از سرزمين مسلم

  كردند. ها را تعيين مي اساس، فقهاي ديني و قضات مورد وثوق خليفه نيز مشروعيت مجازات

  حكومت عباسيان، ساختار قضائي، مصاديق جرم، مجازات مجرمان، متوكل عباسي كليدي: هاي واژه
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Examining Instances of Crimes and Punishment of Criminals 

from the Beginning of Abbasid Caliphate to al-Mutawakkil era 

Farid Sadeghi1 

Saeed Tavoosi Masroor2 

 
 

Abstract: After the overthrow of the Umayyad rule and the establishment of the Abbasid rule 

over the Islamic world, the judicial system experienced significant changes. Thus, Many historians 

believe that during the Abbasid era, the legal and judicial structure became more organized and 

innovative compared to the past, leading to the explicit formulation of criminal offenses and 

various punishments for political, economic, and social crimes. The present study is aimed at 

providing a descriptive and analytical overview of the judicial structure during the Abbasid era and 

the specific criminal offenses and punishments devised for various types of crimes, based on 

historical evidence from library sources. The results of this study reveal that certain defined crimes 

like murder, adultery, apostasy, theft, etc. that had been established since the time of the Prophet 

and the early caliphs, were often directly or indirectly subject to legal judgments. However, the 

political criminal offenses and their corresponding punishments were more severe and forcible. In 

this regard, some crimes such as association with Alavids, wearing Muslim clothing by the 

Dhimmi people, espionage, harboring the dissidents against the caliph, concealing weapons at 

home, visiting the graves of Ahl al-Bayt, as well as some economic crimes with political 

implications led to punishments ranged from imprisonment to torture, removal from power, 

payment of blood money (diyya), exile, expulsion from Muslim lands, and sometimes even 

execution and tribal massacres. In this context, religious scholars and trusted judges appointed by 

the caliphate also played a role in determining the legitimacy of the punishments. 

Keywords: Abbasid Rule, judicial structure, criminal offenses, punishment of criminals. 
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 109  تا دوره متوكل يخلافت عباس يجرم و مجازات مجرمان از ابتدا قيمصاد يبررس

 

  مقدمه

اي  هاي كيفري اسلامي دستخوش تحولات گسترده در دوره خلافت عباسي، نظام قضائي و سياست
شد. عباسيان پس از تثبيت قدرت، به سرعت ساختارهاي حكومتي و قضائي جديدي بنا كردند كه 

گو باشد. اين تحولات علاوه بر  هم نيازهاي جامعة اسلامي و هم مقتضيات حكومتي آنان را پاسخ
انگاري و تعيين  نظم و امنيت، به ابزاري براي تحكيم قدرت عباسيان نيز تبديل شد. جرم برقراري
تري نسبت به دوره امويان مورد  شكل جدي ها در دوره عباسي تنوع بسياري داشت و به  مجازات

گرفت. جرايم سنتي چون قتل، زنا، سرقت و ارتداد، همچنان براساس اصول  پيگيري قرار مي
بخشي به  شدند و اين تطبيق با احكام فقهي، نقش مهمي در مشروعيت ي مجازات ميشريعت اسلام

طور مستقيم تهديدي  نظام قضائي داشت. البته عباسيان در برخورد با جرايم سياسي و اقتصادي كه به
تري در پيش گرفتند. در اين دوره،  گيرانه هاي سخت شدند، سياست براي خلافت محسوب مي

ها و تحركات سياسي مخالفان، برخوردهايي را شاهديم كه از شدت  هه با شورشويژه در مواج به
هاي پيشين برخوردار است. برخي از اين اقدامات تنبيهي شامل حبس،  بيشتري نسبت به دوره

  هاي گسترده بود. تبعيد، شكنجه و حتي اعدام

در مقالة حاضر به بررسي مصاديق جرم و مجازات مجرمان در دوره خلافت عباسي از آغاز 
رود. اين  اي حساس و پرتحول در تاريخ اسلام به شمار مي تا دوره متوكل پرداخته شده كه دوره

شود كه با  گيري و تثبيت حكومتي جديد آغاز مي هاي ميانه اسلامي با شكل دورة زماني از سده
هاي اسلامي به ميدان آمد و در پي تأسيس يك ساختار حكومتي قدرتمند  زگرداندن ارزششعار با

عنوان يك دولت نوپا و قدرتمند، ساختار قضائي و اجتماعي   و پايدار بود. در اين دوران، عباسيان به
اي ايجاد كردند كه تأثيرات عميقي بر مفاهيم جرم، عدالت و چگونگي اجراي مجازات  گسترده

شناسي و چگونگي برخورد با  ويژه در حوزة جرم هان اسلام داشت. اين ساختار حقوقي بهدر ج
مجرمان را به نمايش گذاشت كه متأثر از عوامل مذهبي، سياسي و اجتماعي آن دوران بود. از 
سوي ديگر، توسعة مكاتب فقهي و ظهور انديشمندان بزرگي چون امام مالك و ابوحنيفه در 

 برداري از آرا و هاي قضائي عباسيان گذاشت. عباسيان با بهره رات عميقي بر سياستهمين دوران، تأثي
اي ايجاد كنند كه همسو با نيازهاي جامعه و در  فتاواي اين فقها، توانستند قوانين و مقررات كيفري

ه خلافت انتخاب ـراستاي تثبيت حكومت خود بوده است. قضات كه از ميان افراد وفادار ب
مسئول اجراي احكام قضائي و تأمين امنيت عمومي و حفظ نظم در جامعه اسلامي شدند،  مي
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ها تنوع زيادي داشت و شامل حدود، تعزيرات و  بودند. با توجه به اينكه در اين دوره مجازات
 تواند ها و تأثير آنها بر جامعه، مي شد، بررسي دقيق چگونگي اعمال اين مجازات قصاص مي

دست  ا دربارة چگونگي تلاقي دين، سياست و حقوق در دوره عباسي به اطلاعات ارزشمندي ر
هاي كيفري و ساختار  دهد. در پژوهش حاضر با بررسي منابع تاريخي اين دوره، به تحليل سياست

ها علاوه  قضائي عباسيان پرداخته شده و تلاش شده است تا نشان داده شود كه چگونه اين سياست
  ، در خدمت تحكيم قدرت عباسيان نيز قرار گرفت.بر برقراري عدالت اسلامي

 شده در بر شواهد تاريخي ارائه  اند با تكيه پژوهش حاضر كوشيدهبر اين اساس، نگارندگان 

 ترين تحليلي به اين سؤال اصلي پاسخ دهند كه مهم - اي و با اتكا بر رويكرد توصيفي منابع كتابخانه

گرفت؟ بر اين  مصاديق جرم در دورة عباسيان چه بوده و مجازات مجرمين چگونه صورت مي
صورت مختصر به ساختار قضائي دورة عباسيان اشاره شده و   اساس، در اين پژوهش ابتدا به

شد، پرداخته  سپس در ادامة بحث، به مصاديق جرم و انواع مجازاتي كه براي مجرمان تعيين مي
  شده است.

  نة پژوهشپيشي

ول تشكيلات و ساختار حكومتي ـهاي بسياري دربارة پيدايش، خيزش و اف تاكنون پژوهش
ترين آنها اشاره  عباسيان و همچنين ابعاد ديگر اين دوره نگاشته شده است كه در ذيل به شاخص

  شود: مي

 پاياني ساختار نهاد قضا در دو سدة«فرد در پژوهشي با عنوان  مجتبي گراوند و مهرداد فلاحي

»خلافت عباسيان
 اند. به بررسي سازوكار ديوان قضا و عزل و نسب قضات در دورة عباسي پرداخته 1

 اين پژوهش توجه اصلي خود را به بررسي ساختار نهاد قضا در دو سدة پاياني حكمرانيدر حقيقت، 

 اين پژوهشخلفاي عباسي با محوريت مركز خلافت، يعني شهر بغداد قرار داده است. همچنين در 

شده  به رابطة بين نهاد قضا و تحولات سياسي خلافت عباسيان و تأثير آن بر امر قضا پرداخته 
  است.

 مقايسه تطبيقي جايگاه سياسي قضات در«اي با عنوان  جواد جهانگيري و همكاران در مقاله

________________________________________________________________ 

پژوهشگاه ، »ي پاياني خلافت عباسيانساختار نهاد قضاء در دو سده«)، 1395مجتبي گراوند، مهرداد فلاحي فر (  1

  .92- 70، سال پنجم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ،انساني و مطالعات فرهنگيعلوم 
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»دوره خلافت عباسي و امپراتوري عثماني
به مطالعة شواهد تاريخي جايگاه سياسي قضات در  1

دهد كه در  اند. نتايج اين پژوهش نشان مي دورة عباسي و مقايسة آن با دولت عثماني پرداخته
دوره عباسيان با حمايت خلفا تشكيلات مستقلي براي نظام قضائي فراهم شد و با پيدايش منصب 

از عباسيان با فاصلة اندكي امپراتوري عثماني  القضاتي، دستگاه قضا استقلال يافت و پس قاضي
سرمحور جهان اسلام قرار گرفت كه در اين حكومت رابطة علما و قدرت اجراييِ سلطان و 
بزرگان حكومت به گونة متمايزي توسعه يافت و در مقايسه با حكومت عباسيان، به همزيستي 

  تري تبديل شد. كامل

 تحولات ديوان قضائي و تأثير آن بر«ژوهشي با عنوان فهيمه فرهمندپور و همكاران نيز در پ

»بويه بر بغداد  وضعيت و جايگاه قضات از اوايل دولت عباسيان تا تسلط آل
 سه قرن از تحولات 2

  اند. صورت مختصر بررسي كرده قضائي دولت عباسيان را به 

 در دوره بررسي رفتار با زندانيان مخالف حكومت«محسن معصومي در پژوهشي با عنوان 

»عباسيان
هاي دوره عباسي و ساختار آنها پرداخته و نشان داده است كه  به بررسي انواع زندان 3

 هاي هاي باقيمانده از دوره امويان، به ساخت انواع زندان عباسيان علاوه بر تحكيم و توسعة زندان

از آب و غذا تا ها نيز شامل محروميت  ها در زندان جديد نيز اهتمام ورزيدند. انواع شكنجه
  هاي تعذيب و آزار بود. ترين شيوه وحشيانه

 تعامل خلفا و فقها در دوره «كارشناسي ارشد خود با موضوع مة نا نسب در پايان مرتضي حسني

»اول عباسي
4
مين تأگرايي بين دو نهاد فقه و دولت، فقط وجوه اثربخش در  ضمن بررسي هم 

ييد خلافت در تأدهد كه  مشروعيت را علت اين تعامل دانسته است. نتايج اين پژوهش نشان مي
  ترين وجه بقا و قوَام دولت عباسيان بود. ها و آراي علماي ديني مهم گفته

________________________________________________________________ 

مقايسه تطبيقي جايگاه سياسي قضات در عصر خلافت «)، 1398جواد جهانگيري، بهرام بهرامي، بهرام اماني چاكلي (  1

سال يازدهم،  فصلنامه مطالعات تاريخ اسلام،، »ق) ه 1341- 699( ق) و امپراطوري عثماني ه 656- 132( عباسي

  .53- 31، 41شماره 

تحولات ديوان قضايي و تأثير آن بر  «)، 1390زاده ( فهيمه فرهمندپور، سيد احمدرضا خضري، محبوبه فرخنده  2

فصلنامه مطالعات تاريخ ، »ق) 334- 132بويه بر بغداد ( وضعيت و جايگاه قضات؛ از اوايل خلافت عباسي تا تسلط آل

  . 102- 81، 10سال سوم، شمارهفرهنگي، 

فصلنامه علمي پژوهشي ، »بررسي رفتار با زندانيان مخالف حكومت در دوره عباسيان«)، 1387محسن معصومي (  3

  .73- 67، 71، سال هفدهم، شماره علوم انساني دانشگاه الزهرا

  تهران.، كارشناسي ارشد، دانشگاه »تعامل خلفا و فقها در عصر اول عباسي« )، 1390نسب ( مرتضي حسني  4
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 هاي رايج از ابتداي گفتني است مقالة حاضر با تمركز ويژه بر مصاديق جرم و انواع مجازات

جاي تكيه بر   هاي پيشين دارد. در اين مقاله، به تفاوتي اساسي با پژوهشدوره عباسي تا متوكل، 
هاي  هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و مجازات ساختار يا جايگاه قضات، بر بررسي مصاديق جرم

 هاي مربوط به هر يك از اين جرايم تأكيد شده است. همچنين به بررسي تحولات اجرايي در شيوه

دهندة تلاش عباسيان در  اسي آنها بر ساختار حكومت پرداخته شده كه نشانتنبيه و تأثيرات سي
استفاده از نظام قضا براي تقويت ثبات سياسي و امنيت حكومت بوده است. اين موضوع باعث 

شود مقاله حاضر به عنوان منبعي تخصصي و تكميلي، در كنار آثار پيشين قرار گيرد و ديدگاهي  مي
  تأثير نظام قضائي در دوره مذكور ارائه دهد.تر از نقش و  جامع

  ساختار و تشكيلات قضائي دوره عباسيان . 1

گيرد و همزمان با  نظام دادرسي با توجه به نوع ساختار سياسي و اجتماعي جامعه شكل مي
شود. در صدر اسلام تا پايان حكومت خلفاي راشدين،  تحولات سياسي و اجتماعي دچار تحول مي

كردند. با گسترش قلمرو  لي منصوب از طرف خليفه شخصاً به امر قضاوت رسيدگي ميخليفه يا وا
اي و در ادامه اختلافات فقهي، امر قضاوت نيازمند يك  گيري اختلافات فرقه خلافت و شكل

اين امر همزمان با روي كار آمدن خلافت عباسيان آغاز شد و در سدة ششم و  ساختار جديد بود.
هفتم شكل منظمي به خود گرفت. در دوره عباسيان ديوان قضا شكل گرفت كه در رأس آن 

القضات بود كه شايد بتوان گفت بازتعريفي از مقام موبدان در عهد ساساني بوده است. در  قاضي
. با توجه به اينكه در دورة عباسيان تنهاد قضا تطور و تغيير محسوسي ياف انحقيقت، دورة عباسي

  يج مذاهب فقهي تدوين شد، هر مذهب بنا بر اعتقادات خود قاضي مخصوصي داشت.تدر به

 ها از ميان چهار مذهب حنفي، شافعي، مالكي و حنبلي انتخاب القضات در اين دوره، قاضي

بايست كارش را در محل معين و در  شدند. كسي كه امر مهم قضاوت را برعهده داشت، مي مي
 داد تا دو طرف دعوي در آن زمان خود را براي حضور انجام مي زمان مشخصي از روزهاي هفته

  القضات دولت عباسي به ). عدالت در كار قاضي1/69تا]: در محكمه آماده كنند (ماوردي، [بي

شدت وابسته به شخصيت او بود؛ يعني هرگاه فردي نيرومند و دانشمند اين مقام را در دست 
القضات  كرد و حتي در بعضي موارد قاضي مستقل عمل مي گرفت، در رسيدگي به امور كاملاً مي

ها ابوالحسن دامغاني است؛ او در سال  كرد. از جملة اين نمونه گيري مي در مقابل خليفه موضع
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القضاتي منصوب شد. با توجه به اينكه خليفه مسئول  ق. از سوي المستظهر باالله به قاضي487
  منصبان متوجه شخص خليفه بود. كار صاحبتمام امور بود، هرگونه نقص و اخلال در 

 عنوان مسئول رسيدگي به دعاوي مردم، بيشتر از ساير نهادهاي دولتي با نهاد قضاوت نيز به 

سرعت در جامعه نمود پيدا  مردم ارتباط داشت. در نتيجه، هرگونه نقص و فساد در آن، به 
 طور طبيعي در اين زمينه زد و بندهايي به دانستند. كند و مردم نيز اين فساد را متوجه خليفه مي مي

گرفت كه اين مسئله باعث شده بود قضاوت تا  براي گماشتن يا بركناري يك قاضي صورت مي
 حدودي در تعامل با قدرت و سياست قرار بگيرد؛ زيرا پذيرش استعفا و تعيين حقوق و رتبة

 ).187: 1399؛ ابويوسف، 2/185: 1413بردي،  تغري ؛ ابن385: 1908قضات با خليفه بود (كندي، 

). از جمله 456: 1908همچنين مرجع تحقيق و شكايت از قضات، شخص خليفه بود (كندي، 
 كارهايي كه در دورة عباسيان دربارة تدوين حقوق قضائي و مجازات مجرمان و زندانيان صورت

با اين صفت كه احكام خدا  ابويوسففقيه معروف اهل سنتّ است. » ابويوسف«گرفت، طرح 
گيرد،  از كتاب خدا و سنت مي - همانند ديگر ائمة اهل سنت - قيم و بنا به اجتهاد خود را مست
انتشار مذهب حنفي و  - رفت كه انتظار مي چنان - الرشيد شد و در عمل  قضات هارونال قاضي

الرشيد را براي  اصول آن را در صدر توجهات خويش قرار داد و به همين دليل دعوت هارون
در اين طرح،  را مبتني بر شرع اسلامي تبيين كند، لبيك گفت. جزائينگارش كتابي كه وضع 

رفتاري با اسيران مشرك، تهية  مطالبي دربارة تأمين تغذية زندانيان فقير از محل زكات، خوش
اني و زمستاني براي زندانيان، دادن مخارج هر زنداني به دست خودش، جلوگيري از لباس تابست

شده و  به نمايش گذاشتن آنها براي ترحم مردم، تهية وسايل غسل و كفن براي زنداني فقير فوت
تر حدود و تعزير اسلامي و مجازات خطاكاران طبق فقه اسلامي در حد مجاز  اجراي سريع
 باشد: تاريخى به صورت زير ميطرح  نخلاصة ايآمده است و 

» المال بيت«يا » زكات«هرگاه زندانيان از خود چيزى براى تغذيه نداشته باشند، بايد از محل   - 

 تغذيه شوند.

گونه كوتاهى در اين  واجب است براى هر زندانى به مقدار نيازش آذوقه تهيه شود و هيچ  - 
 امر جايز نيست.

اگر اسيرى از مشركان گرفته شود، تا زماني كه حكمى درباره او از سوي دادگاه اسلامى   - 
رفتاري شود و وسايل تغذيه او فراهم گردد؛ تا چه رسد  صادر نشده، بايد نسبت به او خوش
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 به مسلمانى كه به زندان افتاده است.

و وسايل تغذيه و لباس  كردند اى خليفه، خلفاى پيشين پيوسته درباره زندانيان سفارش مي  - 
بن  كردند. نخستين كسى كه در اين راه پيشگام بود، علي تابستانى و زمستانى آنان را تهيه مي

دادند. بعضى از روات حديث براى  طالب است و خلفاى بعد نيز به اين مسئله اهميت مي أبي
كس را طورى  ها هيچ اند كه عمربن عبدالعزيز دستور اكيد داده بود كه در زندان من نقل كرده

در زنجير نكنند كه قدرت بر نماز ايستاده نداشته باشد؛ اصلاً نبايد كسى شب تا صبح در غل 
  باشند.  گناهي را ريخته و زنجير باشد، مگر آنها كه خون بي

صورت پول نقد در آغاز هر ماه در اختيار آنها   سفارش كن مقدار خوراك زندانيان را به  - 
 صورت جنس در اختيارشان گذارده شود،  ترسم كه اگر غذا به اين ميبگذارند؛ زيرا از 

1توجهي به دست آنها نرسد. مأموران زندان از آن بدزدند و چيز قابل 
 

 المال يك نفر از افراد مورد اطمينان و اهل خير را مأمور كن تا نام تمام زندانيانى را كه از بيت  - 

خود نگاه دارد و در آغاز هر ماه شخصاً به زندان شوند، در دفتر ثبت كند و نزد  تغذيه مي
به يك و به نام صدا زند و مخارج او را به دست   برود و مطابق آن دفتر، زندانيان را يك

2كنم ده دينار براى هر يك نفر در ماه كافى باشد. خودش بدهد. من گمان مي
 

اند، در معرض ديد عموم  شده  كه به زنجير بسته ام گاهى بعضى از زندانيان را درحالي شنيده  - 
اي به آنها بپردازند و از اين طريق پولى  دهند تا مردم بر آنها ترحم كنند و صدقه قرار مي

براى زندانيان جمع شود. از اين كار ناشايست جلوگيرى كن! چرا كه خدا به اين كار راضى 
ى كنند؛ پس چگونه كنم مشركان در مورد اسيران مسلمان چنين رفتار نيست و من فكر نمي

 چنين رفتار شود؟ ممكن است با مسلمين اين

و دفن او  هرگاه كسى در زندان بميرد و خويشاوندانى نداشته باشد، بايد وسايل غسل و كفن   - 
عنوان يك مسلمان  طور مناسبى فراهم گردد؛ همچنين بايد بر او به  المال به از طريق بيت

3شود.نماز بخوانند، سپس به خاك سپرده 
 

________________________________________________________________ 

  ترين وجه به خليفه بازگو كرده است. عباس را به روشن هاي بني ابويوسف در اينجا فساد حاكم بر زندان  1

انتخاب اين رقم از سوى ابويوسف، به اين دليل بوده است كه اگر از اين هم كمتر بدهند، باز مجبور باشند به مقدار   2

  نياز آنها بپردازند.

رود و  اند كه گاه غريبى در زندان از دنيا مي افراد مورد وثوق به من خبر دادهدر اين باره ابويوسف به خليفه نوشت:   3

ماند تا زندانيان درباره او از مقامات مسئول كسب تكليف كنند. در اين ميان،  جنازه او يك يا دو روز بر زمين مي
 ← 
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صورت صحيح عمل شود تا تعداد زندانيان به  دستور بدهيد حدود و تعزيرات اسلامى به   - 
بينند و در روح آنها تأثير  حداقل برسد؛ زيرا افراد خلافكار مجازات را با چشم خود مي

 گذارد. مي

يكى از علل فزونى تعداد زندانيان اين است كه بسيارى از افراد بعد از آنكه به زندان افتادند،   - 
روزه پروندة  اي مأموريت بده تا همه شود. به عده شوند و كار آنها تعقيب نمي فراموش مي

اگر مدركى بر ضد آنها وجود دارد،  .زندانيان را مطالعه و زودتر به كار آنها رسيدگى كنند
 جازات و سپس آزاد شوند و اگر مداركى بر ضد آنها وجود ندارد، به اسارت آنها پايان دهند.م

 اي خليفه، دستور مؤكد صادر كن كه در مجازات خطاكاران، راه افراط در پيش نگيرند و از  - 

 صرف اتهام، اند كه گاه مأموران تو به  حد مجاز اسلامى تجاوز نكنند. به من خبر داده

 اند! زنند و حتى در مورد بعضى از گناهان دويست تا سيصد تازيانه يا بيشتر زده را مي زندانيان

 اين كارى است كه در اسلام مجاز نيست.

هرگاه يكى از زندانيان جنايتى مرتكب شده كه بايد قصاص شود و يا عملى انجام داده كه   - 
جهت در  زودي در حق او اجرا گردد و بي درخور حد و تعزيز است، بايد احكام اسلامى به

زندان نماند و يا اينكه در مورد قصاص صاحبان خون عفو كنند و از مجرم بگذرند و در اين 
 صورت نيز بايد فوراً آزاد شود.

تي در زندان در موردى كه قصاص ممكن نيست، بايد شخص جانى ديه كامل بپردازد و مد  - 
بماند تا آثار توبه در او ظاهر گردد و در اين هنگام بايد بلافاصله آزاد شود و راه خود را در 

  ).146- 140: 1399پيش گيرد (ابويوسف، 

 اول عباسيان ها در دورة انواع جرم . 2

مجازاتي كه براي مجرمان از بديهي است در دورة عباسيان كه داعية حكومت اسلامي داشتند، 
هاي معيني چون ارتداد، قتل، زنا، دزدي، توهين به قرآن،  زمان پيامبر و خلفاي پيشين براي جرم

همين  گرفت. بر وبيش و گاه مستقيماً مورد حكم قرار مي شده بود، كم ادعاي نبوت و غيره تعيين 
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

كنند تا به كسى دهند كه او را  آوري مي گيز، در ميان خود پول جمعان زندانيان براى پايان دادن به اين صحنه غم

آنكه مراسم غسل و كفن و نماز انجام گيرد، او را به خاك بسپارد. اين كار دردناكى است  فقط تا گورستان ببرد و بى

  ).146: 1399ابويوسف، كه براى مسلمان قابل تحمل نيست (ن.ك. به: 
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قضات قرار گرفته بود و اختياراتي  اي از تكاليف برعهدة دستگاه قضائي و عموماً اساس، مجموعه
ترين هدف قضاي  عنوان اصلي  كارگيري آنها موجب تحقق عدالت به شد تا با به   نيز به آنها داده

 اسلامي باشند؛ كه اهداف آن گسترش قسط و عدالت، احقاق حق و ابطال باطل، گرفتن حق ناتوانان

از توانمندان، ايجاد مساوات و انصاف در جامعه، ايجاد امنيت براي مسلمانان، اصلاحگري در 
هاي اسلامي  ابعاد مختلف كشور اسلامي، برپايي حدود الهي، تنظيم شعائر الهي و دفاع از ارزش
 پژوه برجسته بود. البته آنچه به صورت مشخص در اوراق تاريخي بيش از هر چيز در نظر تاريخ

  هاي سياسي و مجازاتي است كه در دورة عباسيان رواج داشت. كند، انواع جرم وه ميجل

  هاي سياسي جرم . 1- 2

اي است كه نتيجة آن سرنگوني نظام سياسي و اجتماعي و صدمه  جرم سياسي هر عمل مجرمانه
به زمامداري كشورها يا به مقامات سياسي و رئيس كشور باشد. حاكمان و متصديان حكومت، 

 خصوص قضات در هر دوره و زمان حسب ارادة قاهره يا قراردادهاي اجتماعي و مقررات به

شدة  موضوعه يا باورهاي ديني در جهت حفظ و حراست از مصالح يا رعايت حقوق شناخته
طلبي  منظور جلوگيري از تجاوز، تعدي و زياده افراد يا جامعه و تنظيم روابط اجتماعي و به 

اند. در انديشه و  هاي مختلف و متعددي را اعمال كرده و تنبيه مجرمان، روش براي مجازات، كيفر
اي داشت؛ زيرا ماندگاري و بسط حكومتشان  عملكرد عباسيان، تأمين ثبات سياسي جايگاه ويژه

هاي سياسي را هر  به تحقق اين امر حياتي نيازمند بود. بر همين اساس، عباسيان دايرة انواع جرم
  كنند. هاي دولتي خود را مستحكم مي دند با اين تصور كه سازهچه بيشتر گستر

 بر همين اساس، دولتمردان عباسي كوشيدند با حذف رقيبان سياسي و جلب مشاركت برخي

از فقها و قضات، بر تعالي اين هدف بيفزايند. در راستاي اين اهداف، به دستور منصور، گروهي از 
) تا 233: 1374و كوفه به بغداد دعوت كردند (اوليري،  واعظان، نحويان و محدثان را از بصره

ة ). اوج اين فراخوان در دور72تا]:  ييد خلافت، از عالمان شهرها بهره بگيرند (احمد، [بيتأدر 
مون از او درخواست كرد فقها را گرد مأاكثم گفته بود  بن  كه يحيي طوري  مون رقم خورد؛ بهمأ

از اهالي قراء اهواز » أبوايوب مورياني«مخلدّ معروف به  أبي بن   آورد. در اين راستا حتي سليمان
 :1398سالاري بغداد استخدام شد (جهشياري،  كه آگاه به نجوم و سحر و جادو بود نيز در ديوان

 ). نقل است كه مأمون يكصد فقيه و متكلم را براي ورود به بغداد برگزيد (جهشياري، همان،232
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هاي اصلي  هاي فكري متنوع و تشتت آرا و عقايد، از ويژگي در حقيقت، حضور گروه ).78
شده  كه برخي از آنها موفق به جلب پيرواني از كل بلاد اسلامي   طوري عباس بود؛ به دوران بني
علني با آنان در ة كردند. بنابراين مبارز بيش از سايران خلافت را تهديد مي» زنادقه«بودند و 
هاي توجه خلافت به  ستي ضروري در كانون توجه عباسيان قرار گرفت. ديگر علتحكم سيا

 هاي كه نگاه به دوره قشرهاي علمي، مواجهه با حقيقتي به نام شيعه و پيروان اين مذهب بود؛ چنان

دهد كه آنها پيوسته به دنبال راهكاري بودند تا اين جريان را كنترل كنند. بر  تاريخي نشان مي
س، قوانيني تدوين كردند و مجازات سختي نيز براي آن در نظر گرفتند كه به بخشي از همين اسا
 .شود ها و قوانين مرتبط با آنها اشاره مي اين جرم

  ارتباط با علويان و معتزله  .2- 2

در دوران امويان و عباسيان، شيعه بودن هزينه داشت و هر فرد شيعه ممكن بود دچار مصايب 
هاي اولية  متعددي گردد و اين عاملي براي جرم انگاشته شود. علويان در دورة اول به دليل قيام

عنوان  گرفتند و حركات آنان و يا علوي بودنشان به  ضد عباسي، بسيار مورد تعقيب قرار مي
 هاي اين رفتار شدند. نمونه شد كه يا راهي زندان و يا حتي در اين راه كشته نيز مي انگاشته مي جرم

 هاي توان در دوران ابوجعفر منصور، در زمان به خلافت رسيدن او و سپس برخوردش با قيام را مي

 (نجاشي،بن شاهك  در زندان سندي (ع)علوي، از جمله نفس زكيه ديد؛ و يا زنداني شدن امام كاظم

 )273نجاشي، همان، (الرشيد  بن يقطين در دورة هارون )؛ چهار سال اسارت علي408- 407: 1386

) كه 326عمير در دوره هارون و سپس در دوره مأمون (همو، همان،  أبي و يا زنداني شدن ابن
را معرفي كند؛  (ع)ظاهراً زنداني شدن او در دوره هارون براي اين بود كه شيعيان امام كاظم

كه حتي او را شكنجه كردند و شلاق زدند، اما او بر اين باره صبر كرد و نام شيعيان را  چنان
  افشا نكرد.

عمير در دورة مأمون نيز از قبول منصب قضا خودداري كرد و به همين دليل به  أبي گويا ابن
ها، اسارت او چهار  ي از دورهشود كه در يك زندان افتاد. دوران اسارت او به چند دوره تقسيم مي

 ،(ع)در دوران امام هادي جا). ناچار منصب قضا را پذيرفت (همان، همان سال كشيد و پس از آن به
 كرد و پيروان هاي مخالف خود كه شيعيان و معتزله بودند، برخورد مي شدت با انديشه متوكل به 

يان را فقط به اين دليل كه مذهب آنها داد. وي شيع آنان را به سختي مورد شكنجه و آزار قرار مي
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داد. او مسيحي و يهودي را آزاد  ترين مجازات قرار مي با مذهب او مخالف بود، مورد سخت
ها  گذاشت تا هرگونه فعاليت و تبليغي براي خود كنند، ولي شيعيان را تحت شديدترين نظارت مي

توانست خود را  داد. در فضاي ترور و اختناقي كه عباسيان ايجاد كرده بودند، كسي نمي قرار مي
شد كسي به حضرت  بيت معرفي كند. اين دشمني تا حدي بود كه اگر آگاه مي دوستدار اهل 

  ).7/56: 1989اثير،  رساند (ابن كرد و او را به قتل مي است، مال او را مصادره مي مند  علاقه

  نگهداري انواع سلاح در منزل . 3- 2

هاي سياسي بود كه در دوره اول عباسي در نظر گرفته شده  نگهداري انواع سلاح از جمله جرم
بود و اين جرم نيز بيشتر براي گروهاي علوي و يا اهل ذمه ناخواسته و برحسب شرايط ايجاد 

ن پنهان كردن سلاح سرد در هاي سياسي شديد علويان و اهل ذمه، عباسيا شد. به علت كنترل مي
كه از » ابوعبداالله محمدبن قاسم بطحائي«تعداد و حجم بالا را ممنوع كرده بودند. براي نمونه، 

بن محمد (امام هادي) نزد متوكل بدگويي  عباس بود، از علي خاندان ابوطالب ولي از پيروان بني
كرد و گفت در خانه او اموال و سلاح است. متوكل به سعيد حاجب دستور داد كه شبانه به 

شود برايش  هايي را كه در خانه او يافت مي منزل آن حضرت هجوم ببرند و تمام اموال و سلاح
  ).200- 5/199: 1403بياورند (مجلسي، 

  پناه دادن به مغضوبان . 4- 2

توان اشاره كرد. براي كساني هايي بود كه در اين دوره مي ز جرمپناه دادن به مغضوبان يكي ديگر ا
ها و جرايم بخصوصي در نظر گرفته  آمدند، زندان حساب مي  نوعي مغضوب خليفه به كه به 

اند. توان گفت كه در اين دوره بيشتر مغضوبان در دل حاكميت و در ميان تجار بودهشد. ميمي
هاي برخي  برخي از تجار در دوره عباسي واسطه خلفا و ديگر اشراف بودند و به همين علت خانه

از تجار عراق پناهگاه امرا و وزراي مغضوب خلافت عباسي بود. البته گاه همين پناه دادن به رجال 
و  فرات كه پس از مصادرة اموال ابن شد؛ چنان موجب مجازات و مصادره اموال آنان مي  مغضوب،

مسكويه رازي درباره  هاي بغداد پنهان شدند.  اي از آنان گريختند و در خانه كارمندانش، عده
از اين  پس براي محسن و هشام و دو پسر فرجويه جار كشيدند كه پس «شدگان نوشته است:  پنهان

 شاش به آت آگهي، در خانه هر كس كه ايشان گرفتار شوند دارايي صاحب آن خانه چپاول و خانه
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  ).5/192: 2003(مسكويه رازي، » كشيده خواهد شد و خود هزار تازيانه خواهد خورد

  ممنوعيت پوشيدن لباس مسلمانان توسط اهل ذمه . 5- 2

هاي سختي را براي اهل ذمه وضع كرد. ممنوعيت پوشيدن  قانون ق.235سال  متوكل عباسي در
هاي متمايز  هاي مسلمانان و لزوم پوشيدن لباسي چون لباس كشاورزان، دوختن پارچه لباس

كارگيري اهل ذمه در كارهاي  عمامه، ممنوعيت سوار شدن بر اسب و قاطر، ممنوعيت به  بر
سطح شدن قبور آنان با  از آنها، تخريب كليساهاي جديد و هم جزيه دولتي و حكومتي، گرفتن

). جرجي زيدان اين رفتار 313-10/314: 1986كثير،  ها بود (ابن مله اين دستورسطح زمين، از ج
حمص با مسلمانان در شورش عليه والي متوكل متوكل با اهل ذمه را ناشي از همراهي مسيحيان 

نظير متوكل بر اهل ذمه، برخي دانشمندان مسيحي  وجود فشار كمبا  در حمص دانسته است، اما
 كردند (جرجي زيدان، بن اسحاق (طبيب و منجم) در دستگاه خلافت خدمت مي از جمله حنيَن

1386 :4/412.( 

  جرايم اقتصادي . 3

عنوان يك تنبيه از صدر اسلام و دوره   منصبان خاطي دولتي به اگرچه مصادرة اموال صاحب
 آغاز گرديد، اما نقدينگي حاصل از اين مجازات، در دورة عباسي بيش از دورة خلفاي پيشينعمر 

عنوان يك منبع درآمد بنگرد و نهادها و  شد و دستگاه خلافت را وا داشت تا به مصادره به 
رسد در دورة  به نظر مي هايي براي رسيدگي به اين اموال تأسيس كنند. بر همين اساس، ديوان

ضع قوانين براي جرايم اقتصادي و مجازات مجرمان اقتصادي، بعد از جرايم سياسي عباسي و
بيشترين كاربرد را داشته است. هرچند مالكيت مختلط در نظام اقتصادي عباسيان روند اجرايي 
خود را تا حدودي برحسب ضوابط اسلامي طي كرد، ولي تلقي مالكيت خصوصي خلفاي عباسي 

المال مسلمانان براي مصارف شخصي، باعث يك نظام  ستبرد به بيتنسبت به اموال مردم و د
 داري در ميان طبقه حاكم شده بود. در نظام اقتصادي عباسيان، براي محدود اشرافي و تقريباً سرمايه

شده بود كه  هاي كسب و درآمد در چارچوب مباني شرعي، قوانين خاصي وضع  كردن روش
گرديد. برخي قوانين شامل تعيين مجازات  گاهي توسط دستگاه خلافت و كارگزاران نقض مي

  شد. ويژه در حوزه تخلفات و جرام اقتصادي مي براي متخلفان، به
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 شد و نامِ معزول روي همان شده است كه به دستور منصور از معزول مالي گرفته مي گفته 

گرديد و مال و متاع  المال مظالم حفظ مي به نام بيتاي  شد و جداگانه در خزانه مال نوشته مي
). همچنين مصادرة اموال كارگزاران 4/502: 1386آمد (جرجي زيدان،  فراوان در آنجا گرد مي

هاي بارز در تاريخ نظام اقتصادي عباسيان  كردند، يكي از پديده هاي غيرقانوني كسب مي كه از راه
شد و  گيري از فتاواي فقهي اداره مي اقتصادي عباسيان با بهرهرود. بر اين اساس، نظام  به شمار مي

ذكر گرديد، مأخوذ و يا متأثر از همين فتاوا بوده است. البته با وجود  لاقوانين اقتصادي كه در با
دهد كه در  هاي كسب اموال، مصادرة اموال كاتبان در عهد واثق نشان مي ها در روش محدوديت

 ميان مردان دولت تا چه حد رواج داشت. دستگاه خلافت عباسي علاوهآن روزگار، رشوه و فساد 

بر وضع قوانين خاص اقتصادي و گماشتن حسبه بر بازارها، ديوان زمام را پديد آورد تا بر ساير 
 ؛ مكي،20: 1398؛ متز، 7/27: 1387ها و كارگزاران حكومت نظارت داشته باشد (طبري،  ديوان

 هاي اموال المال، جهبذه و مصادرات نيز بر حسابرسي هاي بيت ديوان). همچنين 593: 1424

 :1380؛ مسكويه رازي، 52: 1971عمومي، دولتي و حتي خصوصي نظارت داشتند (ماوردي، 

). بدين ترتيب، حكومت عباسي بر موازنة سه عنصر اصلي اقتصاد يعني توليد، توزيع و 550- 2/520
برقراري چنين توازني نيز بود كه گاهي به سبب  مصرف تا حدودي نظارت داشت و درصدد

 شد. روي در مصارف شخصي برخي افراد، اين موازنه از حد اعتدال خارج مي زياده

  انواع مجازات مجرمان در دورة عباسيان . 4

 جريمه و مصادرة اموال . 1- 4

ها ايجاد شد كه از  در دورة عباسي با توسعة نظام ديوانسالاري، سازمان مركزي خاص مصادره
نهادهاي مرتبط با آن، از همان روزهاي آغازين    گرديد. مصادره و طريق دارالوزاره اداره مي

كه يكي از  گيري دولت عباسي تا پايان عمر اين دولت هميشه جايگاهي ويژه داشت؛ چنان شكل
). مصادره اموال اغلب در مورد 2/97: 1392ثابت نظام اداري عباسيان شده بود (اشپولر،  مشخصات

شد كه از محل خدمتشان اموال و غنايم نامشروعي كسب  منصبان خاطي دولتي اجرا مي صاحب
د ان كار رفته نيز به » مناظره«و » مطالبه«، »استيفاء«هاي ديگري مانند  كرده بودند. در اين زمينه واژه

كنند. مصادره اموال، پس از سقوط برامكه و توقيف اموالشان  كه همان معناي مصادره را منتقل مي
 الرشيد، به رسمي جاري تبديل شد. اين نظر حداقل درباره وزرا صادق است؛ زيرا در دوران هارون
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  ).2/98 همان،اشپولر، وزرايي بودند كه دچار مجازات مصادره اموال شدند. (   برامكه جزو اولين

 گيري ديوان مخصوص مصادرات شدگان در دوره اموي سابقه داشت، اما با شكل شكنجة مصادره
» مطالب«يا » مناظر«و سازمانى به خود گرفت. منابع از    در دورة عباسي، اين رفتار صورتى رسمى

از قربانيانش كه در اين دوره اقرارگير اين ديوان و مسئول بيرون كشيدن اطلاعات » مستخرجِ«يا 
). اگر واليان از راه تجارت يا طرق ديگر اضافه بر 98ق: 1410قتيبه دينوري،  اند (ابن برده بود، نام 

كردند.  المال مصادره مي آوردند، خلفا نصف آن سود را به نفع بيت دستمزد، سودي به دست مي
كرد. او هرگاه فرمانداري  يگونه رفتار م عمربن خطاب با واليان خود در كوفه و بصره و بحرين اين

و اگر آن مأمور در ماليات ديواني   كرد داشت، مال و ثروت او را ثبت مي را به شهري اعزام مي
هاي كارمندان خاطي به دو قسمت  كرد. در اين باره دارايي اش مي ورزيد، عزل و مصادره خيانت مي

كردند كه اين عمل را در آن  المال ضبط مي شد؛ يك قسمت آن را به نفع بيت مساوي تقسيم مي
گير اهل ذمه  گفتند. مصادرة اموال علاوه بر مأموران خاطي، دامن مي» مشاطره«يا » مقاسمه«دوره 

ا به ترك كردند، يا مسلماني ر زن مسلماني تجاوز مي  نيز بود. ذمياني كه بر ضد مسلمانان نبرد يا به
پرداختند، مجازاتشان طبق مقرراتي كه  ها ميكردند و يا به شركت در آشوب اش تشويق مي عقيده
 »محمدبن عبداالله خاقاني«). در دورة وزارت 2/52: 1392شده بود، مصادره اموال بود (اشپولر،  وضع 

مسئول » توابه ابن«و سپس » البغل بن أبي احمدبن يحيي«وزير مقتدر، سرپرستان ديوان المصادرين 
  و اتباعش بودند. 1بن فرات بيرون كشيدن پول از ابوالحسن

 اموالش را مصادره كردند.  فرات سه بار به وزارت گماشته شد كه هر بار پيش از بركناري،  ابن

) دو ميليون دينار از او و سه ميليون دينار از پسرش 312- 311در پايان آخرين دوره وزارتش (
 كه گذشت، سابقة چنان ).Bosworth, VII, 1993 (1993: 4/185( ) به دست آمد312- 279(محسن 

منصبان  آوردة صاحب ناحق به چنگ مطالبه از كارگزاران دولتي با هدف بازگرداندن اموال به
گردد. اين سازوكار مطالبه از كارگزاران دولتي، با  در دوره مسؤوليتشان، به دورة عمر بازمي

هاي متوكل و مقتدر)، به يك نظام  خصوص دوره ي ضعف در خلافت عباسي (بهبروز تدريج
-Levy, 1913( اخاذي دولتي تبديل شد كه از اين طريق خلفا ثروت زيادي فراجنگ آوردند

 خدمت خود پس از حاكمان دورة عباسي حتي از مصادرة اموال وزراي خوش. )3/287 :1936

________________________________________________________________ 

تا  311ق. و بار سوم: از 306تا  304ق، بار دوم: از 299تا  296باسي؛ وزارت بار اول: از وزير مشهور خليفه مقتدر ع  1

  ق.312
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ق. 352پس از سيزده سال تصدي مقام وزارت، در سال مرگشان نيز رويگردان نبودند. مهلبّي 
كه عازم فتح عمان بود درگذشت. پس از مرگش، معزالدوله زن، فرزندان، آشنايان و  درحالي

حتي ملاحان و چارواداراني را كه براي او كاركرده بودند، بازداشت و اموالشان را مصادره كرد 
  ).239- 6/238: 1380كرد (مسكويه رازي، و چون كافر حربي و دشمن علني با آنان رفتار 

 توان گفت حاكمان دورة اسلامي همواره در مسير ارتقاي كارگزاران زيردست طوركلي مي به

محض نزديك شدن افراد زيردست  و حكام محلي، سقفي براي قدرت و ثروت قائل بودند و به 
ترين  كردند و مصادره يكي از رايج به آن سقف معين، اقدامات نظارتي حفاظتي خود را اعمال مي

 ترين و كارآمدترين سازوكارهاي مهاركنندة قدرت و ثروت بود؛ يعني با اينكه انواع نظامت و مهم

درت و هاي ق رايج بود، اما در نهايت همة اين واگذارياقطاع و تيول و سيورغال در جهان اسلام 
 توانست ملغي يا محدود شود. در سال ثروت موقت بود و با ارادة شاه، سلطان، خليفه يا حاكم مي

ميليون دينار  هزار تا يك م. واثق كاتبان را به زندان انداخت و آنان را از چهل1155ق/550
را جريمه كرد. اين جداي از اموالي است كه به سبب سوء عملكرد از عمال خود گرفت و آنان 

 ). متوكل دارايى علويان2/577: 1380تحويل محاكم قضائي داد تا محاكمه شوند (مسكويه رازي، 

 بر شده است كه درآمد فدك در آن زمان بالغ  بود، مصادره كرد. نقل » فدك«را نيز كه ملك 

اعطا كرد و به حاكم خود در » بن عمر بازيار عبداالله«هزار دينار بود. متوكل فدك را به 24
  برخورد كند: صر دستور داد با علويان براساس قواعد زيرم

  گونه ملكى داده نشود؛ يك از علويان هيچ به هيچ  - 

  سواري داده نشود؛ يك از علويان اجازه اسب به هيچ  - 

  علويان اجازه ندارند از فسطاط به شهرهاي ديگر سفر كنند؛  - 

  نشود؛ يك از علويان جواز داشتن بيش از يك برده داده به هيچ  - 

 چنانچه دعوايى ميان يك علوى و غيرعلوى صورت گرفت، قاضى نخست به سخن غيرعلوى  - 

  ).84: 1367وگو با علوى، آن را بپذيرد (جاسم،  از آن بدون گفت گوش فرا دهد و پس 

 تحريم . 2- 4

تحريم و فشار اقتصادي ناشي از اين اتفاق، از جمله راهكارهايي بود كه براي مجرمان در نظر 
 اند، شد. از جمله گروهايي كه اين تحريم و فشار اقتصادي را بيش از همه تحمل كرده گرفته مي
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آوردند كه علويان بيش از يك وعده  برخي از خلفاي عباسي شرايطي به وجود ميشيعيان بودند. 
  طوري توانست يك كنيز داشته باشد؛ به خوراك نداشته باشند و هر سيد از اهل سادات، تنها مي

قومى كه خمس بر آنان حلال و صدقه حرام است و گرامى داشتن و دوستى «شد  كه گفته مي
 گذارد به هلاك هستند؛ يكى شمشير خود را گرو مى  نسبت به ايشان واجب است، از فقر، مشرف

فروشد. آنان گناهى ندارند جز اينكه جدشان نبى و پدرشان وصى و  اش را مى و ديگرى جامه
و مادر مادرشان خديجه و مذهبشان ايمان به خدا و راهنمايشان قرآن است. من مادرشان فاطمه 

السلام را شخم زدند و در محل آن  چه بگويم درباره قومى كه تربت و قبر امام حسين عليه
 ؛ تتوي و9/368: 1989اثير،  ابن(» ...زراعت كردند و زائران قبرش را به شهرها تبعيد نمودند

  ).3/2115: 1382قزويني، 

 عزل و بركناري از قدرت  .3- 4

العاده برخي وزيران، گاه تصور شراكت وزير در قدرت  خودمختاري، قدرت مالي و نظامي فوق
از حد وزرا، درآمدهاي  اندوزي بيش  كرد. همچنين ثروت خلفا را براي شخص خليفه ايجاد مي

ميان اعضاي خاندانشان كه به  هاي عالي و مهم ها، رشوه و تقسيم منصب آنان از طريق جريمه
كرد، از ديگر دلايل خشم خليفه و بركناري وزيران در دورة عباسي  تمركز قدرتشان كمك مي

شد وزرا در برخي  آمد، باعث مي ها به دست مي هايي كه از طريق رشوه و جريمه بود. ثروت
 بن بود. براي مثال، فضل موارد بتوانند سپاه خاص خود را داشته باشند كه اين خود نشان قدرت وزرا

ق) سپاهي از 178هاي حكومتش در خراسان، ري و سيستان (حدود سال  يحيي برمكي در سال
ترتيب داد و پس از مدتي از قدرت بركنار و زنداني شد. خلفاي عباسي » عباسيه«ايرانيان به نام 

 كردند. دار مي خدشه اغلب شيعيان را از دستگاه دولت اخراج و موقعيت آنان را در اذهان عمومى

ياد كرد كه متوكل او را به جرم شيعه بودن، » بن ابراهيم اسحاق«توان از بركنارى  براي نمونه، مي
بركنار كرد. افراد ديگرى نيز به همين علت » جبل«در استان » سيروان«و » سامراّء«از حكمرانى 

  ).84: 1367هاي خود را از دست دادند (جاسم،  موقعيت

 خت ديه. پردا4- 4

گرفتند. براي  ها پرداخت ديه را در نظر مي در برخي موارد خليفه و قضات براي برخي مجازات
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شدن در توطئة   بن حسن (جرجرايي، وزير مكتفي) كه پس از كشته  هاي عباس مثال، رقم ديه
معتز، بر ضد او مصادره شد، دوميليون و هشتصدهزار دينار محاسبه گرديد (قرباني حصاري و  ابن

). با توجه به قوانين فقهي اسلامي، پرداخت ديه در موارد ديگر نيز مرسوم 61: 1395ديگران، 
 نيدوم رسد قانون شد؛ زيرا به نظر مي بود، اما اين مسئله بيشتر در قالب مصادرة اموال انجام مي

هاي مختلف وجود نداشت. بنابراين در صورت انجام  براي پرداخت ميزان ديه در مجازات جرم
جرم چه از طرف مردم عادي و چه از طرف كارگزاران دولتي، حكومت عباسي تمايل داشت 

رسم چنان بود حصاري و همكاران، قرباني كه به گفتة  دست به مصادرة اموال مجرم بزند؛ چنان
هايي براى ضمانت پرداخت مصادرات و  نوشته شدند، دست نى كه دچار مصادره ميكه از كسا

 ).57گرفتند (همان،  ديات مي

  حبس و زندان  .5- 4

هاي فجيع مانند قتل و  در دورة عباسيان، زندان مكاني بود كه در آن به توهين، تحقير و جنايت
كردن افراد چندان مبتنى بر احكام فقهى و  رسد زندانى نظر مي به شد. گردن زدن پرداخته مي

كردن هر كس را  توانستند دستور زندانى كردند، مي شرعى نبود و خلفا و اميران هرگاه اراده مي
زندان در آن دوران از پركاربردترين مجازات بود و چون ). 73- 71: 1378معصومى، (  صادر كنند

پرطرفدار بود. اين در حالي است كه حبس در خاصيت تعذيب، مراقبت و اختفا را داشت، بسيار 
هايي كه در متون  رغم سفارش به قرآن و سيره نبوي و علوي، فاقد عنصر گستردگي و فراگيري بود.

 ابويوسف،( رفتاري با آنها در دست است فقهى و حديثى درباره رعايت حال زندانيان و خوش

هاي موجود در منابع تاريخى حاكى از  ، گزارش)7/222: 1367؛ كلينى، 152- 151: 1399
كه  هاي دوره عباسيان است؛ چنان هاي وحشتناك در زندان رفتارهاى غيرانسانى و اعمال شكنجه

درباره   ).80- 73  :1378معصومى، (  كردند گاه افراد را در آغل حيوانات يا كنار ديوانگان حبس مي
و در برخى منابع فقط به  چ اطلاعى يافت نشدهها در دورة عباسى، هي چگونگى ساختمان زندان

    ).127  تا]:منجد، [بي(  است شده ها و استفاده از آجر در بناى آنها اشاره  استحكام ساختمان زندان

هاي مرتبط با زندان مشهور  از گزارش  .اند ها در زيرزمين قرار داشته شمار زيادى از اين زندان
ه بود توان دريافت كه اين زندان داراى بنايى بزرگ و مستحكم ميبه السجن الجديد در بغداد، 

 آجرهاى اين زندان را  معزالدوله ديلمى  .ساختمان اين زندان تا نيمه قرن چهارم پابرجا بود  .است
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اين  كار گرفت و دستور داد بر بقاياى آن بيمارستانى بنا كنند. براى ساخت قصر خود در بغداد به
 هم به زنان اختصاص هايي مجزا براى زندانيان عادى و زنادقه بود و قسمتى از آن  بخشزندان داراى 

دهد كه براى برخى مخالفان عقيدتى  هاي منابع نشان مي گزارش .)128(منجد، همان،  داشت
يكي » الزنادقه حبس. «شده بود اي در نظر گرفته  هاي ويژه عباسيان، چون قرامطه و زنادقه، زندان

 :1994خلكّان،  ؛ ابن1/244تا]: جوزى، [بي ابن(هاي عقيدتي در اين دوره بود  از مشهورترين زندان

پس از انتقال  شدند. ها در آن نگهدارى مي رسد متهمان به زندقه و دهري نظر مي كه به )1/337
 :1411جريوى، ( زندانى مخوف در اين شهر بنا شد  مركز خلافت به سامرا در دورة متوكل،

 در دورة عباسى، وزيران، شاعران، كارگزاران حكومتى، مخالفان عقيدتى، علويان، ياغيان). 1/266

 ها درون برخى از زندان .هاي ديگر گرفتار زندان بودند زادگان بيش از گروه و شورشيان و خليفه

 زندانيان وجود راى حبس ديگرـهايي بزرگ ب عنوان انفرادى و سالن  هـهايي كوچك ب اتاق

 ها شد و زندانيان را با طناب درون اين چاه هايي حفر مي علاوه، گاه در داخل زندان چاه به   .داشت

  ).128تا]:  منجد، [بي(  دادند قرار مي

 شد. براي ها از محل مصادرات تأمين مي رسد بخشي از اين كسر بودجة حكومت نظر مي به

ق. فقط از مصادره 163الرشيد آمده است كه وي به سال  هاي خليفه هارون مثال، در ذكر درآمد
ميليون دينار و  حاكم درگذشته بصره، سه» بن عباس بن عبداالله بن علي محمدبن سليمان«اموال 
ميليون درهم به دست آورد كه مجموع آنها با احتساب ديناري پانزده درهم، به حدود  شصت
 البته اين مبلغ غير از جواهر و املاك وي بود (تتوي و قزويني، رسد كه ميليون دينار مي هفت

ميليون ديناريِ حكومت هارون  355). اين رقم در برابر درآمد سالانه حدود 2/1371: 1382
 % كل درآمد آن سال است. همچنين200گير و نزديك به  مبلغي چشم  )88: 1382(كاهن و كبير، 

 فت مقتدر از محل مصادرات اموال اشخاص را حدودسالة خلا24مسكويه رازي ميزان درآمد 

هزاردينار در سال گزارش كرده است  260,906هزار دينار، يعني ميانگين  750ميليون و  21
 ).325- 5/324: 1380(مسكويه رازي، 

  تبعيد و اخراج  .6- 4

گرفت و دورة  تبعيد و اخراج از جمله رفتارهايي بوده است كه در دوره عباسيان انجام مي
هايي بود كه اين رويدادها شتاب زيادتري گرفته بود. متوكل زمانى كه به  متوكل يكي از دوره
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دست زد، افرادى را از مناطقى كه در بينش ضد علوى » شاكريه«ايجاد ارتشى جديد موسوم به 
ويژه از سوريه، الجزيره، جبل، حجاز و عنبا استخدام كرد. او به حاكم مصر  دند، بهمشهور بو

آنان  236دستور داد تا طالبيان را به عراق تبعيد كند؛ حاكم مصر نيز چنين كرد. آنگاه در سال 
 ،توان گفت به دستور متوكل هاي ديگر مي ). براي نمونه82: 1367را به مدينه منتقل كرد (جاسم، 

 و جرح قرار گرفت. همچنين  دستگير شد و مورد ضرب زيدبن علي از نوادگان بن عمر حييي

و به دستور  و ديلم پناهنده شد طبرستان معروف به داعي كبير، در دوران متوكل به بن زيد حسن
طالب در دوران  اخراج شدند. به گزارش ابوالفرج اصفهاني، آل أبي مصر طالب از متوكل، آل أبي

است  بن زيد احمدبن عيسي جملة آنهاكه از  خلافت متوكل متفرق شدند و زندگي مخفي داشتند
  ).478 :1385(اصفهاني،  كه در همان دوران درگذشت

  قتل . 7- 4

شد.  هاي مرسومي بود كه براي مجرمان در دوره عباسي در نظر گرفته مي قتل يكي از مجازات
بيت را به شهادت   متوكل در زمان خلافت خود بزرگانى از مردم مسلمان و معتقد به اهل

آور  يار باوفاي امام جواد و امام هادى و شاعر و اديب نام» سكيّت ابن«رسانيد كه از جملة آنان 
 در دوران پيش از او را به قتل رسانيد. - السلام عليه-  شيعى بود كه متوكل به جرم دوستى على

كردند، ممكن بود ديگر به نزد اهل  اي را احضار مي ، اگر خلفا شيعه(عج)غيبت حضرت حجت
از اصحاب امام باقر، امام صادق و امام كاظم بود كه » عبدالحميدبن عواض«خود بازنگردد. 

و يكي  (ع)از اصحاب امام صادق و امام كاظم» بن حكيم ازدي مدائني مرازم«الرشيد او و  هارون
از برادران مرازم را احضار كرد. هارون، عبدالحميد را كشت و مرازم و برادرش جان سالم به 

). بنابراين گاهي افراد از ترس دستگيري و قتل ناچار به فرار 424: 1386(نجاشي،  ردنددر ب
بن يقطين كه به همراه كودك خردسالش علي و فرزند ديگرش عبيد، از  بودند؛ مانند مادر علي

  ).273از كوفه به مدينه گريختند (نجاشي، همان،  - آخرين خليفه اموي-  ترس مروان حمار

 هادت برخي شيعيان به خاطر تشيع كه نزد غالب خلفاي اموي و برخي خلفاينجاشي نيز به ش

 مذهب سكيت اديب و لغوي مشهور امامي كرده است؛ مانند ابن  عباسي جرمي با سزاي قتل بود، اشاره

)؛ 449كه متوكل او را به شهادت رساند (همو، همان،  (ع)و از اصحاب امام جواد و امام هادي
 كه او را در كوفه به جرم (ع)از اصحاب امام صادق» ربيع بنابي مدرك كوفيابوسعيد «همچنين 
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از ديگر  ).164همان، (شود  تشيع به صليب كشيدند و به همين دليل به او مصلوب گفته مي
شود برخي  توان به قتل برمكيان اشاره كرد. گفته مي هاي مجازات قتل در دورة عباسي، مي نمونه

اي قائل  و بزرگان آنها ارتباط داشتند و براي آنان احترام ويژه علويان نهان بااز برمكيان كه در 
آشكار ديگر  و كردند و عوامل پنهان رغم درخواست هارون، با آنان بدرفتاري نمي بودند و علي

تدريج بر برمكيان بدگمان شود و بناي ناسازگاري و شدت عمل در  موجب گرديد كه هارون به
پس از بازگشت از ) 187يا ق (189سال  محرم اي در آخر الرشيد به بهانه پيش گيرد. هارون

» مسرور«حج، در شهر انبار دستور قتل جعفربن يحيي برمكي را صادر كرد و در پي آن  مراسم

خادم هارون، با گروهي شبانه بر جعفر هجوم آوردند و سرش را از بدن جدا كردند. هارون از 
  گردانند. جان جعفر را دو تكه كنند و از پل بغداد آويزان شدت خشم دستور داد پيكر بي

 بن يحيي را نيز دستگير و به زندان منتقل در شب قتل جعفر، هارون دستور داد برادرش فضل

هاي قصرش محبوس و تمام  بن خالد برمكي را در يكي از خانه كنند؛ همچنين پدرشان يحيي
ن ق. در زندا190بن خالد در سال  ها و بردگان برمكيان را مصادره كنند. سرانجام يحيي دارايي
ق. در زندان رقهّ با وضعيت ناگواري از دنيا رفتند. 193و پسرش فضل در محرم سال  كوفه

رفت و به خاطر تخطي از وظايف و فرامين خليفه و  1عباسه هارون بعد از قتل جعفر، به خانه
نفر خواجه و هشت عمله حاضر كنند؛ سپس دستور داد خواجگان  كاري، دستور داد دو پنهان

ها حاضر  كوب كردند. عمله صندوقي نهادند و صندوق را ميخ عباسه را با تمامي جواهراتش در
 و در دجله انداختند. مغاكي انداختند و آن را با آهك و خشت پر كردند شدند و صندوق را در

 سرپيچي جعفر از دستور خليفه، بهانه را به دست نيز كشته شدند. و عباسه فرفرزندان جع

عام آنان را   برمكيان ناراحت بود، دستور قتل  العادة الرشيد داد و او نيز كه از نفوذ فوق هارون
صادر كرد و آنان را از مصدر قدرت به زير كشيد. تعداد افراد خاندان برمكيان را كه به دستور 

 ؛8/341: 1387اند (طبري،  هزار نفر نيز نوشته 120هارون و طي مدت كوتاهي به قتل رسيدند، تا 
  ).2/348: 1369خلدون،  ابن

________________________________________________________________ 

الرشيد بود كه به دليل توانايي او در سرودن شعر و خوانندگي،  عليَهّ بنت المهدي معروف به عباسه، خواهر هارون  1

سه از جعفر برمكي صاحب دو فرزند شده بود كه زبانان شهره بود. به نوشته برخي منابع، عبا بسيار در ميان عرب

خلكان،  ابنشده است ( عنوان يكي از علل كشتن جعفر در منابع شناخته  توسط دايه بزرگ شده بودند و اين امر به 

  ).61: 1400حبيب،  ؛ ابن185: 1390،  طقطقي ؛ ابن1/333: 1994
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  گيري نتيجه

هاي حقوقي در تاريخ اسلام،  ترين نظام عنوان يكي از پيچيده ساختار قضائي خلافت عباسي به 
دهندة تعامل نزديك ميان قدرت سياسي، مذهب و حقوق بود. اين نظام نه تنها ابزار اجراي  نشان

هاي حكومت و تثبيت مشروعيت خليفه بود.  اي براي تحكيم پايه عدالت اجتماعي، بلكه وسيله
 هاي متعدد سياسي، اجتماعي و عباسيان با بازتعريف و تقويت نظام قضائي، به نوعي به چالش

هاي برجستة اين دوره، نقش فقهاي درباري و قضات  دي آن دوره پاسخ دادند. يكي از ويژگياقتصا
هاي قضائي بود. اين افراد با استفاده  ها و سياست بخشي به مجازات منصوب خليفه در مشروعيت

 از تفاسير فقهي و استناد به اصول شريعت، تلاش كردند تصميمات سياسي خلافت را در چارچوب

داد تا از ابزار دين براي تقويت قدرت و  يه كنند. چنين رويكردي به خليفه اجازه ميدين توج
  كنترل جامعه بهره بگيرد.  

 در اين پژوهش مشخص شد كه در كنار جرايم سنتي مانند قتل، زنا و دزدي كه در شريعت
اي در ساختار قضائي عباسي داشتند. ارتباط با  شده بود، جرايم سياسي اهميت ويژه اسلامي تعريف 

مخالفان سياسي نظير علويان، جاسوسي براي دشمنان، حمايت از مغضوبان خليفه و حتي برخي 
 شدند. شدت مجازات مي اعمال اقتصادي كه به نوعي با امنيت و اقتدار خلافت در تضاد بود، به 

ها كه شامل حبس، تبعيد، شكنجه و اعدام بود، بيانگر اهميت  شدت و گستردگي اين مجازات
حفظ ثبات سياسي و اقتدار عباسيان در برابر تهديدات داخلي و خارجي بود. عباسيان همچنين 

اي براي كنترل جرايم اقتصادي قائل بودند؛ زيرا اقتصاد پاية اصلي قدرت حكومت به  اهميت ويژه
هاي مالي، علاوه بر تأمين نظم  رفت. تنظيم قوانين اقتصادي و برخورد قاطع با سوءاستفاده ميشمار 

طور كلي  كرد. به هاي احتمالي كمك مي اقتصادي، به كاهش شكاف طبقاتي و جلوگيري از شورش
نظام قضائي عباسيان با تأكيد بر پيوند ميان دين، سياست و حقوق، الگويي جديد از يك ساختار 

سياسي ارائه داد كه هم در جهت برقراري عدالت و هم در راستاي تثبيت قدرت خلافت  - ائيقض
دهندة تلاش براي ايجاد تعادل  هايش، نشان ها و تناقض كرد. اين ساختار با تمام پيچيدگي عمل مي

 دهد كه تجربيات ميان نيازهاي اجتماعي، الزامات سياسي و اصول مذهبي بود. اين مطالعه نشان مي

هاي تطبيقي در حوزة  تواند براي پژوهش ويژه در برخورد با جرايم سياسي، مي قضائي عباسيان، به
 تواند به درك بخش باشد. همچنين تحليل اين ساختارها مي حقوق اسلامي و تاريخ قضائي الهام
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  هاي حقوقي تاريخي و معاصر كمك كند. بهتر نقش دين و سياست در نظام
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  نصيرالدين طوسي بر مدفنِ خواجه  آية شريفه سوره كهف

يزدان فرخي
1

  

  

  

  

  

 شده است كه در محل دفن وي در حرم نصيرالدين طوسي گفته  در گزارشي درباره زندگي خواجه   :چكيده
هاي تاريخي درباره نگاشته شده و اين در پژوهش ﴾كلَبْهم باسطٌ ذراعيه باِلوْصيد﴿آيه شريفه  (ع)امام موسي كاظم

منافاتي نيست،  (ع)زندگي خواجه قطعي دانسته شده است. هرچند ميان آن گفته با ارادت خواجه به امام موسي كاظم
دهد كه وثاقت لازم را ندارد. بنابراين با اين پرسش كه سرچشمة اين گزاره  اما بررسي دقيق اين گزارش نشان مي

برانگيز برگرفته شده و نيز با هدف چيست؟ و اين فرضيه كه ظاهراً اصل اين گزارش از منبعي متأخر و پرسشتاريخي 
  تدقيق در گزارش زندگي خواجه، مقاله ساماندهي شده است.

 ، گزارشي متأخر از(ع)بيت  به اهل  دهد كه به دليل ذهنيت موجود درباره ارادت خواجه اين پژوهش نشان مي
كارگيري اسناد معتبر   توجه به اصول به شده است و به دنبال آن پژوهشگراني هم بي  نويساني پذيرفته تذكرهسوي 

  اند. افزوده  اي را به زندگي خواجه شده تاريخي، گزاره تحريف

  كاظمين، مدفن خواجه، سوره كهف، مجالس المؤمنيننصيرالدين طوسي،  خواجه   كليدي: هاي واژه
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A Verse from Surah Al-Kahf at the Tomb 

of Khajeh Nasir al-Din al-Tusi 

Yazdan Farrokhi
1
 

 

 

 

Abstract: A biographical report of Khajeh Nasir al-Din al-Tusi states that at his tomb in 

the shrine of Imam Musa Kazim (PBUH), this verse was inscribed: "Their dog stretched its 

forelegs at the entrance". This point has been regarded as definitive in historical research 

about Khajeh’s life. While there is no contradiction between this inscription and Khajeh’s 

devotion to Imam Musa Kazim (PBUH), a detailed examination reveals lack of credibility of 

such report. This raises the question: What is the source of this claim? It appears the original 

report comes from a later, questionable source and this paper aims to clarify the account of 

Khajeh’s life. This research, conducted using descriptive-analytical approach, indicates that 

due to the existing mindset regarding Khajeh’s devotion to the Ahl al-Bayt (PBUH), biographers 

accepted a later report, leading some researchers to add a distorted claim to Khajeh life, 

ignoring credible historical documentation. 

Keywords: Khajeh Nasir al-Din al-Tusi, Kazimayn, tomb of Khwaja, Surah Al-Kahf, 

Majalis al-Mu'minin. 
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  مقدمه

دان، متكلم  ق) فقيه، محقق، منجم، رياضي672تا  597نصيرالدين طوسي ( زندگي و آثار خواجه 
اي براي پژوهش است و تاكنون آثار  الاطراف ايراني مسلمان، عرصة گستردهو حكيم جامع

اي كه تنها در يك نمونه از كتابشناسي  گونه ه ـزمينه منتشرشده است؛ ببسياري نيز در اين 
نامه) به ثبت رسيده  هزار پژوهش(اعم از مقاله، كتاب، پايان منتشرشده درباره وي، بيش از هفت

هاي گوناگوني از زندگي و آثار وي از سوي پژوهشگران  ). بنابراين جنبه1395است (حسيني، 
هاي تاريخي  اي از گزاره رود كه عرصة گشوده و گسترده رو گمان مي  شده و از اين بررسي 

  درباره زندگي و آثار خواجه فراهم آمده باشد. 

 هاي اندكي درباره البته در مقايسه با دانش، عقايد علمي، ديني و سياسي خواجه، گزارش

لاي آثار او ملاحظه كرد،  ن در لابهتوا زندگي و احوال خواجه در دست است. عقايد او را مي
ولي درباره زندگي و احوال او اسناد معتبر اندكي در دست است. در يكي از اظهار نظرها درباره 

» آيد چيز زيادي درباره زندگي و كار او به دست نمي«شده است كه:  زندگي خواجه گفته 

هاي تاريخي،  سناد و گزارش) و بدين ترتيب، در نتيجة فقدان ا11: 1391(معصومي همداني، 
هاي  اند و ضروري است كه درباره گزارش برخي پژوهشگران از اسناد نامعتبر و متأخر آورده

  موجود از زندگاني خواجه احتياط لازم را به كار بست.

 شده، گزارش مشهوري است كه  گفتني است آنچه درباره زندگاني خواجه مطرح و پذيرفته

نصيرالدين وصيت كرده بود بر  گرديده و مطابق آن خواجه   درباره محل دفن خواجه روايت
﴾كلَبْهم باسطٌ ذراعيه باِلوْصيد﴿جايي از مزار وي بنويسند 

). پذيرش اين 18(سوره كهف، آيه  1
ي پژوهشگر اي قطعي، از سو عنوان گزاره  نصيرالدين به گزارة تاريخي درباره محل دفن خواجه 

 مشهور و شاخصي در اين حوزه از مطالعات در ميان پژوهشگران معاصر ايران، ضرورت بررسي

  ). 60: 1354كند (مدرس رضوي،  اعتبار آن گزارش را دوچندان مي

 در (ع)و امام جواد (ع)درباره اصل قضيه تدفين خواجه در مجاورت حرم امام موسي كاظم

 ؛ مينوي،10: 1383؛ نوراني، 110: 1336(جواد،  2وجود نداردميان عموم پژوهشگران ترديدي 

________________________________________________________________ 

 و سگشان بر درگاه غار هر دو دست خويش دراز كرده بود.  1
دربارة محل دفن  1928/1317است كه در سال » آيلهارد ويدمان«تنها پژوهشگري كه ترديدي مبهم پيش آورده،   2

  واقعاً در آنجا به خاك سپرده شده باشد، بهدرباره اينكه آيا «چنين آورده است:  (ع)خواجه در مشهد امام موسي كاظم
 ← 
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 ;Nasr, 1996: 208; Daiber, 2000: 747 ؛45: 1389؛ فرحات، 27: 1387؛ همو، 124: 1396

Lane, 2018  ،(اما همين پژوهشگران درباره نگاشته شدن آيه شريفه مذكور در پيرامون گور 

اند. از سوي ديگر، شماري از پژوهشگران  نياوردهخواجه ابراز نظر نكرده و مطلبي درباره آن 
هاي مختلف با منظرهاي گوناگون و در سطوح مختلف علمي، گزارش درج آيه شريفه  در حوزه

اند.  كار برده  اي تاريخي در بيان مطالب خود به عنوان گزاره را مورد توجه قرار داده و آن را به 
 توان به پژوهشگران متعددي در اين زمينه شد، مي افزون بر مدرس رضوي كه پيشتر به آن اشاره

 :1379؛ مدرسي زنجاني، 115: 1372؛ وفائي، 664- 651: 1317اشاره كرد (مدرسي چهاردهي، 

 زاده ؛ حسن97: 1389آبادي،  ؛ لك علي2/1146: 1397؛ عطار نيشابوري، 14: 1395؛ وكيلي، 76

  ).334: 1395؛ رباني، 1394؛ خسروپناه، 147: 1384آملي، 

 كم طي هشت دهه، موضوع درج آيه شريفه در پيرامون شود دست گونه كه ملاحظه مي همان

هاي مختلف مطرح  هاي نويسندگان ايراني و در عرصه نصيرالدين در آثار و نوشته قبر خواجه 
دهد كه اين گزارة تاريخي مستند به منابع كهن تاريخي نيست و به  ها نشان مي بوده است. بررسي

  دليل اعتبار آن نيازمند احتياط، بازنگري و بررسي مستندات تاريخي در اين زمينه است. بههمين 

هاي  نظران حوزه هر روي، با توجه به اينكه اصل موضوع مبناي تحليل نويسندگان و صاحب
  اي برخوردار باشد. تواند از اهميت ويژه مختلف است، ارزيابي گزاره يادشده مي

 اي مبهم و مشكوك (از نظر استنادي) درباره بخش زيابي گزارهپژوهش حاضر با هدف ار

شده و به اين پرسش اصلي پاسخ داده شد كه سرچشمة   نصيرالدين انجام  پاياني زندگاني خواجه
در  ﴾كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد﴿نصيرالدين براي درج آية شريفه   گزاره تاريخي وصيت خواجه

  چه بوده و اعتبار اسنادي چيست؟  (ع)موسي كاظمپيرامون مدفن وي در حرم امام 

 نمايد كه اين گزارة تاريخي در نتيجة عوامل مختلف از جمله سهو پژوهشگران چنين مي
شده كه البته تأثير ذهنيت پژوهشگران با گزاره صحيحِ  معاصر در استناد به منابع متأخر پذيرفته 

، آنان را به تشكيك درباره آن وادار نكرده است. گويا اين (ع)بيت نصيرالدين به اهل  ارادت خواجه 
تر نشان دادن ارادت خواجه به  گزاره كه در منابع متقدم و معتبر تاريخي درج نشده، براي پررنگ

، تحت تأثير فضاي روزگار صفويه و ديدگاه و روش خاص قاضي نوراالله شوشتري در (ع)امام شيعه
___________________________________________________________________________________________________________________________  

→ 

). شايد اين ديدگاه ويدمان به سبب مراجعه به گزارش 22: 1391(ويدمان، »  صراحت چيزى گفته نشده است
 نويسان دوره صفويه باشد كه در مطالب بعدي از آن بحث خواهد شد. عبداالله افندي از تذكره
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  از نويسندگان متأخر مورد استفاده قرارگرفته است.  نويسي بوده و توسط شماري تذكره

 شده است، طور مسلمّ پذيرفته  اي كه به دستاورد اين پژوهش افزون بر نقد و ارزيابي گزاره

هاي مشابهي باشد كه در  اي براي پژوهش بيشتر و بازانديشي و اعتبارسنجي داده تواند زمينه مي
  هايي مانند كتاب نوراالله شوشتري است. پژوهي، منبع آن نوشته هاي تاريخ كاوش

  پيشينة پژوهش

هاي  نصيرالدين طوسي پژوهش درباره پيشينه تحقيق حاضر بايد گفت كه اگرچه درباره خواجه 
آمده طي انجام اين تحقيق، درباره درج آيه  عمل   هاي به شده است، اما مطابق بررسي فراواني انجام 

حال شماري وجود آن   نشده و در عين نصيرالدين ترديدي  خواجهشريفه يادشده بر در پيرامون مدفن 
اند (به برخي از آنها در طرح مسئله اشاره شد)  نصيرالدين امري مسلمّ دانسته را پيرامون مدفن خواجه 

هاي تاريخي  و با توجه به اينكه بررسي و نقد اصالت و اعتبار گزارش يادشده، در حيطه پژوهش
  يد كه در يك پژوهش تاريخي دربارة آن كاوش و اعلام نظر شود.نما است، شايسته مي

  نصيرالدين  منابع كهن درباره خواجه

توان به  نگاري كه در آن سخن از وفات خواجه به ميان آمده، مي هاي تاريخ ترين گزارش از كهن
ايلخاني و ق) از مورخان ارمني دوره 685تا  623عبري ( اشاره كرد. ابن الدول مختصر تاريخكتاب 

نصيرالدين، با دربار هلاكو و اباقاخان نزديكي داشت و به همين دليل ماهيت  معاصر خواجه 
همه، در نسخة كنوني اين اثر به زبان   تواند از اعتبار زيادي برخوردار باشد. با اين گزارش وي مي

 درج نشده و دربارة 1القول منابع نصيرالدين تاريخ مشهور و متفق عربي، دربارة تاريخ وفات خواجه 

 ). بنابراين تا پايان سده هفتم قمري393: 1377عبري،  آيد (ابن محل دفن وي نيز آگاهي به دست نمي

 642فوطي ( از آن، ابن آيد. چندي پس  اطلاعي درباره موضوع مورد بحث اين مقاله به دست نمي

ت كتابداري وي به كار بوده و در سمنصيرالدين طوسي ق) كه از بركشيدگان خواجه 723تا 
مشهد «ق. چنين آورده است كه خواجه را در پيرامون 672ذيل رويدادهاي سال  2مشغول بود،

________________________________________________________________ 

 شده است (مدرس تبريزي، ق نيز گفته 675و  673هاي  است، اما سال 672الحجه  ذي 18تاريخ مشهور وفات خواجه   1

1374 :2/181( 
فوطي در اصل از اهالي بغداد بود و در جريان حملة مغول مدتي اسير بود و سپس با آغاز كار رصدخانه مراغه، به  ابن  2

 ).210- 207: 1370لو، نصيرالدين طوسي به خدمت او پيوست (رحيم زعامت خواجه 
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شد  خصوص، گوري بود كه گفته مي به خاك سپردند و آن محل به» السلام بن جعفر عليه موسي
  ). 227: 1381فوطي،  االله كنده بودند (ابنبراي خليفه ناصر لدين

االله (خلافت:  توان كرد آن است كه ناصر لدين هايي كه از اين روايت مي يكي از برداشت
از  1قدرت عباسي كه گرايش او به تشيع امامي نيز پرآوازه است، ق) خليفة صاحب622تا  575

نصيرالدين از اين افتخار  محروم ماند و در مقابل خواجه  (ع)مجاورت مشهد امام موسي كاظم
 فوطي بر احوال خواجه از نزديك آگاهي داشت و كتاب . با توجه به اينكه ابنمند شد بهره

نيز براي رويدادهاي پيرامون بغداد سده هفتم بسيار معتبر دانسته شده، براي  الحوادث الجامعه
 ، از اهميت بسيار(ع)نصيرالدين در مشهد امام موسي كاظم مسلمّ دانستن گزارش مرگ خواجه 

  است.زيادي برخوردار 

 ق) مورخ پرآوازة دربار ايلخاني718االله همداني(م  فوطي، رشيدالدين فضل از معاصران ابن

فوطي همسويي دارد.  ، با جزئيات روايت ابنجامع التواريخاست. گزارش وي از اين موضوع در 
يخي شده، تار  اي نيز بر آن افزوده است. وي درباره زمان احداث آن گورِ از پيش كنده البته نكته

شده بود كه با تاريخ تولد خواجه،   دهد. مطابق آن، تاريخي در گور خواجه درج به دست مي
  ).2/832: 1394مطابقت داشته است (همداني،  597الاول  جمادي 11يعني شنبه 

 آور (از نظر راوي) حكايت اين روايت همچنين از يك تصادف و تقارن تاريخي شگفت

شده براي خليفه، نصيب  ارش ضمن اينكه گور از پيش كندهدارد. به سخن ديگر، در اين گز
 شده در آن گور با سال تولد خواجه در آن فضاي تاريخي، خواجه شده است، تقارن تاريخ نگاشته

 كنندگانِ رسد روايت نصيرالدين پس از مرگ باشد. به نظر مي اي براي خواجه  توانست امتياز ويژه مي

اي بر گزارش مرگ وي بيفزايند تا بدان  نصيرالدين درصدد بودند تا نكته درگذشت خواجه 
  تر سازند.  وسيله جايگاه ممتاز و عالي وي را در آن روزگار متعالي

 نگاري دورة ايلخاني اطلاعي درباره محل دفن علاوه بر اين دو گزارش مشهور، منابع تاريخ

 (وصاف، الاعصار ���الامصار و تز ��تجزاند. براي نمونه، در  نصيرالدين به دست نداده خواجه 

 اولى الالباب ��رو) و 1376اي،  (شبانكاره مجمع الأنساب)، 1362(مستوفي،  گزيده تاريخ)، 1338

________________________________________________________________ 

هاي آغازين سده هشتم قمري، آشكارا از  طقطقي در سال گرايش وي به شيعه اماميه به حدي شهرت داشت كه ابن  1
). همچنين انتصاب 322ق: 1360طقطقي،  آورده است (ابن سخن به ميان » باور وي به اعتقادات شيعه اماميه«

به مقام وزارت، » مؤيدالدين قمي«و » مهدي بنا«، »قصاب ابن«مرتبه، از جمله  شيعيان امامي به مناصب اداري عالي
 ).338- 332: 1313؛ نخجواني، 328- 324ق: 1360طقطقي،  شواهدي از اين گرايش است (ابن
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) درباره محل دفن خواجه سخني به ميان نيامده 1348بناكتي، (  التواريخ و الانساب ��في معر
 مجمع الآداب في معجم الألقابفوطي به نام  هاي اين دوره نيز از كتاب ديگر ابن است. در ميان تذكره

 نصيرالدين، درباره محل دفن او گزارشي هاي مكرر در متن آن كتاب به خواجه  نيز با وجود اشاره

  ).1374فوطي،  شود (ابن ديده نمي

 نصيرالدين طوسي شده در قلمرو مملوكان كه دربارة خواجه  ز ديگر سوي، منابع عربي نوشتها
اللهفان  ��إغادهند نيز درباره مدفن خواجه گزارشي در برندارند. براي نمونه،  اطلاعي به دست مي

ق) كه يكي از اين منابع 751تا  691قيم جوزيه ( الدين محمد ابن نوشتة شمس في مصايد الشيطان
رود، درباره اينكه خواجه در دربار هلاكوخان چه جايگاهي داشته، سخن به  تاريخي به شمار مي

  ).2/1032: 1432قيم جوزيه،  اي نكرده است (ابن آورده، اما درباره مدفن وي هيچ اشاره ميان 

 عنوان روايت معتبري براي شماري از  به جامع التواريخة مهم اينكه گزارش هر روي، نكت  به

 از آن نيز از آن بوده است. براي نمونه، حدود دو سده پس  هاي پس  نويسان سده مورخان و تذكره

االله  ق) از مورخان اوايل دوره صفوي، همان روايت اخير رشيدالدين فضل942خواندمير (متوفاي 
  ). 106- 3/105: 1380ه و عيناً گزارش كرده است (خواندمير، را معتبر دانست

  »كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد«استنادهاي درج آيه شريفه 

و منابع متقدم در اين  جامع التواريخشمار ديگري از منابع در دست است كه مطلبي بر گزارش 
اند. در آن منابع، سخن از وصيت خواجه براي درج آيه شريفه كه پيشتر اشاره شد،  زمينه افزوده

 به ميان آمده است. با توجه به اينكه ارزيابي اين گزاره بستگي به تقدم و اعتبار تاريخي آن گزارش

  كار برده، مشخص شود.  ترين منبعي كه اين گزاره را بهدارد، لازم است كهن

  كاوشي كه حول محور اين پژوهش در متون روزگار ايلخاني تا دوره صفويه انجامبراساس 

بر  ﴾كلَبْهم باسطٌ ذراعيه باِلوْصيد﴿ترين و نخستين منبعي كه از كاربرد آيه شريفه  كهن 1گرفته،
بن شريف  نوشته سيد ضياءالدين نوراالله المؤمنينمجالس آورده،  قبر خواجه سخن به ميان  سنگ 

 اي دوره صفويه است (شوشتري،ق) از منابع تذكره1019تا  956حسيني مرعشي شوشتري (

1392 :4/512 -513 .(  

________________________________________________________________ 

گرفته است و با توجه به اينكه ذكر  شده، انجام  اين كاوش براساس مطالعه متون بسياري كه در اين بازه زماني نوشته  1
 رسيد، در اينجا درج نشد. وضوع مورد بحث، زائد به نظر ميمنابعي فاقد اطلاعات درباره م
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 نوراالله شوشتري متكلم، رجالي، مفسر، محدث، فقيه و اديب نامدار شيعه بود كه در تاريخ

شود جان خود را  رد؛ از آن روي كه گفته ميهم شهرت دا» شهيد ثالث«و » امير سيد«شيعه به 
 قاره هند و نوشتن آثار در دفاع از ساحت تشيع گذاشته است (ربيعي، در راه ترويج تشيع در شبه

نويسان دوره صفويه، علت  ). به نظر برخي، از جمله واله داغستاني از تذكره5/179[الف]: 1396
  ). 4/2324: 1384بوده است (واله داغستاني،  مجالس المؤمنينمرگ وي نوشتن كتاب 

هاي  شده، بازة زماني سال پذيرفته  مجالس المؤمنينمعتبرترين تاريخي كه براي نوشته شدن 
حقانيت شيعه و «ق. در نظر گرفته شده و مشهور است كه نويسنده در پي دفاع از 1010تا  982

ن كتاب بيش از هزار كتاب و رساله و بوده است. در اي» تأكيد بر برتري آن بر ديگر مذاهب
شده است تا با  سند به منظور بيان احوال بزرگان شيعه پيش از روزگار صفويه به كار گرفته 

نيست » تأسيس مكتبي تازه«مباحث رجالي، استدلالي و كلامي نشان داده شود كه مذهب تشيع 
  ).5/685]: [ب1396(ربيعي، » اسماعيل به وجود آمده باشد با قيام شاه«كه 

 بندي شدند و شان دسته بزرگان شيعه از بعد جايگاه اجتماعي و اداري مجالس المؤمنيندر 

نصيرالدين در  رو، خواجه  هر كس در بخشي كه بدان مشهور بوده، گزارش شده است. از اين
آمده و در آن دربارة » ذكر مشاهير حكماي اسلام و متكلمان اعلام«و » مجلس هفتم«بخش 
شده است. با توجه به اينكه گزارش قاضي نوراالله  ي، آثار و عقايد خواجه سخن گفته زندگ
از آن   شدة مدفن خواجه سخن به ميان آورده و پس نوشته ترين منبعي است كه درباره لوح كهن

نويسان همين گزارش بوده، لازم است محتواي اين گزارش درباره خواجه  نيز مبناي سخن تذكره
  بيشتري ارزيابي شود.با دقت 

  از آن ديده گزارش قاضي نوراالله در مقايسه با آنچه تاكنون از منابع دوره ايلخاني و پس 

شده است كه خواجه پيش از مرگ، دربارة   تر است. در اينجا نخست گفته شده، بسيار مفصل
پيشنهاد  محل دفن پيكرش، با نزديكان خود سخن گفته است. از قرار معلوم در حضورش به او

به امام موسي » از كمال اخلاص«دفن شود، اما وي  (ع)شده بود پس از مرگ در مشهد امام علي
ه حرم ديگري منتقل شود، ـاز اينكه در جوار ايشان درگذشته باشد ولي ب» شرم«و  (ع)كاظم

(ع)، در جوار امام موسي كاظم(ع)بودن امام علي» افضل و اشرف«درخواست كرد صرف نظر از 
 

  ).4/512: 1392ن شود (شوشتري، دف

 در قائمه آن آستان كه قايم مقام لوح مزار خواجه واقع«شود كه پس از دفن  سپس گفته مي
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و حضرت خواجه در  ﴾كلَبْهم باسطٌ ذراعيه باِلوْصيد﴿شده بود، اين آيه كريمه را رقم نمودند كه  
). اين 4/513: 1392(شوشتري، » شود به فراديس جنان شتافتند تاريخي كه از اين قطعه مستفاد مي

هايي كه پيشتر ذكر شد، مبناي  از آن و پژوهش اي پس  همان گزارشي است كه منابع تذكره
و استناد قاضي  اند، اما مبنا نوشته قبر خواجه قرار داده سخن خود درباره درج اين آيه بر سنگ

  نوراالله چيست؟

 جامع التواريخكم آنچه از گزارش قاضي نوراالله روشن و مسلمّ است، وي به كتاب  دست

تصريح در بخش دوم روايت  االله همداني دسترسي داشته است؛ زيرا به  خواجه رشيدالدين فضل
بخش دوم از  رسد همه محتواي خود، از اين كتاب ياد كرده است. در وهلة نخست به نظر مي

 جامع التواريخدر «شده و اين بدان دليل است كه وي با آوردن اين جمله كه  گرفته  جامع التواريخ

 نمايد كه مطالب كم چنين مي )، دست4/512: 1392(شوشتري، » ...خواجه رشيد مذكور است كه

  است.  خود را از آن كتاب گرفته

 دهد كه در كليت محتواي گزارش، نشان مي التواريخجامع بررسي متن يادشده و مقايسة آن با 

(ع)وصيت خواجه مبني بر دفن در حرم امام موسي كاظم«شامل 
برخورد كردن با محل دفن «، »

كشف تاريخ احداث آن محل با تاريخ «و سرانجام » از پيش كنده شده براي خليفه ناصر عباسي
در مقايسه  مجالس المؤمنينيكي است. با اين توضيح كه متن  جامع التواريخ، با متن »تولد خواجه

هاي احترامي مرسوم در متن،  اي كه نشانه گونه صبغه شيعي بيشتري دارد؛ به  جامع التواريخبا 
و » ������علي مشرفها الثناء و «، »مشهد مقدس معلي مزكي«نسبت به حرم ائمه شيعه، مانند 

  ). 4/513: 1392ي، آورده شده است (شوشتر» ارض مقدس«

 شود. قاضي نوراالله در بخشي از اين گزارش، گفتني است همة مطالب بدان تفاوت محدود نمي

و چون علامه سعيد به پاسباني «در بيان دليل دفن شدن خواجه در اين مدفن، نوشته است كه 
، در آن ﴾ذراعيه باِلوْصيدكلبْهم باسطٌ ﴿موجب   نما بوده لهذا به درگاه عرش اشتباه آل عبا انگشت
شود كه قاضي  ). بنابراين روشن مي4/513: 1392(شوشتري، » مكان كثيرالفيضان دفين گرديد

اي بر اين آيه شريفه داشته و در فاصلة چند سطر، دو بار آيه مذكور را نقل  نوراالله تأكيد ويژه
شده  رامون مدفن خواجه حكنوشته پي كرده است. در مرتبة نخست، مدعي است كه در سنگ

از  (ع)عنوان حكمي قرآني كه مطابق آن پيروان و ارادتمندان ائمه شيعه  و در مرتبه دوم آن را به
  مند خواهند شد، روايت كرده است. موهبت خاصي بهره
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 هرچند درباره دلايل قطعي مد نظر قاضي نوراالله هنگام طرح اين روايت، به صورتي مسلمّ

كرد، اما شايد طرح برخي مطالب بتواند وجوه محتمل و مؤثر در پديد آمدن  توان قضاوت نمي
قاره هند نوشته است، اما شايد بتوان گفت موضوع  آن را روشن سازد. وي كتاب خود را در شبه

در منازعات ميان دو  (ع)از دست رفتن حوزه جغرافياي سياسي عتبات و حرم امام موسي كاظم
شدن در قلمرو عثماني  صفويه و واقع » شيعي«جدا شدن آن از قلمرو  حكومت ايران و عثماني و

و پاسداري از بقعه وي، در طرح اين  (ع)عنوان عاملي عاطفي در نشان دادن ارادت خود به ائمه  به
  عنوان عامل قاطع و قطعي سخن گفت. توان از آن به  موضوع تأثيرگذار بوده است؛ هرچند نمي

 هاي مذهبي و هم به سبب ردان حكومت عثماني هم به دليل ديدگاهبايد توجه كرد كه دولتم

 اي براي بقاع متبركه شيعه قائل بودند، اما همين موضوع اتخاذ تدابير سياسي، احترام و حرمت ويژه

اي براي نشان  مايه توانست دست شده بود، مي كه آن بقعه متبركه در قلمرو دشمن صفويه واقع  
پاسباني درگاه «هاي متني مانند  اين زمينه باشد. افزوده شدن دلالت دادن احساسات مذهبي در

، شاهدي براي اين جامع التواريخنصيرالدين در روايت  به گزارش مرگ خواجه » عرض اشتباه
  تواند باشد. موضوع مي

 نصيرالدين، از اين نظر كه ديگر اينكه افزودن آيه سوره كهف به گزارش زندگي خواجه 

» كلب آستان«شده و مشهور زمانة قاضي نوراالله، يعني  كهف با گزاره پذيرفته اصحاب» كلب«

كه  احتمال در طرح اين افزوده نيز تأثيرگذار بوده است؛ چنان  ، نزديكي دارد، به1(ع)امام معصوم
»كلب آستان علي«با لقب مشهور  روزنامه ملا جلالعباس اول در سراسر كتاب  شاه

  خوانده 2

رو، افزودة قاضي نوراالله در روايت يادشده، از نگاه   ). از اين18: 1366شده است (منجم يزدي، 
  نمود. تر مي خواننده آن روزگار پذيرفتني

________________________________________________________________ 

ترتيب بوده كه   اين ، به (ع)قبر خواجه و ارادت به امام شيعه مناسبت معنايي براي درج آيه شريفه مذكور در سنگ   1
»امام شيعه«و » اصحاب كهف«تشبيهي ميان 

(يعني  (ع)و پيرو امام شيعه» سگ اصحاب كهف«سو و  از يك  (ع)
نشيني با اصحاب كهف در آن عزيمت  واجه) وجود دارد. در روايت قرآن، سگ اصحاب كهف به سبب همراهي و همخ

هاي گمراه آن روزگار،  شود و در مقايسه با انسان الهي به غار، توانست از ميان جامعه گمراه و كافر زمانه خود هدايت 
(يعني خواجه  (ع)رود چنين تشبيهي ميان محل دفن پيرو امام نصيرالدين نيز گمان مي به تعالي برسد. دربارة خواجه 

سعادت و وفاي «مد نظر بوده است. همچنين در مضمون روايت قرآني، موضوع  (ع)نصيرالدين) و مشهد امام شيعه 
رو، گزارش درج  ). از اين 244/ 10: 1398مورد توجه مفسران قرار گرفته است (نجفي خميني، » سگ اصحاب كهف

 تواند چنين برداشتي را در خاطر متبادر سازد. قبر خواجه مي سنگ آن در 
هاي مذهبي شاهان صفويه تلقي شده كه مطابق آن كفه ترازو را از  اين رويكرد نقطة عطفي در مسير سياست  2

(ع)كلب آستان علي«مركزيت بقاع و خانقاه اردبيل به سود 
 ). 63: 1397تر كرده است (ملويل، سنگين» 
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 ا اين ديدگاهـسو نهاد و ب ه يك ـسادگي ب  هـهاي يادشده را ب توان تحليل ا اين همه ميـب

خواجه، بيش از همه از آن روي بوده كه بر  داستان شد كه درواقع انتساب اين آيه بر مدفن هم
 (ع)وي و القاي نوعي تشخص و منزلت ويژه براي نشان دادن ارادت خواجه به امام معصوم» تشيع«

  تأكيد شود.

نصيرالدين  هايي كه براي پديد آمدن اين بخش از گزارش مدفن خواجه  علاوه بر دلايل و احتمال
توان پذيرفت كه منابع معتبر و موثقي براي اثبات درج آيه شريفه در پيرامون  مطرح است، مي

 مدفن خواجه، در روزگار پيش از صفويه در دست نيست و براساس اسناد و شواهد موجود،

را بايد (با فاصلة زماني بيش از سه قرن) پديدآورندة روايت اخير دانست. افزون  مجالس المؤمنين
، دلايل ديگري هم در دست است كه درباره دقت و اعتبار روايت قاضي نوراالله دربارة بر اين

  توان ترديد كرد: درج آيه شريفه، مي

 گونه كه پيشتر اشاره شد، قاضي نوراالله زندگي و نوشتن آثار خود را بر مدار نخست همان

كرد و  امي فروگذار نميتقويت و ترويج مذهب تشيع نوشته است و ظاهراً در اين راه از هيچ اقد
مجالس دهد محتواي متن  كه در سطور قبل گفته شد، روايتي در دست است كه نشان مي چنان

موجب دشمني يا خصومت مذهبي عليه او شده بود و كساني بر همين نيت به جان وي  المؤمنين
  يافته است.شهرت » شهيد ثالث«تعرض كردند و بدين ترتيب بود كه در ميان شيعيان به لقب 

 شده است و  ترديدهايي مطرح مجالس المؤمنيناز همين روست كه درباره محتواي گزارش 

برخي معتقدند كه قاضي نوراالله فراتر از اسناد تاريخي رفته و به منظور تقويت تشيع مطالب 
هركس را خواه واقعاً شيعه و خواه به مناسبتى بسيار ضعيف «خود را آورده و در اين راستا 

 شهرت پيدا كرده» تراش شيعه«آورده و به لقب »  نسوب به تشيع بوده است در شمار شيعيانم

نصيرالدين ترديدي وجود ندارد، اما  ). اگرچه درباره تشيع خواجه 5/1707: 1378است (صفا، 
هاي پيشين، اين ديدگاه را مطرح كرد كه افزودة قاضي نوراالله به محتواي  توان براساس گفته مي

 ، در همين راستا بوده و او خواسته است ارادت خواجه را به خاندان اهلجامع التواريخروايت 

  تر نشان دهد. و امام شيعه پررنگ (ع)بيت 

، آن جامع التواريخبر گزارش  مجالس المؤمنيندليل ديگر براي ضعيف بودن اعتبار افزودة 
 اند. نويسان متأخر در جهان تشيع گزارش نوراالله شوشتري را پذيرفته است كه تنها تعدادي از تذكره

اند كه  را پذيرفته مجالس المؤمنينقت گزارش اين گروه از قرار معلوم بدون نقد و ارزيابي، وثا
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 (خوانساري، روضات الجنات)، 5/155: 1390(زنوزي،  1رياض الجنهدر ميان آنها بايد به نويسنده 

) اشاره كرد. البته از سويي 2/181: 1374(مدرس تبريزي،  الادب 	�ريحا) و 6/319: 1390
نويسندگان سرشناس و پرآوازة ديگري در همان دورة صفويه و يا در دوره متأخر وجود دارند 

توان  اند و به نوعي مي نصيرالدين را نياورده درباره مدفن خواجه  مجالس المؤمنينكه روايت 
  اند. گفت آن را نپذيرفته

 نويسندة كتاب» افنديبيگ  بن عيسي عبداالله«نويس پرآوازة جهان تشيع  از جملة آنان تذكره

 كرد و پيشتر توان مثال زد كه در روزگار صفويه زندگي مي را مي  رياض العلماء و حياض الفضلاء

 نصيرالدين ترديدهايي  به او اشاره شد. وي از معدود نويسندگاني است كه درباره محل دفن خواجه

نصيرالدين ذكر  اجه پيش آورده و دو محل مقدس ديگر اهل تشيع را به عنوان محل دفن خو
 :1431آن را برگزيده و ترجيح داده است (افندي،  جامع التواريخكرده، ولي با طرح سند خود يعني 

هاي مختلف و آشنا به متون موثق  اي آگاه به روايت كه چنين نويسنده ). بنابراين هنگامي 5/161
سخن به ميان نياورده، ضروري است  مجالس المؤمنينو نزديك به دورة قاضي نوراالله، از روايت 

  كه در اصل روايت ترديد كرد.

 ، به كتابجاي مجالس المؤمنين قصص العلما هم به در روزگار متأخرتر، نويسندة كتاب 

كه ميرزا محمد تنكابني صاحب  ). درحالي365: 1380استناد كرده است (تنكابني،  جامع التواريخ
دسترسي داشته و هم در روايت زندگي  مجالس المؤمنينق)، هم به 1302اثر يادشده (متوفاي 

 قاضي نوراالله«نوشته، آورده است: » عقائد«اي كه خواجه درباره  نصيرالدين، دربارة رساله خواجه 

). از اين سخن پيداست كه 366(تنكابني، همان، » در كتاب مجالس آن رساله را نقل نموده است
احتمال زياد از  رو به  دقت مطالعه كرده و از اين  درباره خواجه را به  مجالس المؤمنينروايت 

حال از آوردن آن در گزارش   روايت درج آيه شريفه بر مدفن خواجه آگاهي داشته، اما با اين
  پوشي كرده است. خود چشم

 توان به قطع و يقين سخن اش نمي گيري گفتني است درباره نيت تنكابني نسبت به اين موضع

 نصيرالدينو خواجه  (ع)توان گفت خود به زيارت حرم امام موسي كاظم گفت. براي نمونه، نمي

________________________________________________________________ 

 نصيرالدين پيشگام است، ضمن تصريح به منابع  نوعي در زمينه شناخت خواجه هاي خود كه به  رضوي در پژوهشمدرس   1

 و المؤمنينمجالس نوشتة خواجه، تأكيد كرده است كه اين مطالب مستند به دو كتاب  تاريخي مطلب خود درباره سنگ
 ).60: 1354است (مدرس رضوي،  رياض الجنه
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 رو در آن ترديد كرده است. ادعاي چنان عزيمتي و رسيدن  و از اين 1رفته و چنان چيزي را نديده

ر توان گفت آن سخن از نظ كم مي هرحال فاقد مستندات تاريخي است، اما دست به آن نتيجه، به 
كساني چون تنكابني آن اندازه اعتبار و اهميت تاريخي نداشته تا در بازنويسي زندگي و تذكره 

  خواجه، آن را در اولويت قرار دهد.

 نويسان يادشده كه خود از بزرگان شيعه توان گفت با توجه به اينكه تذكرهسرانجام مي

اي  قائل بودند، اشاره المؤمنينمجالس خصوص در كتاب  بودند، اگر اعتباري براي اين گزارش به
مراجعه كرده و همان را مبناي سخن خود  جامع التواريخجاي آن به متن   كردند، اما به به آن مي
  اند. قرار داده

  گيري نتيجه

نصيرالدين طوسي، اصل  نگاري زندگي خواجه  دهد كه در تاريخ دستاورد اين پژوهش نشان مي
 نصيرالدين در حرم و بر لوح مدفن خواجه  ﴾باسطٌ ذراعيه باِلوْصيد كلَبْهم﴿گزارش درج آيه شريفه 

، مبتني بر اسناد تاريخي موثق نيست و منابع متقدم و معتبر درباره آن (ع)مشهد امام موسي كاظم
دهند و پژوهشگران تاريخ نيز به دلايل گوناگون، از جمله آوازه ارادت  آگاهي به دست نمي

، اين روايت را غيرتاريخي ندانسته و در آن ترديد يا (ع)بيت دين طوسي به اهل نصيرال خواجه 
  اند.  تشكيك نكرده

 شود كه نخستين منبعي كه چنان شده در متون متقدم و متأخر، روشن مي براساس كاوش انجام

 مجالس المؤمنينهاي پس از خود شده، كتاب  ها و گزارش مطلبي را دربرداشته و مبناي روايت

 نويس متأخر كه همان سخن و گفته با قاضي قاضي نوراالله شوشتري است. اما گذشته از چند تذكره

اند، در مقابل شماري ديگر از  نوراالله را درباره اين موضوع بازگفته و با سخن او همراه شده
نويسان سرشناس و معتبري چون عبداالله افندي در اواخر روزگار صفويه، روايت  جمله تذكره

داشته است   نويسان دوره قاجاريه نيز تداوم اند و اين امر در ميان تذكره ي نوراالله را نپذيرفتهقاض
عنوان يكي از بزرگان شيعه، اعتنا  و محمد تنكابني همانند افندي، به تذكره نوراالله شوشتري به 

  درج كرده است.عنوان منبع موثق دانسته و در اثر خود  را به  جامع التواريخنكرده و تنها گزارش 

________________________________________________________________ 

توان روايت قاضي نوراالله  مانده در كاظمين نيز نمي  ي از محل كنوني دفن خواجه و آثار بر جايحسب مشاهدة ميدان  1
 شوشتري را تأييد كرد.
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 طور دقيق معلوم نيست كه قاضي نوراالله اين سخن و گفته را از كجا و براساس اگرچه به

و شخص  مجالس المؤمنينهاي تاريخي درباره  چه سند تاريخي مطرح كرده است، اما پژوهش
منظور دفاع از تشيع بوده  نگاري وي به  نويسي و تذكره دهد كه روش تاريخ قاضي نوراالله نشان مي

 توان گفت رفته است. همچنين مي و در اين روش و در اين راه، فراتر از اصل روايت تاريخي پيش 

عني قاضي نوراالله در افزودن اين آيه به گزارش محل دفن خواجه، از مضمون رايج زمانة خود ي
عباس  ويژه از روزگار شاه كه از سوي حكومت صفويه و به (ع)بيت يا نگهبان آستان اهل » كلب«

  كم زمينه طرح و پذيرش آن را فراهم كرده است.  شد، متأثر بوده و يا دست اول ترويج مي

 علاوه بر منابع تاريخي متأخر كه از دوره صفويه به بعد درباره درج آيه مذكور اطلاعي به

كم طي هشت دهه نيز قابل درنگ است.  دهند، سهو و عدم احتياط پژوهشگران دست مي دست
كه به اين بخش از زندگي   هاي مختلف علوم انساني، هنگامي اين دسته از پژوهشگران در حوزه

تكيه كرده و آن را  مجالس المؤمنيناند، به روايت متأخر و مشكوك  نصيرالدين رسيده خواجه 
 (ع)بيت و جايگاه اهل  (ع)اند. با توجه به ارادت خواجه به امامان شيعه قرار دادهمبناي سخن خود 

در انديشه و زندگي خواجه، واقعيت اين گزارش در زندگي خواجه و درج بخشي از آيه شريفه 
هر روي واقعيت اسناد تاريخي خلاف آن را تأييد  پذيرش نموده است، اما به  بر مدفن وي قابل 

، پذيرش درج آيه شريفه بر پيرامون مدفن (ع)وجود ارادت خواجه به امامان شيعه كند و با مي
  پذيرش نيست.  قابل (ع)خواجه و حرم امام موسي كاظم

  منابع و مĤخذ

  ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران: علمي و فرهنگي. تاريخ مختصر الدول)، 1377( عبري، ابوالفرج يوحناّ  ابن  - 

  ، بيروت: دار صادر.الفخري في الاداب السلطانيه و الدول الاسلاميهق)، 1360طقطقي، محمدبن علي ( ابن  - 

، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران: انجمن آثار و الحوادث الجامعه)، 1381الدين عبدالرزاق ( فوطي، كمال ابن  - 
  مفاخر فرهنگي.

 ، به تصحيح محمد كاظم، تهران: وزارت فرهنگ ومعجم الالقابمجمع الآداب في )، 1374( ....................  - 
  ارشاد اسلامي.

، تصحيح محمد اللهفان في مصايد الشيطان ��إغاق)، 1432(الدين محمد  عبداالله شمس قيم جوزيه، ابي ابن  - 
  ، جده: مجمع الفقه الإسلامي.2عزير شمس و مصطفى بن سعيد إيتيم، ج
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  . التاريخ العربي����� بيروت: ، 5، جرياض العلماء و حياض الفضلاءق)، 1431بن عيسي ( افندي، عبداالله  - 

، تصحيح جعفر شعار،  التواريخ و الانساب ��اولى الالباب في معر ��رو)، 1348، ابوسليمان داود (بناكتي  - 
  تهران: انجمن آثار ملي.

  ، تهران: مؤسسة فرهنگي انتشاراتي حضور.دانشمندان (قصص العلما)زندگي )، 1380تنكابني، ميرزا محمد (  - 

 يادنامه خواجه، »ايام المغول ���الاسلا ��احياء الثقاه اهتمام نصيرالدين الطوسي ب«)، 1336جواد، مصطفي (  - 

  ، تهران: دانشگاه تهران.نصيرالدين طوسي

  ، قم: نشر الف. لام. ميم.الحوبهتوبه: الاوبه الي التوبه من )، 1384زاده آملي، حسن ( حسن  - 

  صنعتي ه دانشگا ، تهران: انتشارات طوسي  نصيرالدين  خواجه  مع جا  سي بشنا كتا)، 1395حسيني، حجت الحق (  - 

  . طوسي  نصير الدين  خواجه

همايش بزرگداشت روز حكيم خواجه ، »سه نوآوري خواجه نصير«)، 1394خسروپناه، عبدالحسين (  - 
  .15/10/1401المعارف بزرگ اسلامي، تاريخ دسترسي  	، انتشار يافته در سايت مركز دائرطوسينصيرالدين 

https://www.cgie.org.ir/fa/news/115823 

  ، تهران: خيام.3، جتاريخ حبيب السير)، 1380الدين ( بن همام الدين خواندمير، غياث  - 

  ، قم: دهاقاني (اسماعيليه).6، ج العلماء و الساداتروضات الجنات في أحوال  )،1390خوانساري، محمدباقر (  - 

 سازمان تبليغات اسلامي، شركت چاپ و، تهران: درسهايي از تاريخ فقيهان شيعه)، 1395رباني، محمدحسن (  - 

  الملل. نشر بين

، به سرپرستي اسماعيل دانشنامة زبان و ادب فارسي، »قاضي نوراالله شوشتري«[الف])، 1396ربيعي، سميه (  - 
  ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي. 5سعادت، ج

 ، به سرپرستي اسماعيل سعادت،دانشنامة زبان و ادب فارسي، »مجالس المومنين«[ب])، 1396( ....................  - 

  ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.5ج

المعارف  	، تهران: مركز دائر4ج، المعارف بزرگ اسلامي �دائر، »عبري ابن«)، 1370لو، يوسف ( رحيم  - 
  .427تا  421بزرگ اسلامي، صص

علامرودشتي،   رفيعي  ، تحقيق عليالرابعه  ��الرو  من رياض الجنه)، 1390الحسيني (  محمدحسنزنوزي،   - 
  . نجفي  مرعشي  االله آيت  حضرت  نه بخا قم: كتا، 5به اهتمام علي صدرايي، ج

  ، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران: اميركبير.مجمع الانساب)، 1376اي، محمدبن علي ( شبانكاره  - 

مشهد: آستان ، 4جپور و ديگران،  ، تصحيح ابراهيم عربالمؤمنين مجالس)، 1392شوشتري، قاضي نوراالله (  - 
  قدس رضوي.

  ، تهران: فردوس.5، ج تاريخ ادبيات در ايران)، 1378االله ( صفا، ذبيح  - 

(ع)طالب بن أبي المقدمه في ذكر مناقب علي«)، 1390خواجه نصيرالدين (طوسي،   - 
، به هفده رساله فارسي، »

  كوشش محمود فاضل، تهران: كتابخانه مجلس شوراي اسلامي.

 ،2با مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني، جالاولياء،  �تذكر)، 1397عطار نيشابوري (  - 
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  تهران: سخن.

 ، ترجمه غلامرضا هاى فلسفى و كلامى خواجه نصيرالدين طوسى انديشه)، 1389فرحات، هاني نعمان (  - 

  ، تهران: ميراث مكتوب. جمشيدنژاد اول

  ، قم: هنارس.حال و كرامات اولياي الهي  دلشدگان: شرح)، 1389آبادي، محمد ( لك علي  - 

 ،الادب في تراجم المعروفين بالكنيه و اللقب يا كني و القاب ��حاير)، 1374مدرس تبريزي، محمدعلي (  - 
  ، تهران: خيام.2ج

 احوال و آثار قدوه محققين و سلطان حكما و متكلمين استاد بشر و عقل)، 1354مدرس رضوي، محمدتقي (  - 

  ، تهران: بنياد فرهنگ ايران.حادي عشر ابوجعفر محمد بن محمد بن حسن طوسي ملقب به نصيرالدين

 ، صص10و  9، ش 19، دوره ارمغان، »نصيرالدين طوسي خواجه «)، 1317مدرسي چهاردهي، مرتضي (  - 

651 -664.   https://ensani.ir/file/download/article/20120419203023-5165-713.pdf  

  ، تهران: اميركبير.نصيرالدين طوسي  سرگذشت و عقايد فلسفي خواجه)، 1379مدرسي زنجاني، محمد (  - 

 ، به تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران: اميركبير.تاريخ گزيده)، 1362مستوفي، حمداالله (  - 

، به سرپرستي دانشنامه زبان و ادب فارسي، »خواجه نصيرالدين طوسي«)، 1391معصومي همداني، حسين (  - 
  ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي.3اسماعيل سعادت، ج

االله  ، ترجمة يزدان فرخي و قدرتعباس و سفر زيارتي او به مشهد مقدس شاه)، 1397ملويل، چارلز (  - 
  رضايي، تهران: نگارستان انديشه.

 االله وحيدنيا، ، به كوشش سيفتاريخ عباسي يا روزنامه ملاجلال)، 1366الدين ( منجم يزدي، ملا جلال  - 

  تهران: وحيد.

  مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهران: خوارزمي. ، تصحيحمقدمه بر اخلاق ناصري)، 1387مينوي، مجتبي (  - 

 ،نصيرالدين الملك، محمد غزالي، خواجه  چهار طوسي بزرگ: فردوسي، خواجه نظام)، 1396( ....................  - 
  تهران: مؤسسة فرهنگي هنري فرهنگ ايران و اسلام.

  اسلاميه.، تهران: 10، جتفسير آسان)، 1398نجفي خميني، محمدجواد (  - 

  ، تصحيح عباس اقبال آشتياني، تهران: فردين.تجارب السلف)، 1313نخجواني، هندوشاه (  - 

 ، تصحيح عبداالله نوراني، تهران: پژوهشگاهالمسائل النصيريه ��مقدمه بر كتاب اجو)، 1383نوراني، عبداالله (  - 

  علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

 ، مقدمه، تصحيح و تحقيق سيد محسن ناجي نصرآبادي،تذكرة رياض الشعرا)، 1384واله داغستاني، عليقلي (  - 

  ، تهران: اساطير.4ج

  سينا. ، تهران: كتابخانه ابنالاعصار ��
الامصار و تز �	تجز)، 1338االله ( بن فضل وصاف شيرازي، عبداالله  - 

، تهران: مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات خواجه نصير؛ ياور وحي و عقل)، 1372وفائي، عبدالوحيد (  - 
  اسلامي.

، مشهد: مؤسسة مطالعات راهبردي علوم و ، عرفان و حكمت، دفتر اول)1395وكيلي، محمدحسن (  - 



 149  يطوس نيرالدينص سوره كهف بر مدفنِ خواجه  فهيشر يةآ

 

  معارف اسلام.

 هايى در زندگى، روزگار، فلسفه پژوهشاستاد بشر؛ ،  »نصيرالدين طوسى خواجه «)، 1391ويدمان، آيلهارد (  - 
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